
1
www.navideshahed.com
یادمان زندانیان و فعالان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی/ شماره  195-194/ خرداد - تیر ۱۴۰۱

www.navideshahed.com

نشانی: تهران، خیابان آیت الله طالقانی، کوچه غفارزاده
جنب ساختمان جهاد کشاورزی، طبقه ششم، اداره کل اسناد و انتشارات

صندوق پستی: 1593647711 
امور مشترکین: مهدی جمشیدی

دورنگار: 88916531 تلفن: 83232649 	

Email: Yaran@NavideShahed.com
www.NavideShahed.com
WWW.NAVIDESHAHED.IRWWW.NAVIDESHAHED.IR

شاهد یاران از پژوهش‌های محققان درباره موضوعات 
نشریه استقبال می‌کند.

شاهد یاران در تلخیص و اصلاح آثار ارسالی آزاد است.
آثار ارسالی مسترد نمی‌شود.

نقل مطالب شاهدیاران با ذکر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نیست.
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چهارم آبان‌ سال 1401 خبر حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ )ع( به تیتر اول رسانه‌های جهان تبدیل شد. این واقعه تروریستی در حالی در 
شیراز به وقوع پیوست و قلب‌های زیادی را به درد آورد که جریان صهیونیزم و استکبار جهانی تمام قد به میدان آمده بود تا جامعه ایران اسلامی 

را ملتهب کند.
این واقعه تروریستی به نسبت وقایع پیشین از چند جهت حائز اهمیت بود؛ اول اینکه که بازنمایی و خوانش آن توسط جریان رسانه‌ای خارج از 
کشور دچار تحریف و انحراف شده بود و شبهاتی نسبت به دلایل وقوع این حادثه به بطن جامعه ایران پمپاژ شد و جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی 
بی‌بدیلی در این باره شکل گرفت. در همین ایام  شرکت متا، مالک اینستاگرام و واتس‌اپ  همانند توییتر، تمام قوانین بین‌المللی و قوانین رسمی 
خود را زیر پا گذاشتند و باعث شدند موارد نفرت افکنی و اقدامات خشونت‌آمیز با شدت بسیار زیاد برای جامعه ایرانی به‌صورت هدفمند منتشر شود.

اهمیت و اولویت تبیین و تولید اثر درباره این حادثه چنان بود که رهبر معظم انقلاب از دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای خواستند؛ »این قضیّه را 
مثل قضیة عاشورا، مثل قضایای گوناگون تاریخی، نگه دارند، بزرگ کنند، ترسیم کنند تا آیندگان بفهمند«.

گروه مجلات شاهد بر اساس رسالت اصیل خود در حوزه تاریخ شفاهی ایثار و شهادت تلاش نموده است تا ضمن ادای دین به مقام شامخ این 
شهدای مظلوم، خلأ روایت درباره حقیقت این رویداد تاریخی را پر کند.

پرونده حاضر نخستین ویژه‌نامه مکتوب تاریخی و فرهنگی درباره شهدای فاجعه تروریستی حرم حضرت احمد بن موسی 
علیه‌السلام است که به بررسی ابعاد مختلف آن و روایت‌ها و ناگفته های خانواده‌های معظم شهدا، با تولید و 
انتشار گفت‌وشنودهای مشروح، مستندسازی مکتوب و تصویری این حادثه تاریخی است. بی شک وظیفه همه 
دستگاه‌های فرهنگی است تا با بهره‌گیری از جنبه‌های مختلف هنری و تصویری به پشت پرده این خباثت 

تروریستی اهتمام ورزند.
سردبیر

مثل عاشورا
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پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تروریستی در شیراز
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جنایت شقاوت‌آمیز در حرم مطهّر حضرت احمد بن موسی علیهماالسلام که به شهادت و مجروح شدن دهها مرد و زن و 

 مجازات خواهند شد ولی 
ً
کودک بی‌گناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقینا

داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم‌الســام جز با جستجو از سررشته‌ی این فاجعه‌آفرینی‌ها و اقدام قاطع 

و خردمندانه درباره‌ی آن، جبران نخواهد شــد. همه در مقابله با دست دشمن آتش‌افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او 

وظائفی برعهده داریم؛ از دستگاههای حافظ امنیت و قوه‌ی قضائیه تا فعالان عرصه‌ی فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید 

ت 
ّ
ید واحده‌ئی باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی‌اعتنائی و بی‌احترامی روا میدارد. مل

 بر توطئه‌ی خباثت‌آمیز دشمنان فائق خواهند آمد، ان شاءالله.
ً
عزیز و دستگاههای مسئول یقینا

اینجانب به خانواده‌های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه‌ی ملت ایران تسلیت می گویم و شفای مجروحان را از 

خداوند متعال مسألت می کنم.

سید علی خامنه‌ای 
۵ آبان 1401
Khamenei.ir )منبع: پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای )مد‌ظله‌العالی

عاملان این جنایت اندوهبار
 مجازات خواهند شد

فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب  درباره حادثه‌ی تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی )شاهچراغ( شیراز



یادمان شهدای حرم مطهر شاهچراغ )ع( / شماره 209-208 / مرداد و شهریور ماه 1402   
www.navideshahed.com

4

الرّحیم الرّحمن  الله  بسم 

و الحمدللــه ربّ العالمیــن و الصّلاة و السّــام 

بقیّة  اهرین ســیّما 
ّ

الط آله  و  علی ســیّدنا محمّد 

الارضین. فی  الله 

حادثه‌ی تلخ و در عین حال پُرشــکوه حرم مطهّر 

حادثه‌ی  یک  شــاهچراغ  احمدبن‌موسی  حضرت 

 خیلی پُرمعنا است؛ 
ً
ماندنی اســت در تاریخ. اوّلا

 ماندنی اســت؛ حادثه‌ای نیســت که به این 
ً
یا ثان

زودی از یــاد تاریخ ایران بــرود. خب خود جناب 

احمدبن‌موســی را هم شهید کردند. برادر بزرگوار 

ایشــان یعنی حضرت علیّ‌‌بن‌موسی ‌الرّضا )سلام 

الله علیه( را هم شــهید کردند. شــهید کردند که 

نام آنها و یاد آنها فراموش بشــود؛ فراموش شــد؟ 

یاد امام رضا فراموش شــد؟ یاد شاهچراغ فراموش 

شــد؟ به کوری چشم دشــمنان، یاد اینها، ارزش 

اینهــا، جایگاه اینهــا، عظمت رحمت الهی برای 

اینها روز‌به‌روز آشــکارتر خواهد شد.

 
ً
ــه خانواده‌هــا داغدار شــدند؛ ایــن را کاملا البتّ

ــی  فرزندانشــان، حتّ می فهمیــم. عزیزانشــان، 

کودکانشــان، پــدران و مادرانشــان از دستشــان 

ی نیســت. داغدار میشوند؛ 
ّ
رفتند؛ در اینها شــک

دلهــا میســوزد، دل مــا هم ســوخت؛ دل ما هم 

خیلی ســوخت برای این حادثه، امّا در مقابل این 

فقدان، یک عظمتی وجود دارد و آن عبارت اســت 

از لطف الهی نســبت به آنها و نســبت به شماها 

کــه بازمانده‌ی آنها هســتید. در بزرگی این لطف 

الهی نســبت به شما اینکه، خدای متعال در قرآن 

هِم؛)۱(  بِّ  مِن رَ
ٌ

وات
َ
یهِــم صَل

َ
ل  عَ

َ
ولئِک

ُ
میفرمایــد: ا

 
ٌ

وات
َ
صَل یهِم 

َ
ل عَ یعنــی همین شــماها؛   »

َ
ولئِک

ُ
»ا

هِم. خدا بر شــماها، بــر بازماندگان، بر  بِّ رَ مِــن 

داغدید‌گان این شــهدا درود میفرســتد و صلوات 

آنها هم که خب مقامشان عالی  میفرســتد. خود 

است.

ــه با خیلی  محکومیّت دشــمن هــم در این قضیّ

فــرق دارد.  از حوادث تروریســتی دیگر کشــور 

یک وقت یک مجموعــه‌ی نظامی را میزنند، یک 

وقت یک مجموعه‌ی سیاســی را میزنند؛ خب آن 

زائر  یک حرف اســت؛ یک وقت یک مجموعه‌ی 

 
ّ

را میزنند که نه محفل سیاســی اســت، نه محل

 انس 
ّ

 زیارت است، محل
ّ

رزم و دعوا اســت؛ محل

با خدا اســت. از تهــران، از همدان، از گیلان، از 

حادثه تروریستی 
شاهچراغ  موجب رسوایی 
آمریکایی‌های منافق و 
سیاه‌دل شد

یســتی حرم مطهر شــاهچراغ در روز 29  رهبر انقلاب در دیدار خانواده‌های شــهدای حادثه ترور

آذر1401 فرمودند: این قضیّه را هم نباید بگذارند فراموش بشود. البتّه فراموش نمی شود، امّا بایستی 

دستگاه‌های فرهنگی ما، دستگاه‌های رسانه‌ای ما، عناصر هنری ما، این قضیّه را مثل قضیّه‌ی عاشورا، 

مثل قضایای گوناگون تاریخی، نگه دارند، بزرگ کنند، ترسیم کنند، آیندگان بفهمند. ما در این زمینه‌ها 

یم. یم؛ ما در قضیّه‌ی رسانه و تبلیغ و ترسیم واقعیّات کوتاهی دار کوتاهی دار
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در این قضیّه‌ی شــاهچراغ رسوا شدند.

نباید بگذارند فراموش بشــود.  ه را هــم  این قضیّ

ا بایســتی دستگاه‌های  ه فراموش نمیشــود، امّ البتّ

عناصر  ما،  رســانه‌ای  دســتگاه‌های  ما،  فرهنگی 

ــه را مثل قضیّه‌ی عاشــورا،  هنری مــا، این قضیّ

بزرگ  دارند،  نگه  تاریخی،  مثل قضایای گوناگون 

کنند، ترســیم کنند، آینــدگان بفهمند. ما در این 

زمینه‌هــا کوتاهی داریم؛ ما در قضیّه‌ی رســانه و 

تبلیغ و ترســیم واقعیّات کوتاهــی داریم. خیلی 

از جوانهای ما و شــما قضایای بیســت سال قبل 

در  نمیدانند.  را  منافقیــن  نمیداننــد، قضایای  را 

همین شــیراز، روز ماه رمضان، دم افطار، منافقین 

وارد خانه‌ی آن دکترِ شــریفِ بزرگوار میشــوند و 

]او را[ به رگبــار میبندند؛)۲( روز ماه رمضان در 

شــیراز! بعدها من به آن خانه رفتم. نسل جوان ما 

متأسّــفانه خیلی از اینهــا را نمیداند؛ ما در این 

زمینه‌هــا کم‌کاری داریم؛ بایــد عناصر هنری ما 

]کار کنند[. حالا شــما جوانها که اینجا هستید، 

هر کدامتان که در کار هنر، در کار رسانه، در کار 

تبلیغ، در کار نگارش دســتی دارید، یادتان باشد 

که اینها جزو وظایف حتمی ما اســت.

به هر حال، من به همه‌ی شــما بازماندگان عزیز 

 تســلیت عرض 
ً
دا

ّ
ایــن شــهیدان بزرگوار مجــد

میکنــم؛ هم تســلیت، هم تبریــک؛ تبریک هم 

خود شــیراز، از کهگیلویه و بویراحمد، از جاهای 

مختلف انســانها رفته‌اند آنجــا برای عرض نیاز، 

بــرای خلوت با خدا، بــرای خلوت با اولیای خدا 

و مــورد این ظلم قــرار گرفته‌اند. دشــمن خیلی 

رســوا اســت در این قضیّه. این دشــمن کیست؟ 

آن که مرتکب این جنایت شــد، فقط او دشــمن 

اســت؟ او که خب معلوم است؛ او دشمن است، 

جانی اســت، خیانتکار اســت، جنایتکار است، 

ا فقط او نیست؛ کســانی پشت سر او هستند.  امّ

میگوینــد »داعش«؛ خب بلــه، امّا داعش را چه 

کســی به وجود آورد؟ این موجود خطرناک را چه 

 گفت ما داعش 
ً
کســی تولید کرد؟ آمریکا صریحا

را تولیــد کردیم؛ خودش صریــح گفت این را ــ 

نه حالا، ]بلکه[ هفت هشــت ســال پیش گفتند 

ما تولیــد کردیم داعــش را ــ آنهــا گناهکارند؛ 

همانهایی که حالا پرچم حقوق بشــر را به دست 

بر  این دهانهای دروغ‌گو،  بر  میگیرند. لعنت خدا 

این دلهای سیاه و شــقی! این جور عمل میکنند، 

آن جــور حــرف میزننــد. درباره‌ی حقوق بشــر، 

گوناگون  مســائل  درباره‌ی  زن،  حقــوق  درباره‌ی 

آن است؛  اســت، عملشان  این  انسانی، حرفشان 

یعنــی منافقِ کامل! و منافق، کافر اســت و کافر 

دشــمن خدا اســت، عدوّالله اســت؛ اینها، هم 

کافرنــد، هم منافقند، هم دشــمن خدایند. اینها 

دارد. اینها مقامات عالی پیدا کردند؛ کوچکشان، 

بزرگشان ــ در میان آنها بچّه بود، بزرگ بود، جوان 

بود، زن بود، مرد بود، شهری بود، روستایی بود ــ 

 تبریک دارد 
ً
به مقامات عالی رســیدند؛ این واقعا

ه[ تســلیت هم عرض میکنیم. ان‌شــاءالله  و ]البتّ

خداوند به شــماها صبر بدهد و مأجور بدارد.

نوشت: پی 

۱۵۷ آیه‌ی  از  بخشی  بقره،  سوره‌ی  	)1

در نهــم مــرداد ماه ســال ۱۳۶۰،  	)2

گروه تروریســتی منافقین به منظور ترور 

اعضای مرکزی حزب جمهوری اســامی 

به  افطار  از  پــس  دقایقی  فارس،  اســتان 

خانه‌ی دکتر محمّدحســن طاهری حمله 

میکنند. با توجّه بــه حمله‌ی منافقین به 

مطب دکتر طاهری در شب قبل، جلسه‌ی 

اعضای شورا به مکانی دیگر منتقل شده 

بــود و فقط چند نفر از اعضای خانواده و 

بستگان دکتر طاهری برای افطار در خانه 

حضور داشــتند که در ایــن حادثه چهار 

نفر از اعضای خانواده‌ی ایشــان شهید و 

شدند. مجروح  ت 
ّ

بشد تن  سه 

منبع: پايگاه اطلاع‌رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی 
Khamenei.ir ســيدعلی خامنه‌ای )مد‌ظله‌العالی( 
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بسم الله الرحمن الرحیم
ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران، این بار در حرم مطهر حضرت احمد بن موســی علیه‌الســام طنین انداز شد و 

جنایتی دیگر بر سیاهه جنایات دشمنان انقلاب اسلامی ایران افزود.
اینجانب، شــهادت و زخمی شــدن جمعی از زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موســی علیه‌السلام در این حمله 

یستی را به خانواده‌های این عزیزان و همه مردم ایران تسلیت عرض می‌کنم. ترور
تجربه نشان می دهد دشمنان ایران، انتقام استیصال و به سنگ خوردن تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف متحد 

ملت و پیشرفت کشور را با خشونت و ترور می‌گیرند.
این شــرارت، قطعا بی‌پاسخ نخواهد ماند و دستگاههای امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور، به 

آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان‌کننده و عبرت‌آموزی خواهند داد.

سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
4 آبان 1401
Dolat.ir منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

آمران و طراحان جنایت در شاهچراغ )ع( با پاسخ 
پشیمان‌کننده و عبرت‌آموزی مواجه خواهند شد

پیام رئیس جمهور به مناسبت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ

درآمد

آیــت الله رئیســی، رئیس جمهــور در پیامی 

با تســلیت شــهادت و زخمی شدن جمعی از 

ران حــرم مطهر حضرت احمد بن موســی  زائ

علیه‌الســام تصریــح کــرد: تجربــه نشــان 

می‌دهــد دشــمنان ایــران، انتقام اســتیصال 

ایجاد  در  یرهایشــان  ت بــه ســنگ خــوردن  و 

پیشــرفت  و  ملت  متحد  صفوف  در  انشــقاق 

ــرور می‌گیرنــد. کشــور را بــا خشــونت و ت
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رییس دستگاه قضا همچنین طی پیام تسلیتی حادثه‌ تلخ و تأسف‌بار شهادت جمعی از زائران حرم مطهر حضرت احمد 
یست‌های مزدور را تسلیت گفت بن موسی )علیه‌السلام( شیراز به دست ترور

در بخشی از این پیام آمده است کینه و عداوت دشمنان خبیث ملت انقلابی و بصیر ایران اسلامی چنان است که در 
مســیر تحقق توطئه‌های خود برای مقابله با امنیت کشــور، این‌بار زائران حرم احمد بن موسی )علیه‌السلام( را هدف 

تیرهای دشمنی خود قرار دادند.
ییس قوه قضاییه اضافه شده است دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با سرعت و دقت،  در پیام تسلیت ر

پنجه‌ قضایی کشور بسپارند. تمامی عاملان و مسبّبان این جنایت را تعقیب کنند و آنان را به سر
در پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای امده است: اینجانب ضمن آرزوی بهبودی و عافیت برای 
 و همدردی خود را به خانواده‌های شهدای عزیز عرض می‌کنم و صبر و سکینه‌ 

ّ
یستی، تسلّا مجروحان این حادثه ترور

الهی را برای آنان و علوّ درجات را برای شهیدان مسألت می‌نمایم.  

مرکز رسانه قوه قضاییه/) ۰۴ آبان ۱۴۰۱(

دستگاه‌های مسئول عاملان و آمران حمله تروریستی 
حرم شاهچراغ )ع(  را به سرپنجه‌ قضایی کشور بسپارند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای 
رییس قوه قضاییه درآمد

به محض اطلاع حجت الاسلام و المسلمین محسنی 

یســتی به حرم  ییس قوه قضاییه از حمله ترور اژه ای ر

مطهر حضرت احمد بن موسی علیه‌السلام و شهادت 

ییس  و زخمی شدن تعدادی از زائران ، طی تماس با ر

کل دادگستری استان فارس ضمن عرض تسلیت دستور 

اکید داد با بهره گیری از کلیه امکانات امنیتی انتظامی 

نسبت به شناســایی عاملان و آمران این حادثه تلخ و 

تاســف بار اقدام کرده و در اسرع وقت پرونده قضایی 

تشکیل و عاملان و امران به اشد مجازات محکوم شوند.
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 بل احیاءٌ 
ً
و لا تحســبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا

عند ربهم یرزقون
وقوع حادثه تلخ و تأســف‌بار شهادت جمعی از مردم 
یست‌های کوردل در حرم  عزیز و بی‌دفاع به دست ترور
مطهر  حضرت احمد بن موســی)ع( موجب تأسف و 
تألم گردید. این حرکت ناجوانمردانه بار دیگر قساوت، 
خباثت، عجز و ناتوانی دشمنان ملت ایران را نشان داد.

یستی خشم و کینه  دشمنان ملت ایران در این حادثه ترور
خود را مقابل عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی 
یف ما با چنین  ایران و همبســتگی و آرامش ملت شــر
اقدام وحشــیانه‌ای بروز دادند تا شاید به خیال باطل و 
توهم خویش بتوانند استواری جامعه ایران و امنیت آن 
را بر هم زنند که البته به لطف پروردگار و در سایه تدابیر و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری، مانند همیشه در رسیدن 
به اهداف و توطئه شــوم خود با شکست مواجه شده و 

خواهند شد.
یســتی،  اینجانب ضمن محکوم کردن اين جنایت ترور
شهادت جمعی از هموطنان عزیز را به ملت شریف ایران 
و تمامی خانواده‌های معزز این شهدای والا مقام تسلیت 
عرض می‌نمایم و برای آن شهدای معزز علو درجات و 
برای تمامی بازماندگان صبر جمیل مسألت می‌نمایم. 
همچنین از درگاه الهی آرزوی سلامتی و شفای عاجل 

را برای مجروحان این حادثه دلخراش دارم.
اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان فارس در 
یت دارد ضمن دلجویی  راســتای وظایف خود مأمور
از خانــواده معظــم شــهدای این حادثــه وضعیت و 
خدمات‌رســانی به این عزیزان و مجروحان این حادثه 

یستی را با جدیت پیگیری و گزارش نماید. ترور

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی. چهارم آبان 1401

حادثه تروریستی شیراز بار دیگر قساوت، خباثت و عجز 
پیام رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به دشمنان ملت ایران را نشان داد

مناسبت حمله تروریستی حرم شاهچراغ

درآمد

معــاون رئیس جمهــور و رئیس بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران با صدور پیامی شهادت جمعی از هموطنان 

عزیز در حــرم مطهر حضرت احمد بن موســی)ع( 

یف ایــران و خانواده‌هــای معزز این  را به ملت شــر

شــهدای والا مقام تســلیت گفت و به اداره کل بنیاد 

یت داد  شــهید و امور ایثارگران اســتان فارس مأمور

در راســتای انجــام وظایــف خود ضمــن دلجویی 

از خانــواده معظم شــهدای این حادثــه وضعیت و 

خدمات‌رســانی به این عزیزان و مجروحان این حادثه 

یســتی را با جدیــت پیگیری و گــزارش نماید. ترور
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بسم الله الرحمن الرحیم 
شــهادت مظلومانــه جمعی از زائریــن و هموطنان 
عزیز در جنایت تروریستی اشقیای تکفیری در حرم 
احمدبن موســی)ع( در شــیراز را به پیشگاه مقدس 
حضــرت ولــی عصر)ارواحنافــداه ( ، مقام معظم 
رهبری)مد ظله العالی ( و آحاد ملت شــریف ایران 
به ویژه خانواده های معظم شهدای حادثه تسلیت و 

تعزیت می گویم.

این جنایت هولناک نشــان داد دشمنان عزت، اقتدار 
و پیشرفت ایران اسلامی برای دست یابی به اهداف 
و آرزوهای شــیطانی خود از هیچ جنایتی فرو گذار 
نکــرده و حاضرند مردان ، زنان و کودکان بی دفاع را 

آتش خشم و انتقام ملت ایران دامن  
جنایتکاران را خواهد گرفت

حتی در هنگامه نماز و حمد و ثنای پروردگار متعال 
در حــرم اهل بیت پیامبر اعظــم ) ص ( قربانی و به 

خاک و خون بکشانند. 

با محکومیت شدید این جنایت وحشیانه و اقدام پلید 
به حامیان و همراهان پشت صحنه آن قاطعانه اعلام 
می کنیم : " آتش خشم و انتقام ملت بصیر، هوشمند 
و همیشه در صحنه ایران که توطئه و آشوبگری های 
اخیر دشمن را در مســیر میرایی قرار داده و با سلب 
شادمانی از اردوگاه شــیطان آنان را مایوس و ناامید 
ســاخته است ، سرانجام دامان آنان را خواهد گرفت 

و به سزای اعمال ننگین خود خواهد رساند .

از درگاه حضرت حق تعالی برای شهیدان گرانقدر علو 
درجات و همنشــینی با حضرت اباعبدالله الحسین 
) ع ( و برای مجروحین حادثه شــفای عاجل طلب 

می کنم .

سرلشکر پاسدار حسین سلامی
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
منبع: پایگاه خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ
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جهان یکصدا
حمله تروریستی به شاهچراغ را محکوم کرد

 پیام های تسلیت و بیانیه های بین المللی در محکومیت فاجعه حرم شاهچراغ پیام های تسلیت و بیانیه های بین المللی در محکومیت فاجعه حرم شاهچراغ

یســتی داعش در حمله مســلحانه به شــاهچراغ - حرم مطهر حضرت احمد بن موســی )ع( - در شــهر شیراز  درآمد: اقدام ترور

که به شــهادت ۱۵ نفر از جمله ۲ کودک و زخمی شــدن ۱۹ نفر از زائران آن منجر شــد با محکومیت ســازمان ملل متحد و شمار 

یادی از کشــورهای جهان مواجه شــد. »شــاهد یاران« در این بخش با هدف برای بررســی و بازنمایی ابعاد مختلف این حادثه،  ز

یســتی شــاهچراغ را به نقل از خبرگزاری های رســمی منتشــر می کند. گزیــده ای از واکنــش های مهم جهانی به عملیات ترور

هدایت اتاق های خرابکاری در ایران از سوی آمریکا
ســید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عصر پنجشنبه در سخنرانی به مناسبت افتتاح نمایشگاه عرضه 
محصولات کشــاورزی و صنایع دســتی در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت شهادت جمعی از هموطنان را 
در اقدام تروریستی در شیراز به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و ملت ایران و خانواده های 

شهدا تسلیت گفت و برای زخمی ها شفای عاجل طلب کرد.
 وی با اشاره به مسئولیت گروه تروریستی داعش در این جنایت گفت که در این حادثه باید به ریشه تفکر این 

گروه تروریستی و حامیان آن یعنی ایالات متحده آمریکا اندیشید.
دبیر کل حزب الله لبنان با تاکیدبر نقش آمریکا در حمایت از گروه داعش در عراق گفت که همه ما می دانیم 
چه کســی بخش زیادی از فرماندهان داعش را از عراق به افغانســتان منتقل کرد. داعش پس از آنکه نقش 

خودش را در عراق و سوریه ایفا کرد امروز نقش تازه ای را در افغانستان ایفا می کند.
ســید حسن نصرالله تاکید کرد که آمریکا اتاق های خرابکاری را برای مواجهه با نظام جمهوری اسلامی که 

امید مردم منطقه است، هدایت می کند.

حمایت چین از مردم ایران در مبارزه با تروریسم
وزارت خارجه چین نیز حمله تروریســتی به حرم شــاهچراغ در شیراز را که منجر به جان باختن ۱۵ نفر و زخمی شدن شماری 

شد، قویا محکوم کرد.
مائو نینگ ســخنگوی این وزارتخانه در پاســخ به سوال خبرنگار »پکن یوث دیلی« در مورد حادثه ۴ آبان در شیراز، گفت: چین 

از این حمله شوکه شده و آن را قویا محکوم می‌کند.
وی در ادامه تاکید کرد: پکن به شــدت مخالف تمام اشــکال تروریسم است و از دولت و مردم ایران در مبارزه با افراط گراها و 

تروریست‌ها و حفظ صلح و ثبات در کشور حمایت می‌کند.

ضرورت مقابله 
با تروریسم و 

ایدئولوژی افراط 
گرایی

وزارت امور خارجه عراق حمله تروریستی به حرم شاه‌چراغ شهر شیراز را که به شهادت و مجروح 
شدن ده‌ها نفر از زائران ایرانی منجر شد، محکوم کرد.

ایــن وزارتخانه در بیانیه خــود مجددا بر موضع ثابت دولت عراق در قبــال ضرورت مقابله با 
کید کرد. تروریسم، خشونت و ایدئولوژی افراط گرایی تأ

وزارت خارجــه عراق ضمن ابــراز همدردی با دولت و ملت ایران در این شــرایط، به خانواده 
شــهدای این حادثه تروریستی تســلیت گفت و برای شهدا رحمت و رضوان و برای مجروحان 

شفای عاجل مسئلت کرد.
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اعلام آمادگی روسیه برای همکاری در مبارزه با تروریسم
ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در پی حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز پیام تسلیت به آیت 

الله سید ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود ارسال کرد.
وی در این پیام آمادگی روسیه را برای افزایش همکاری در مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

در ادامه پیام رییس جمهوری روســیه به همتای ایرانی خود آمده اســت: مایلم آمادگی طرف روسی را برای 
تقویت بیشتر همکاری با شرکای ایرانی در حوزه‌های مختلف ضد تروریستی اعلام کنم.

محکومیت اقدام تروریستی 
از سوی ارمنستان

وزیر امور خارجه ارمنســتان نیز با صدور پیام 
شــهادت چند تن از شــهروندان ایران در پی 
حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ را به 

مردم و دولت ایران تسلیت گفت.
"آرارات میرزویان " در پیام خود که در توییتری 
منتشر کرد، افزود: تسلیت و همدردی صمیمانه 
خود را بــه مردم و دولت ایــران در پی حمله 
تروریستی در حرم شاهچراغ در شهر شیراز که 
منجر به فقدان ناگوار انسان‌های بی‌گناه شد، 
اعلام می‌کنیم. برای مجروحان آرزوی شفای 

عاجل داریم.

آنتونیــو گوترش دبیر کل ســازمان ملل متحد حمله تروریســتی به حرم مطهر 
شاهچراغ )ع( را به شــدت محکوم و با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران 

ابراز همدردی کرد.
سخنگوی سازمان ملل چهارشــنبه شب به وقت محلی و به دنبال وقوع حمله 
تروریستی مزبور در بیانیه ای اعلام کرد که دبیر کل سازمان ملل حمله تروریستی 
عصر چهارشنبه به حرم مطهر شاهچراغ )ع( در شهر شیراز در جنوب ایران را که 
مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت، به شدت محکوم می کند.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرد چنین اقداماتی که اماکن 
مذهبی را هدف قرار می‌دهند، شنیع و تاثر آور هستند.

دبیر کل سازمان ملل بر لزوم محاکمه عاملان این جنایت علیه غیرنظامیانی که 
در حال انجام فرائض مذهبی بودند، تاکید کرد.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که گروهک تروریستی داعش مسؤولیت حمله به 
حرم شاهچراغ شیراز را به عهده گرفته است.

گوترش با ابراز همدردی با خانواده های داغدار و قربانیان این جنایت و نیز مردم 
و دولت جمهوری اسلامی ایران، برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

محکومیت حمله تروریستی دبیر کل سازمان ملل
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ضرورت برخورد قاطع با 
عوامل جنایت شیراز

وزارت خارجــه لبنان با صدور بیانیه ای شــهادت 
جمعی از مردم ایران در حمله تروریســتی به حرم 
حضرت احمد بن موســی)ع( در شیراز را محکوم 

کرد.
وزارت خارجــه لبنان ضمن همــدردی با دولت و 
مردم ایران خواســتار برخورد قاطــع با عوامل این 

جنایت شد.

محکومیت از سوی سخنگوی 
سازمان ملل

اســتفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد نیز 
روز چهارشــنبه به وقت محلــی در جمع خبرنگاران 
درباره واکنش این نهاد بین المللی به حمله تروریستی 
به مردم در حرم مطهر شــاهچراغ )ع( در شهر شیراز 
گفت: اقدامات تروریستی به خصوص حمله به مراکز 
مذهبی را محکوم می کنیم و با مردم و دولت ایران ابراز 

همدردی می کنیم.  
سخنگوی ســازمان ملل افزود: از حمله شیراز مطلع 
هســتیم و آن را محکــوم مــی کنیــم. هرگونه حمله 

تروریستی مستحق محکومیت است.

تضاد تروریسم با اصول و ارزش های انسانی
امارات متحده عربی هم در سایت وزارت خارجه این کشور بیانیه محکومیت حمله تروریستی داعش به زائران حرم مطهر احمد بن موسی )ع( در شهر شیراز را منتشر کرد.

در بیانیه منتشــر شــده وزارت خارجه امارات آمده است: امارات متحده عربی حمله تروریستی را که یک زیارتگاه مذهبی در شیراز را هدف قرار داد و منجر به کشته و 
زخمی شدن ده ها نفر شد، به شدت محکوم می‌کند.

وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی امارات تاکید کرد که این کشور اقدامات جنایتکارانه را به شدت محکوم می‌کند و تمام اشکال خشونت و تروریسم را 
با هدف بی ثبات کردن امنیت و ثبات در تضاد با ارزش ها و اصول انسانی رد می‌کند.

این وزارتخانه مراتب تسلیت صمیمانه خود را به دولت و ملت ایران و خانواده های قربانیان این جنایت فجیع و همچنین برای همه مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.

ابراز همدردی سلطان عمان 
با مردم ایران

هیثم بن طارق ســلطان عمــان در گفت وگو با 
رسانه‌های داخلی این کشــور حادثه تروریستی 
حرم مطهر احمد بن موسی )ع( و حمله تروریستی 
داعش به زائران شاهچراغ را تسلیت گفت و با مردم 

ایران همدردی کرد.
 وزارت خارجه کشور عمان نیز با انتشار بیانیه‌ای این 
حمله تروریستی را محکوم کرد و اعلام کرد سلطان 
عمان و مردم این کشور این حادثه را محکوم می‌کنند.

در بیانیه منتشر شده این وزارت خانه آمده است: 
مردم و مقامات کشور عمان با خانواده‌های قربانی 
در این حادثه تروریستی همدردی می‌کند و امیدوار است حال مجروحان این حادثه هرچه زودتر بهبود یابد.

السید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان هم در تماس تلفنی با دکتر حسین  امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه جمهوری اسلامی ایران ، حمله تروریستی به زائران حرم مطهر شاه چراغ در شیراز را محکوم کرد

وزیر خارجه عمان همچنین، مراتب تسلیت و ابراز همدردی سلطان هیثم بن طارق سلطان عمان را به مقام 
معظم رهبری، رییس جمهور، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

ضرورت مقابله با دشمن
شــورای  عضو  الحوثی«  علــی  »محمــد 
کردن  محکوم  ضمن  یمن،  سیاســی  عالی 
در  شــیراز  شــاهچراغ  یســتی  ر ترو حمله 
ایــن حادثه همبســتگی  نوشــت:  ییتی  تو
را  با دشــمن  مقابله  بــرای  ایــران  ملــت 

بیشــتر می‌کند.
این  ییتی  تو اللــه در  انصــار  ایــن مقــام 
حادثــه جانکاه را به مقام معظم رهبری و 
برای  و  گفت  تســلیت  شهدا  خانواده‌های 
از خداوند  نیــز  ایــن حادثه  زخمی‌هــای 

کرد. درخواست  عاجل  شــفای  متعال 
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اقدام تروریستی در شیراز 
مغایر با ارزش های دینی

وزارت خارجه بحرین نیز با انتشــار پیامی حمله به 
زائران شاهچراغ در شهر شیراز را محکوم کرد.

در پیــام وزارت خارجه بحرین آمده اســت: بحرین 
حمله تروریســتی را کــه به یک زیارتــگاه مذهبی 
در شــیراز ایران که منجر به کشــته و زخمی شــدن 

غیرنظامیان شد، به شدت محکوم می‌کند.
وزارت امور خارجــه بحرین با بیان اینکه این حمله 
مغایر با تمــام ارزش ها و اصــول دینی، اخلاقی و 
انسانی اســت، مراتب تســلیت و همدردی کشور 
پادشــاهی بحرین را به خانواده قربانیان ابراز و برای 

مجروحان شفای عاجل آرزو کرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
حمله تروریستی شیراز را محکوم کرد

»مهدی المشــاط« رئیس شورای عالی سیاســی یمن پنجشنبه 
شــب در پیامی به آیت الله ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
اسلامی ایران حمله تروریســتی به حرم شاه‌چراغ )ع( در شیراز 

را محکوم کرد.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن در این پیام با محکوم کردن این 
حمله تروریســتی، شهادت شهروندان ایرانی را به ملت و دولت 

ایران تسلیت گفت و برای زخمی‌های این حمله شفای عاجل مسئلت کرد.
در پیام المشــاط آمده اســت: ضمن این که این اقدام تروریستی بزدلانه را به شدت محکوم و تقبیح می‌کنیم، 
بر همبســتگی و ایســتادگی خود در کنار دولت و ملت جمهوری اســامی ایران در برابر تروریسم، اقدامات 
جنایتکارانه و خرابکارانه و همه چالش‌ها و توطئه‌هایی که امنیت و ثبات ایران و ملت‌های آزاده و مردم منطقه 

را هدف قرار می‌دهد، تاکید می‌کنیم.

درخواست برای خشکاندن ریشه های تروریسم
حجت الاسلام و المسلمین سید عمار حکیم نیز در پیامی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی شاهچراغ این حادثه را به رهبر 

معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران تسلیت گفت.
وی با صدور پیامی اقدام مجرمانه یک گروه تروریستی در حمله به مرقد امام احمد بن موسی بن جعفر علیه السلام در شهر شیراز 

ایران را که منجر به شهادت و یا مجروح شدن ده ها زائر از جمله یک زن و دو کودک شد، محکوم کرد.
در بخشــی از این پیام آمده اســت: ما این حادثه را خالصانه به رهبر انقلاب اسلامی و ملت مسلمان ایران تسلیت می‌گوییم و از 
خداوند می‌خواهیم شــهدای این حادثه را مورد رحمت واســعه خود قرار دهد و بهشت را جایگاه آنها قرار دهد و به خانواده آنها 

صبر و به مجروحان شفا دهد.
ســید عمار حکیم در پایان بیانیه خود بار دیگر از جامعه جهانی به ویژه کشــورهای متضرر از آفت تروریســم خواست که برای 
خشکاندن منابع تامین مالی تروریسم و جلوگیری از پیامدهای ویران کننده آن بر امنیت و ثبات ملت ها، همکاری و همراهی کنند.

جهاد اسلامی فلسطین حمله به حرم شاه‌چراغ )ع( را محکوم کرد
جنبش جهاد اسلامی فلسطین بامداد جمعه در بیانیه‌ای حمله تروریستی داعش به حرم شاه‌چراغ )ع( در شیراز را محکوم کرد.

در بیانیه جنبش جهاد اســامی فلســطین آمده است: هدف قرار دادن زنان، افراد مسن و کودکان بی گناه و بی دفاع، اقدامی شنیع است و ربطی 
به دین مبین اسلام ندارد.

جهاد اســامی افزوده اســت: این مصیبت وارده را به رهبری و مردم جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های قربانیان بی گناه تسلیت و همدردی 
صمیمانه خود را اعلام کرده و از خداوند متعال برای همه آنان رحمت و مغفرت مسالت داریم.

ضرورت تلاش های جهانی 
برای مقابله با تروریسم

وزارت خارجه مصر نیز با انتشــار بیانیه‌ای حمله 
تروریستی داعش به زائران شاهچراغ را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه خود به خانواده 
قربانیان تســلیت گفت و برای مجروحان شــفای 

عاجل آرزو کرد.
این وزارت خانه در پایــان بیانیه خود بر ضرورت 
تمرکز کمپین‌ها و تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله 

با تروریسم در همه اشکال آن تاکید کرد.

محکومیت تروریسم در اشکال مختلف
پکا هاویســتو وزیر خارجه فنلاند هم به عنوان اولین کشور 
اروپایی یک روز پس از اقدام تروریســتی شــیراز با انتشار 
پیامی این حمله تروریســتی را محکــوم و از این حادثه به 

شدت ابراز تاسف کرد.
وی در ایــن پیام اعلام کرد: عمیقا از حمله تروریســتی در 
حرم شــاهچراغ در شیراز متاسفم و فکر من با خانواده‌های 

قربانیان است.
هاویستو در این پیام افزود که فنلاند قویا تروریسم را در هر 

شکل و ظاهری محکوم می‌کند

حمله تروریستی شنیع
مولود چــاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم 
با انتشــار پیامی در شــبکه اجتماعی توئیتر حمله 

تروریستی به شاه‌چراغ را محکوم کرد.
وی با انتشار پیامی در صفحه شخص‌اش در شبکه 
اجتماعی توئیتر نوشت: ما حمله تروریستی شنیع 
و ظالمانه حرم شــیعیان را در شهر شیراز به شدت 
محکوم می‌کنیم و برای جان باختگان رحمت الهی 

و برای مجروحان شفای عاجل آرزومندیم.
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محکومیت تروریسم در 
تمام اشکال و ظواهر

ســخنگوی وزارت امور خارجه پاکســتان در 
بیانیه‌ای اقدام تروریســتی در حرم شــاهچراغ 
شــیراز را محکوم و با جمهوری اسلامی ایران 
نســبت به جان باختن تعــدادی از غیرنظامیان 

ابراز همدردی کرد.
بر اســاس اعلام روابط عمومــی وزارت امور 
خارجه پاکستان، »عاصم افتخار« با مفتضحانه 
خواندن حمله تروریســتی در شیراز، گفت که 
دولت و مردم پاکستان از جان باختن و زخمی 
شــدن تعدادی از شــهروندان ایرانی در حمله 

 متأسف هستند.
ً
تروریستی به یک زیارتگاه مذهبی در شهر شیراز عمیقا

وی تاکید کرد: پاکستان تروریسم را در تمام اشکال و ظواهر آن به شدت محکوم 
می کند.

ســخنگوی وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت : مردم پاکستان در این لحظات 
غم و اندوه همبســتگی خود را با مردم ایران اعلام کرده و با خانواده‌های قربانیان 

ابراز همدردی می‌کند.

جنبش مجاهدین 
فلسطین حمله 

تروریستی به حرم 
شاه‌چراغ )ع( را محکوم 

کرد
جنبش مجاهدین فلسطین پنجشنبه شب حمله تروریستی به حرم حضرت شاه‌چراغ 

علیه السلام در شیراز را محکوم کرد.
 در بیانیه جنبش مجاهدین فلســطین آمده اســت، این عملیات تروریستی برای 

منحرف کردن قطب نمای امت اسلامی از مسیر درست است.
این جنبش فلسطینی در ادامه افزوده است: این ضایعه بزرگ را به جمهوری اسلامی 
ایران، رهبری و مردم تسلیت می‌گوئیم و از خداوند متعال برای خانواده‌های قربانیان 

صبر و شکیبایی مسالت داریم.

محکومیت از سوی جمهوری آذربایجان
وزارت امور خارجه کشور آذربایجان هم حمله تروریستی گروه داعش 
به زائران مرقد مطهر احمد بن موسی)ع( را در شهر شیراز محکوم کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان روز پنجشــنبه با صدور بیانیه 
ای که در خبرگزاری آذرتاج منتشــر شد، حمله تروریستی داعش به زائران مرقد مطهر احمد بن موسی)ع( در 

شهر شیراز را محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه آذربایجان آمده است: ما حمله تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز را محکوم می‌کنیم 

و از صمیم قلب به خانواده های قربانیان تسلیت می‌گوییم و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل داریم.
این وزارتخانه در حساب توئیتری خود نوشت: آذربایجان به عنوان کشوری که با تروریسم مواجه شده است، 

تمام اشکال و مظاهر آن را به شدت محکوم می‌کند.

محکومیت اقدام تروریستی از سوی 
حماس

جنبش مقاومت اســامی فلسطین »حماس«، حمله تروریستی 
روز گذشته در شیراز را به شدت محکوم کرد.

جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر 
از مردم ایران در این حمله تروریســتی را به رهبر معظم انقلاب، 
ملت ایران و خانواده‌های شــهدا خالصانه تسلیت گفت و برای 
قربانیان از درگاه خداوند طلب رحمت و مغفرت و برای مجروحان 

طلب شفای عاجل کرد.

نمایندگان جامعه مسلمانان 
جهان حمله تروریستی به 
شاهچراغ را محکوم کردند

جمعــی از ایرانیان و نمایندگان جامعه مســلمانان 
کشورهای مختلف روز پنجشنبه با حضور در محل 
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و ملاقات با سفیر 
کشورمان در دانمارک حمله تروریستی به شاهچراغ 

را محکوم کردند.
در این ملاقات شرکت‌کنندگان ضمن ابراز همدردی 
با قربانیان این حادثه تروریستی که منجر به شهادت و 
مصدومیت شمار زیادی از هموطنان کشورمان شد، 
اقدام مذکور و همچنین حمله تروریســتی اخیر به 
سفیر و سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک 
را ناشی از ناامیدی دشمنان جمهوری اسلامی ایران 
و تلاش جهت ایجاد ناامنی در ایران توصیف کردند.

نمایندگان جامعه مسلمانان جهان حمله تروریستی 
به زوار بارگاه شاه چراغ شیراز را که در آن جمعی از 
هموطنان بیگناه کشورمان به شهادت رسیدند را به 
شدت محکوم کرده و مراتب عرض تسلیت خود را 
به سفیر و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند.
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عاشق اهل‌بیت ما را در آرمان اصیل دینی خودش پایدارتر 
می‌کنند.

حضرت عسگری )ع( می‌فرماید خوبان خوبان را دوست 
دارند؛ شما این سیزده شهید حرم مطهر را نمی‌شناسید اما 
 برای آنها اشک ریخته اید، رهبر معظم فرموند این 

ً
عموما

حادثه »جان‌گداز« بود؛ این به چه معناست؟ یعنی در دل 
خوب را دوست داریم. در ملاقات با پدر شهید ۱۶ ساله 
ایشان گفت؛ فرزندم تا فرصت می کرد سوار اتوبوس می 
شــد و می گفت؛ بروم و یک سلام به حضرت احمد بن 
موسی علیه السلام بدهم و برگردم؛ دل ها اینگونه به‌هم 
نزدیک هستند؛ خوبان وقتی خوبان را دوست داشته باشند 
ثواب می‌برند، همین محبتی که در دل شماســت ثواب 
است. عشق به امام حسین علیه السلام، محبت به امام 
زمان ارواحنا له الفداء، محبت به سربازان امام زمان ثواب 

ـرارِ”. وابٌ لِلأبْ
َ
ـرارِ ث ـرارِ لِلأبْ دارد، ” حُبُّ الأبْ

امیدوار هســتیم در این مسیری که سیصد هزار شهید 
تقدیم کرده‌ایم تا به این‌جا رسیده‌ایم ادامه‌دهندگان خوبی 
برای مسیر ابرار و استقبال‌کنندگان خوبی از پرچم حق 
که به دوش مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم 

اجمعین باشیم  ان‌شاءالله

به رؤسای این گروهک شکست خورده‌ی بدست سردار 
دلیر اسلام شهید سپهبد سلیمانی، فرار کرده‌های ازدست 
بچه‌های فاطمیون، فرار کرده‌ی از دست بچه‌های مدافع 
حرم بگویم چه کسی است که نداند شما بازیچه دست 
آمریکا هســتید، خود ترامپ هم گفت بــه وجود آورده 
داعش آمریکایی‌ها هستند. رهبر معظم ما فرموده است 

با ریشه‌ها بجنگید.
جمعیت عظیم حاضر در مراسم تشییع پیکرهای مطهر 
شهدا  و مراســم مختلف در سراسر کشور در حرم بیان 
کننده این بود که مردم ما وقت امتحان و سختی رها نمی 
کنند و اهل پنهان شدن نیستند. این مردم ما هستند همین 
شیرازی‌هایی که 15 هزار شهید تقدیم کرده‌اند تا پرچم 
اسلام استوار بماند. شیرازی ها بار دیگر نشان دهند که تا 

چه اندازه دلداده اهل بیت )ع( هستند
اگر کســی اهل فهمیدن باشد برایش روشن می‌شود که 
این امت حزب‌الله است و این است پیام امت حزب‌الله؛ 
ما برای همیشه در این خاک و این بوم‌وبر ایستاده‌ایم ” در 
عاشقی گزیر نباشد ز ســاز و سوز // استاده ام چو شمع 
مترسان ز آتشــم” هر چه دشمنان بیشتر این جنایت‌ها 
را می‌کنند خودشان را بیشــتر بی‌آبرو می‌کنند، و ملت 

مصیبــت جانگدازی برای همه امت اســامی و ملت 
بزرگ ایــران پیش‌آمد. که صاحب عزایش شــیرازی‌ها 
بودند؛ سیزده عزیز که زائر فرزند موسی بن جعفر علیه 
السلام بودند. در بین آنها کودک، نوجوان، جوان، زن و مرد 
حضور داشتند. مظلومیت آرتین پنج‌ساله‌ همه را به یاد 
صحنه‌های مظلومیت حضرت سکینه و رقیه امام حسین 
علیهما السلام انداخت. این حادثه سند مظلومیت ملت 

ایران است. 
داعشی ها، صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها 
و همه دشــمنان ایران بدانند کــه مبغوض‌ترین افراد در 
چشم ما شــما مستکبرینی هستید که سلاح به دست 
این‌ها می‌دهید تا بیایند این‌گونه جلوی چشم یک بچه‌ی 
پنج‌ساله در حرمی که محل قداست و امنیت است پدرش، 
مادرش، برادرش و دیگرانی را به گلوله ببندد و بکشند. به 
راستی آنان برای خود ذلت و خواری می خرند و در مقابل 
به جماعت ابرار و نیکان عزت و عظمت از جانب خدای 

متعال می رسد.
شهادت این 13 شهید که مظلومانه در کنار این مضجع 
نورانی که به دست دشمنان خدا شربت شهادت نوشیدند 
مایه غم شیرازی ‌ها شده و از سوی دیگر بی احترامی به حرم 
پسر امام موسی ابن جعفر )ع( برای ما سنگین بوده است.

دردناک‌تر و کمرشکن تر از این جسارت به حرم اهل‌بیت 
علیهم السلام است. کسانی که ریشه این جریانات هستند 
در امن ترین مکان ها و مقدس ترین مکان ها که محل 
عبادت و بندگی خدا اســت این‌گونه یک زن را در مقابل 
چشم شوهرش، مرد را در مقابل چشم همسرش، مادری را 
درحالی‌که فرزند خود را در آغوش دارد به گلوله می بندند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام 
خامنه‌ای دام ظله العالی در پیام خود فرمودند: ریشه‌های 
این جریان را بشناسید و با ریشه‌ها برخورد کنید. داعش 
 این جنایت را به‌عهده گرفته است اما من می‌خوام 

ً
رسما

یادداشت آیت الله لطف الله دژکام نماینده ولی 
فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز 

شهدای حرم 
شاهچراغ سند 
مظلومیت ملت 

ایران هستند 
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رئیس کل دادگســتری اســتان فارس روز شنبه ۲۷ 
اســفند ضمن تائید صدور احکام عاملان حادثه 
تروریســتی شــاهچراغ، از محکومیــت دو تن از 
متهمان اصلی این پرونده به اعدام در ملاء عام خبر 
داد و گفت: اتهام این دو متهم معاونت در افساد فی 

الارض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور بود.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با 
بیان اینکه رســیدگی به این پرونده در 10 جلسه در 
شــعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با حضور 
کلیه متهمین، وکلای مدافع آنان و شکات پرونده 
برگزار شــد، گفت: روند رســیدگی به این پرونده 

حساس از هجدهم بهمن ماه آغاز شده بود.
رئیس کل دادگســتری فارس بــا تأکید بر اینکه دو 
متهم اصلی پرونده در مســلح ســازی، تدارکات، 
یبانی و هدایت عامل اصلی حمله تروریستی  پشت

به شکل مستقیم دخالت داشتند گفت: یکی از این 
عوامل محمد رامز رشیدی نام دارد که در اعترافات 
خود به تحویل اســلحه ، همراهی با عامل اصلی 
ترور جهت شناسایی کامل محیطی حرم شاهچراغ 
)ع( پیــش از حمله و همچنین در شــب حادثه ، 
اســکان وی و ارتباط مکرر و اخذ دستور از سرکرده 

داعش اعتراف کرده است.
حجت الاســام و المسلمین سید کاظم موسوی 
باع بیگانه و  گفت: هر 5 متهــم پرونده مذکور از ات
عضو گروه تروریستی داعش هستند.کلیه متهمان 
از حق داشــتن وکیل برخــوردار بودند و با توجه به 
عجز آنان از معرفی وکیل تعیینی، وکلای تسخیری 
مسئولیت دفاع از آنان را برعهده داشتند و در مقاطع 

زمانی مختلف با متهمین ملاقات داشتند.
رئیس کل دادگستری فارس به نقش محکوم به اعدام 

اجرای 
عدالت 

در قبال 
تروریست‌ها 
قطعی است

رئیس کل دادگستری استان فارس

درآمد

در آمد: با اتمام رســیدگی به پرونــده عاملین حادثه 

یســتی حرم مطهر حضرت شــاهچراغ )ع( در  ترور

اسفندسال 1402 احکام مجازات متهمین این پرونده 

در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز صادر شد. 

رئیس کل دادگستری استان فارس با اعلام این مطلب از 

محکومیت دو تن از متهمان اصلی این پرونده به اعدام 

در ملاء عام خبر داد و گفت: اتهام این دو متهم معاونت 

در افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور بود. 

»شــاهد یاران« در این بخش مشروح سخنان حجت 

الاسلام و المســلمین سید کاظم موسوی در دهمین 

جلسه دادگاه رســیدگی به اتهامات عاملین مشارکت 

یســتی به حرم مطهر شاهچراغ )ع( در  در حمله ترور

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با به نقل از به 

نقل از مرکز رســانه ای قوه قضاییه را منتشر می نماید. 
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بازپرسی دادســرای انقلاب اسلامی شیراز در حال 
تکمیل تحقیقات است که پس از صدور قرار نهایی 
و کیفرخواســت جهت صدور رأی به دادگاه ارسال 

خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد که 
آراء صادره در خصوص ۵ متهم این پرونده مطابق 
آئین دادرســی کیفری قابل فرجام خواهی در دیوان 

عالی کشور است.
*عامــل اصلــی حادثه تروریســتی حــرم مطهر 
شــاهچراغ)ع( که با نام های مســتعار متعددی از 
جمله ابوعایشه، حامد بدخشان و سبحان معروف 
بود در شامگاه ۴ آبان ماه1401 در جریان درگیری با 

یروهای انتظامی کشته شد. ن

حادثــه  عامــان  از  تــن   2
مطهــر  حــرم  تروریســتی 
شــاهچراغ )ع( بــه نام های 
محمد رامز رشــیدی و نعیم 
هاشم قتالی از متهمان اصلی 
تروریســتی  پرونــده حمله 
شــاهچراغ)ع(  حــرم  بــه 
متهم معاونت در افســاد فی 
الارض، بغــی و اقــدام علیــه 
امنیــت کشــور به اعــدام در 
مــاء عــام محکوم شــدند.

دیگر این پرونده اشاره کرد و بیان داشت: این متهم 
یز که ســید نعیم هاشم قتالی نام دارد در دادگاه به  ن
ــرور بعد از ورود به  تحویــل گرفتن عامل اصلی ت
ایران و همچنین اسکان وی و سایر اعضای داعش 
در تهران و جابجایی آنان در خانه های امن و سایر 
تدارکات و حتی تهیه بلیط سفر به شیراز برای عامل 

اصلی ترور اعتراف کرده است.
وی با اشــاره به اینکه اقدامات متهمین در شــیراز 
و تهــران و همچنیــن ارتباطات بــرون مرزی آنان 
 زمینه ساز حمله ناجوانمرادانه تروریستی 

ً
مستقیما

به حرم مطهر شــاه چراغ )ع( و شهادت ۱۳ نفر از 
ران و مجروحیت ۳۰ تن دیگر شــده  خادمــان و زائ
است گفت: شکات پرونده در اولین جلسه دادگاه 

خواستار اشد مجازات متهمین بودند.

رئیس شــورای قضایی اســتان فــارس در ادامه به 
محکومیت ۳ تن دیگر از متهمین به مجازات های 
ســنگین حبس اشــاره کرد و در تشریح آن، گفت: 
متهم دیگر این پرونده محمد رحمانی که از سرپل 
های گروه های داعش در تهران بود به ۲۵ سال حبس 
ــی متهم دیگر پرونده به دلیل  ، مصطفی جان امان
عضویت و حمایت از گروه تروریســتی داعش به 
۱۵ ســال و یک روز و حمید اله کابلی دیگر عضو 
یز به ۵ ســال حبس  دســتگیر شــده گروه داعش ن

محکوم شدند.
موســوی همچنین بــه تعیین صلاحیــت دادگاه 
انقلاب شــیراز در رســیدگی به اتهامات چند تن 
یز اشاره  دیگر از عوامل داعش مرتبط با این پرونده ن
و اضافــه کرد: پرونده این متهمین در شــعبه ویژه 
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ایران
نگران آرتین

44 روایت از سفر معاون اول رئیس جمهور به شیراز  روایت از سفر معاون اول رئیس جمهور به شیراز 
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در سفری یک روزه بعد از حادثه تروریستی در حرم 

شــاهچراغ)ع( به شیراز رفت تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند و به خانواده های داغدار 

تســلیت بگوید. این گزارش چهار روایت از این ســفر کوتاه ولی پرفراز و نشیب است.

روایت اول؛ شهر میهمان پذیر

خبرنگاران و عکاســان حاضر در فرودگاه منتظر وزیرکشــور هســتند اما ناگهان معاون اول رئیس جمهور را 
هم در کنار خود می بینند. تشــریفات خاصی در میان نیســت. آنها در همان بدو ورود از زبان محمد مخبر 
می شــنوند که: پاسخ سختی به آنها خواهیم داد. فرودگاه شیراز همانگونه که میهمانانی را استقبال می کند، 
میهمان دیگری را بدرقه. او ســید فریدالدین معصومی، مدیرعامل جوان هلدینگ برق و انرژی غدیر است؛ 
یکی از زواری که در حادثه تروریســتی به شــهادت رســید.او که برای پیگیری روند پیشبرد پروژه های برق 
و انرژی غدیر در اســتان فارس، به شیراز ســفر کرده بود، پس از جلسات کاری و همزمان با نماز جماعت 
مغرب و عشــا، در جوار ضریح نورانی حضرت احمد بن موســی شاهچراغ)ع( حضور یافته بود که در کنار 
دیگر شــهیدان این حادثه، توسط فرد تروریست به شهادت می رسد. حالا پیکر او از فرودگاه شیراز در حال 

انتقال به تهران است که معاون اول رئیس جمهور از راه می رسد.

روایت دوم؛ بابا بیداری؟

مجروحان حادثه تروریســتی در بیمارستان های شــیراز پراکنده اند. برخی ترخیص شده اند و برخی دیگر 
همچنان بستری هستند. به یکی از بیمارستان ها می رویم. بر در یکی از اتاق ها خانواده ای پریشان و ملتهب 
اســت. طفلی در بستر خوابیده است. آشفته حالی خانواده باعث می شود تا محمد مخبر از جمع همراهان 

بخواهد تا به تنهایی بر بالین مجروح حادثه حاضر شود. همین می شود و خانواده هم آرامشی می یابند.
در اتاقی دیگر خانمی تیر خورده. حالش رو به بهبودی است. همه دعا می کنند. در بخش مراقبت های ویژه 
هم چند نفری بســتری هســتند. یکی حال خوبی ندارد. پیرمردی هم در حال استراحت است و هوشیار. از 
شــب حادثه می گوید که چطور خودش را نجات داده. می گوید این خرابکاری ها باعث نمی شــود تا آنها 
از این نظام دست بکشند. می خواهد سلامش را معاون اول به رهبری و رئیس جمهور برساند. درخواستش 

اجابت می شود.
صحنه تکان دهنده اما بر بالین کودکی مجروح شکل می گیرد. تصور می کنیم بیهوش است. پزشک بر بالین 
مــی آید و توضیحاتی می دهد و تصــور ما را باطل می کند. محمد مخبر صدایش می زند: »بابا بیداری؟« 

چشم هایش را باز می کند. کمی تب دارد اما گویا از خطر گذشته است.
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روایت چهارم؛ عزا پیش از عروسی

پاسی از شــب گذشــته و چیزی به زمان پرواز 
بازگشت نمانده. اما کسی نمی تواند قصه »آرتین« 
را بشنود و برای دیدن او مقاومت کند. به بیمارستان 
نمازی می رویم. جایی که آرتین بستری است، 
بازمانــده ای که پدر، مادر و بــرادرش را در این 
حادثه دلخراش از دست داده. روی تخت خوابیده 
و در بهت ماجراست. همه چیز را یادش هست. 
با دیدن او کســی نمی توانــد جلوی گریه اش را 
بگیرد. خواهرش بر بالین اوست و در میان گریه 
های بی امان، حرف هایش مثل تیر بر دل آدم می 
نشیند:«...هفته بعد عروسی مان بود. بابا و مامان 
رفته بودند برای خرید عروســی. الان آرتین می 
خواهد به خانه برود آنها را ببیند. به او چه بگویم؟« 
همسرش معلم است در تهران. کمی دلداری اش 
می دهد و خواسته هایی را مطرح می کند. همه آنها 
مورد پذیرش معاون اول است و دستور می دهد 
هر خواســته خانواده بدون معطلی برآورده شود. 
شماره شان را می گیرند برای پیگیری های بعدی.
زمانی به پرواز نمانده، اما در مسیر می شود سری 
به خانواده یکی از شهدا زد. محسن کشاورز جوانی 
اســت که حجله اش در محله کوزه گری شیراز 
خودنمایی می کند. کوچه شلوغ است و با حضور 
معاون اول شلوغ تر هم می شود. پدربزرگ آرتین 
هم خودش را به آنجا می رساند. دو پدر شهید در 
حضور محمد مخبر صدای گرفته شان کمی وا 
می شود: باید انتقام شهدا را بگیرید و پاسخ چنین 

است: پشیمان می شوند، مطمئن باشید.

روایت سوم؛شرمنده شاه چراغ

به شاه چراغ می رویم، جایی که داغدار حادثه است. چهره ها نگران و غم آلود است. همه مرثیه می خوانند. 
برخی از خدام در حال آویزان کردن چادرهای خون آلود شــهدا بر ســر در ورودی هستند. سلامی می دهیم 
و وارد می شــویم. صدای عزاداری به ســقف بلند حرم می رسد. چشم ها کم کم نم دار می شود و دست ها 

محکم تر بر سینه می خورد: عزا عزاست امروز...
در گوشه ای از حرم یکی از فرماندهان سپاه استان زانوی غم بغل کرده و داغ دلش تازه شده. می گوید یگان 
تحت فرماندهی او پنج دقیقه بعد از شــلیک اولین گلوله به مهاجم رسیده اند و جلوی کشتار را گرفته اند اما 
شــرمنده آقا احمد بن موسی الرضا است:«...شــرمنده ام. هم نتوانستم جلوی شهادت یک طفل معصوم را 

بگیرم که از من کمک می خواست و هم با کفش داخل حرم دویدم...«
بعداز عزاداری، زیارت و نماز، شــورای تامین استان هم در ســاختمان اداری آرامگاه شاهچراغ)ع( تشکیل 
می شــود. پیش از آنکه جلســه با حضور معاون اول و وزیر کشور وارد شــور و بررسی قضایا شود، اسلحه 
تروریست را می آورند. کارشناس مربوطه توضیحاتی می دهد. گویا 143 فشنگ روی دست تروریست باقی 
مانده، که اگر موفق به شــلیک آنها می شــد و پایش به محل برگزاری نماز جماعت می رسید، تعداد شهدا و 

مجروحین چندین و چند برابر می شد.
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لحظه هـــای دلهره آور 
یک حمله تروریســـتی

جلسـه بـودم و گوشـی همراهـم را گذاشـته بـودم روی 
حالـت پـرواز. سـاعت 19 جلسـه تمـام شـد.  در همین 
حیـن یکی از دوسـتان گفت که به حرم شـاهچراغ حمله 
تروریسـتی شـده اسـت. شـماره مـادرم را گرفتم. سـریع 
گفـت کجـا هسـتی. گفتـم دفتـرم و حالم خوب اسـت. 
بعـد با یکی از دوسـتان رفتیم حرم حضرت شـاهچراغ تا 
اگـر توانسـتیم گزارش میدانی از شـاهدان عینـی بگیریم. 
از کوچـه پـس کوچه‌هـا خودمـان را رسـاندیم بـه حـرم. 
اولش رفتیم سـمت در ورودی از سه راه احمدی که به در 
بسـته خوردیـم. رفتیم از سـمت باب الرضا. بـاب الرضا 
هـم مثـل همـه درهای حرم بسـته بـود. فقط قسـمت وی 
آی پـی بـرای رفـت و آمد آمبولانس باز و بسـته می‌‌شـد. 

نیروهـای امنیتـی هم مردمـی را که سـمت ورودی همان 
در وی آی پـی بودنـد، کنـار می‌‌زدنـد و بـه کسـی اجـازه 
ورود نمی‌دادنـد. بـه نیروهـای امنیتـی گفتـم بـرای تهیـه 
گـزارش آمده‌ایـم. خیلـی محکـم گفـت نمی‌شـود. توی 
همیـن حیـن یکـی از دوسـتان گفـت اخبـاری کـه دارد 
نشـین  خـارج  شـبکه‌های  از   

ً
عمدتـا می‌‌شـود،  منتشـر 

 اخبـار فیـک اسـت. همیـن حرف‌هـا را 
ً
اسـت و عمدتـا

بـاز بـه مأمورهـا گفتـم. گفتنـد یکـی از مسـئولین را کـه 
حرفـش بـرش دارد، پیـدا کـن و اگـر آنهـا اجـازه بدهند، 

بـروی داخل. می‌‌گذاریـم 
آمـدم سـمت در وی آی پـی. یکـی از دوسـتان از در آمد 
بیـرون. تـا موضـوع را بـه آنها گفتـم، در جـواب گفت که 
الان وقـت نـدارد و مصاحبـه باشـد برای بعـد. در همین 
حین، یکی از آشـناها را دیدم و می‌‌دانسـتم که خادم حرم 
شـاهچراغ اسـت. موضـوع را بـه او گفتم. گفـت: برویم 
سـمت در وی آی پی. رفتیم و بـاز هم راهمان ندادند. در 
همیـن لحظـه یکـی از خادم‌ها بـا گریـه از در وی آی پی 
آمـد بیـرون. از آنجا که آشـنای ما او را می‌‌شـناخت رفت 
و دلـداری‌اش داد و از او پرسـید کـه چـه شـده؛ آن خادم 
اسـم یکی از همکاران خادمش را آورد و گفت که شـهید 
شـده. موضوع را بـه خادم گریان گفتم. گفـت: نمی‌توانم 
صحبـت کنـم و اجـازه مصاحبه ندارم. در نهایت آشـنای 
مـا گفـت بعد که حالـش بهتر شـد، با او صحبـت کنیم.

دوبـاره آمدم سـمت باب الرضـا. خانمی بـا حالت گریه 
و اضطـرار از مأمورهـا خواهـش می‌‌کرد که اجـازه بدهند 
بـرود داخـل. رفتم کنارشـان و موضوع را پرسـیدم. گفت 
بـرادرم سـرباز بـوده و هیـچ خبـری ازش نـدارم. مأمـور 
امیـدوارش کـرد و بهـش گفت ان‌شـاءالله برادرت سـالم 
اسـت و بعـد راهنماییش کـرد که به در وی‌آی‌پـی برود و 
سـراغ بـرادرش را از آنجـا بگیـرد. خانم گفت شـاید بین 
زخمی‌هـا باشـد و مأمور گفـت زخمی‌ها در بیمارسـتان 

مسـلمین هستند.
بـا دوسـتم مشـورتی کردیـم و قـرار شـد برویـم سـمت 
خانواده‌هـا  و  مجروح‌هـا  بـا  و  مسـلمین  بیمارسـتان 
مسـلمین  بیمارسـتان  درب  دو  هـر  کنیـم.  صحبـت 
بسـته بـود و اجـازه ورود نمی‌دادنـد. در سـمت قسـمت 
اورژانـس خیلـی شـلوغ بـود. خانواده‌هایـی آمـده بودند 
و برخـی حتـی نمی‌دانسـتند عزیزان‌شـان در بیمارسـتان 
هسـتند یـا خیـر. یکـی از مأمورهـا آمـد و از خانواده‌هـا 
خواسـت آرامـش خودشـان را حفظ کنند و بیرون باشـند 
تـا کار امدادرسـانی بهتـر انجـام شـود. خانمی میانسـال 
 
ً
گریـه می‌‌کـرد و می‌‌گفـت هیـچ خبـری از او )احتمـالا

فرزنـدش( نـدارد. جوانی کـه نگران عزیزش بـود، کنترل 
خـود را از دسـت داد. بـه مأمـور پرخاش کـرد که پدرش 
آن زمـان کـه مجروح‌هـای جنـگ را اینجـا می‌‌آوردنـد 
در بیمارسـتان خدمـت کـرده و حـالا چـرا بـه او اجـازه 

11 روایت از شاهدان عینی  حمله تروریستی  به حرم مطهر شاهچراغ )ع(  

روایت اول

شاهدان عینیشاهدان عینی
چهارشنبه خونین شاهچراغچهارشنبه خونین شاهچراغ
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نمی‌‌دهنـد بـرود داخـل. باز هم مأمـور جا افتـاده‌ای آمد 
و جـوان را آرام کـرد. از چندین نفر که عزیزان‌شـان داخل 
بودنـد خواسـتیم مصاحبـه کننـد، امـا هیچ کـدام حاضر 
نشـدند بـا مـا کـه کارت خبرنـگاری نداشـتیم مصاحبـه 
کننـد. ناگفتـه نمانـد مأمـوران امنیتـی ایـراد گرفتنـد کـه 
کارت خبرنگاری‌تـان کجاسـت. حـق هـم داشـتند کـه 
البتـه بـه خیـر گذشـت.  یک جوان سـمت دیگـر خیابان 
صدای گریه‌اش بلند شـد. از اطرافیان علتش را پرسـیدم. 
گفتنـد مسـافر بـوده و بـا دوسـتش زیـارت رفتـه بودنـد. 
دوسـتش شـهید شـده و ناراحـت اسـت. از طرفـی خبـر 
شـهادت دوسـتش را هـم نمی‌توانـد بـه خانـواده بدهد و 

نـدارد. آمادگی 
همیـن جـا بود کـه آن آشـنایمان کـه خودش خـادم حرم 
شـاهچراغ بـود زنـگ زد و آمـاری را کـه تـا آن لحظـه از 
حادثه دسـتگیرش شـده بود به  ما داد؛ یک نفر تروریست 
از باب الرضا وارد حرم می‌‌شـود که برود سـمت شبستان 
امـام خمینـی)ره( کـه بـه در بسـته می‌‌خـورد. به سـمت 
ضریـح مـی‌‌رود و چنـد نفر را به رگبار می‌‌بندد. از سـمت 
ضریح به سـمت شبسـتان می‌‌رود و نمازگزاران را به رگبار 
می‌‌بنـدد. بـا او درگیـر می‌‌شـوند، بـه سـمت حیـاط فـرار 
می‌کنـد. داخـل حیـاط درگیـر می‌‌شـود و حالـش خوب 
نیسـت. آمـار شـهدا هم تـا آن لحظه 13 شـهید و بیش از 
20 زخمـی بـود که حـال دو نفرشـان وخیم بوده اسـت. 
یخ  )روایت میدانی رسـول محمـدی؛ محقق دفتر تار

شـفاهی شیراز(

مکـــث  دقیقـــه  دو 
ـــون ـــال خ ـــروی انتق روب
ماشــین را بعد از انتقال خون پــارک کردیم؛ به بچه‌ها گفتم 
برویــد داخل و با مردم مصاحبه کنید. من می‌نشــینم توی 
ماشین و هماهنگی‌ها را انجام می‌‌دهم. سرم توی گوشی بود 
که تیبای ســفیدرنگی کنارم پارک کرد. دو زن چادری از تیبا 
بیرون آمدند و رفتند سمت انتقال خون. چهره‌هایشان گرفته 
و ناراحت بود. دو سه دقیقه بعد، پراید زیتونی رنگی سمت 
چپ ماشین پارک کرد. دو زن که روسری سرشان نبود، پیاده 
شــدند. سریع روسری را روی سرشان انداختند. راننده‌شان 
هم پسری با موهای دم‌اسبی بود که پیاده شد و همراهشان به 

سمت انتقال خون رفت. )راوی: محمدحسین عظیمی(

روایت دوم

صبح روز بعد از حادثه، دو نفری به سمت بیمارستان شهید رجایی 
راه افتادیم. یکی از بچه‌هــا پل ارتباطی زده بود و اجازه ورودمان را 
گرفت. به بیمارستان رسیدیم. وارد گیت حراست شدیم و گفتیم: »از 
طرف فلانی هستیم.« اظهار بی‌اطلاعی کرد و پاسمان داد به آن یکی 
در ورودی. بی‌فایده بود؛ کسی نمی‌خواست فلانی ما را بشناسد. به 
هر ضرب و زوری بود نگهبانی را رد کردیم، پله‌ها را بالا رفتیم و وارد 

بخش شدیم، همان بخشی که مجروح‌های حادثه بستری بودند.
یک راست رفتیم ایستگاه پرســتاری و سراغ مجروح‌ها را گرفتیم. 
مسئول بخش اما اجازه ورودمان را نداد و گفت: »متأسفم تا با خودم 
 شرمنده‌ام وگرنه 

ً
تماس نگیرند نمی‌توانم اجازه ورودتان را بدهم. واقعا

هرکاری از دستم بربیاید در خدمتم« باز دست به دامان گوشی شدیم و تماس پشت تماس. بعد از یک ساعت و اندی بالاخره 
مجوز ورود را گرفتیم. خانم مسئول بخش، ما را به یکی از اتاق‌ها راهنمایی کرد. مرد میانسالی با چهره رنج کشیده روی تخت 
دراز کشیده و زانوی چپش پانسمان شده بود. دو تا تیر خورده بود، یکی در دست و یکی در پا. چهره‌اش سرحال بود و درخواست 
مصاحبه‌مــان را بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای قبول کرد. گفت: »دل‌مان برای زیارت تنگ شــده بود. هرازگاهی برای زیارت می‌آییم. 
دیشب اما دلم شور می‌زد. از ماجرای چهلم مهسا امینی خبر داشتم و نگران شلوغی‌ها بودم. بالاخره تصمیم گرفتیم. با خانم و 
پسر کوچکم راهی شاهچراغ شوید. به حرم رفتیم و زیارت کردیم. خواستیم برویم برای نماز که صدای تیراندازی آمد. برگشتم 
ببینم چه خبر است که از دور دیدم محافظ گیت ورودی، روی زمین افتاده. دویدیم و برگشتیم سمت حرم. به اتاق کوچکی پناه 
بردیم. هفت هشــت نفری می‌شدیم. همه ترســیده بودند و هر کس از طرفی فرار می‌کرد ولی ما در آن اتاق کوچک گیر افتاده 
بودیم. مردی با کاپشن مشکی اسلحه به دست آمد و شروع کرد به رگبار. یک تیر به پایم خورد و یکی به دستم. تیری هم به کمر 

خانمم خورد. دو سه تا از آقایان دیگر هم تیر خوردند و شهید شدند...« پرسیدیم: »پسرتان چه شد؟«
بغضش را قورت داد و گفت: »خدا را شکر چیزی نشد و به خیر گذشت. تمام مدت درگیری فقط به او فکر می‌کردم و می‌ترسیدم 
بلایی سرش بیاید.« همین طور مشتش را گره کرد و با صدای خشمگین و غم آلودی گفت: »درگیری که تمام شد ما را به حیاط 

بردند، دیدم روی بچه کوچکی پارچه سفید انداخته‌اند. بهم ریختم. همان نامرد کشته بودش. خدا لعنتشان کند.«
یستی به  )بعد از ظهر ۵ آبان؛ روایت پویان حسن‌نیا و سیدمحمد هاشمی از مصاحبه با یکی از مجروحان حمله ترور

حرم شاهچراغ/ آقای گلمکانی / بیمارستان رجایی(

روایت سوم

دیـدم روی بچـه کوچکی 
پارچه سـفید انداخته‌اند...
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بـه یکـی  از بچه‌هـا، خودمـان را رسـاندیم  تیـم  بـا یـک 
از بیمارسـتان‌هایی کـه بـه مـا گفتـه بودنـد مجروحـان را 
برده‌انـد آنجـا؛ بیمارسـتان نمـازی. داغ تازه بود و سـنگین. 
تـا برسـیم بـه بخـش، اتفاقـات را با خودمـان مـرور کردیم 
کـه چـه بگوییم و چه نگوییـم که همـان ورودی برخوردیم 
بـه یـک جمع شـلوغ. بـه نظر یـک خانـواده می‌‌رسـیدند.، 
چـون ریش‌سفیدشـان مـدام داشـت جـو را آرام می‌‌کرد و به 
آنها دلداری می‌‌داد. مسـتأصل شـدیم. شـک داشـتیم اینها 
 خانـواده شـهدا یـا مجروحان باشـند یا نه. بـه قدری 

ً
اصال

صـدای ضجـه و فریادهاشـان بلند بـود و به انـدازه‌ای حال 
همگی خراب که صحیح ندانسـتیم  وارد حریم‌شان بشویم 
بـرای سـؤال و جـواب کـردن. همانجـا بغـل بوفه ایسـتادیم 
تـا حساسـیتی ایجـاد نکـرده باشـیم. تنهـا کاری کـه کردم، 
رکـوردرم را روشـن کـردم. فقـط ضجـه و مویـه و گریه‌های 
بلنـد بـود کـه داشـت ضبـط می‌‌شـد. چنـدی بعـد راننـده 
تاکسـی کـه روی نیمکت اتفاقات نشسـته بـود مطمئن‌مان 
کـرد کـه این جمـع، از خانواده‌هـای حادثه دیده شـاهچراغ 
هسـتند. همزمـان جلـوی ورودی اتفاقات، چند تا ماشـین 
پـارک شـد؛ دو خانـم چـادری و دو خانم مانتویـی زیر بغل 
خانم مسـنی را گرفته و در حالی که به پهنای صورت اشـک 
می‌‌ریختنـد، وارد اتفاقـات شـدند. خانـم مسـن عـزاداری 
می‌‌کـرد و بـا غـم جانکاهـی مـدام می‌گفـت: »آرتیـن... 
آرتیـن...« تـازه داشـت چیزهایـی دسـتگیرمان می‌‌شـد که 
بچه‌هـای حفاظت فیزیکی بیمارسـتان به ما نزدیک شـدند 
و ما را بسـتند به تفتیش کردن که: »خودتان را معرفی کنید. 
از کجـا هسـتید؟ کارت شناسـایی بدهیـد...« هـر چـه ما 
جـواب می‌‌دادیـم، سـؤال دیگـری می‌‌پرسـیدند و آخر سـر 
هم گفتند: »افراد دیگری هم آمده بودند برای مستندسـازی 
و مـا بهشـان اجـازه ندادیـم.« با ما هـم همـکاری نکردند. 
بـا حراسـت علـوم پزشـکی، حـوزه هنـری، صدا وسـیما و 
همـکاران تاریخ شـفاهی و هر که می‌شـناختیم لینک زدیم 
تـا بتوانیـم روایتـی بگیریـم، نشـد. فقـط یکـی از بچه‌های 
حراسـت که متوجه شـد ما که هسـتیم و نیت‌مان چیسـت، 
بـه مـا گفـت: »این‌هـا همگـی خانـواده آرتیـن پسـر هفت 
هشـت سـاله‌ای هسـتند که الان در بخش اتفاقات بسـتری 
اسـت.« گفتـم: »چـرا انقـدر گریـه و زاری می‌‌کننـد پس؟ 
مگـر حـال آرتیـن وخیم اسـت؟« گفـت: »نـه آرتین خوب 
اسـت ولی پدر و مادر و برادرش هر سـه شـهید شدند... .« 
)بامداد ۵ آبان، روایت میدانی سـید محمد ‌هاشـمی/ 

یخ شـفاهی( تار محقق 

روایت پنجم

آرتین... آرتین...
داشـتیم با هم حرف می‌‌زدیم و به سـمت بیمارسـتان مسلمین 
می‌رفتیـم کـه صـدای جیغ و نالـه زنان، بـرق از سـرمان پراند. 
هفـت، هشـت، ده نفـر زن روی زمیـن نشسـته بودنـد، مویـه 
می‌‌کردنـد و بر سـر و صورت خودشـان می‌زدند. ناله‌هایشـان 
سـوزناک اسـت. نمی‌توانـم تحمـل کنـم. ازشـان فاصلـه 
می‌‌گیـرم و کمـی دورتر می‌ایسـتم. مـرد جوان قدبلنـدی به در 
بیمارسـتان تکیـه داده بـود و گریه می‌‌کرد. چند متـر آن‌طرف‌تر 
هـم چنـد گـروه از مـردان ایسـتاده بودنـد. نگهبـان، پشـت 
میله‌هـای بیمارسـتان ایسـتاده بـود و چندبـار اسـم مجروحان 
را خوانـد. از پنـج شـش نفـری کـه خوانـد، فقط یک نفرشـان 
بـود. نگهبـان رو کرد به بقیه و‌ گفـت: بزرگـواران! این چند نفر، 
مجروحانی هسـتند کـه توی این‌ بیمارسـتان بسـتری‌اند. بقیه 
توی بیمارسـتان‌های دیگر هسـتند. اگه هم شهید شده باشند، 
الان پزشـک قانونی‌اند. نای حرف زدن نداشـتم. فضای حرف 
زدن هـم نبـود. هـر چنـد ثانیه یـک بار صـدای مویه زنـان بالا 
می‌رفـت و فضـا را به هم می‌ریخت؛ به خودم مسـلط شـدم و 

رفتم جلو.سالم کردم.
- شما از خانواده مجروحان هستین؟

- نه. آشنای ما را شهید کردن.
- شهید شدن؟

- آره. دو نفرشون شهید شدن. پدر و بچه‌ش بودند.
- همون‌که عکسشون منتشر شد؟

- آره. بنـده خداهـا از بهمئـی اومـده بـودن اینجـا. فـردا عمـل 
داشـت. اومـده بـود شـاهچراغ بـرای زیـارت.

خشـکم زد. همین‌طوری حرفم نمی‌آمد. وقتی فهمیدم غریب 
بودند، حالم بدتر شـد. زبانم قفل شـده بود.
اشک توی چشم مرد پر می‌‌خورد. ادامه داد:

- اسمش هوشنگ بود. هوشنگ خوب. اینم پسر خواهرشه.
- پسـر قدبلنـد چهارشـانه‌ای را در آن سـمت خیابـان نشـانم 

می‌دهـد کـه بـه ماشـینی تکیـه داده و گریـه می‌کنـد.
- سـرم را به نشـانه تأسـف پایین می‌اندازم. دوباره صدای زن‌ها 
بـالا مـی‌رود. وسـط ضجه‌هـا یک نفرشـان این جملـه را مدام 

تکـرار می‌کند:
م درد گرفته.

ُ
- عامو درد زده به قلبُم. عامو دل

نمی‌توانـم خـودم را کنتـرل کنـم. درد بـه قلب من هـم اصابت 
کرده...

)بامداد ۵ آبان، روایت محمدحسـین عظیمی از مصاحبه 
با خانواده شهید هوشـنگ و امید خوب(

روایت ششم

عامو درد  زده به قلبُم... ما اینجا غریبیم...
ــه‌ام  ــا زن و بچ ــه ب ــل از حادث ــب قب ــود ش ــرار ب ق
ــاز  ــع نم ــم موق ــول ه ــق معم ــیراز؛ طب ــروم ش ب
راســت  یــک  و  شــیراز  می‌‌رســیدم  مغــرب 
می‌‌رفتــم حــرم، مشــغله کاری اجــازه نــداد و 
ــر  ــنیدن خب ــد از ش ــد. بع ــل ش ــرار کنس ــن ق ای
شــد.  بــد  خیلــی  حالــم  تروریســتی  حملــه 
در جلســه بــودم کــه یکــی از دوســتان زنــگ 
ــی  ــه از بهمئ ــوام ک ــی از اق ــه یک ــت ک زد و گف
ــه‌اش  ــراه زن و بچ ــه هم ــیراز، ب ــد ش ــه بودن رفت
ــگ  ــه زن ــد؛ هرچ ــرم بوده‌ان ــه در ح ــع حمل موق
ــم؟  ــکار کنی ــت؛ چ ــا نیس ــری از آنه ــم خب می‌‌زنی
ــد  ــم باش ــیم. گفت ــی را نمی‌شناس ــم و کس غریبی
خبــرت می‌‌کنــم از طریــق چندتــا از دوســتان 
ــی  ــکی قانون ــا پزش ــتم ب ــردم و توانس ــری ک پیگی
و  همهمــه  میــان  در  بگیــرم،  تمــاس  شــیراز 
شــلوغی بیمارســتان، آقایــی جــواب داد و خیلــی 
ــه  ــده‌اند؛ ب ــهید ش ــفانه ش ــت: متأس ــاه گف کوت
بیمارســتان  بیاینــد  بــده  اطــاع  خانــواده‌اش 
ــدا را  ــده خ ــد. بن ــرم پری ــرق از س ــلمین؛ ب مس
ــم  ــمش قس ــواده‌اش روی اس ــناختم؛ در خان می‌‌ش
ــور  ــد؛ چط ــرم چرخی ــا دور س ــد. دنی می‌‌خوردن
ــم؟  ــاع بده ــا اط ــب و تنه ــواده غری ــک خان ــه ی ب
ــود،  نفــس عمیقــی کشــیدم؛ بالاخــره هرطــوری ب
ــا خــودم کلنجــار رفتــم و تمــاس گرفتــم و گفتم  ب
شــهید شــده‌اند. )روایــت عــارف درخشــان 
ــه از  ــوب ک ــد خ ــنگ و امی ــهادت هوش از ش

ــد( ــده بودن ــیراز آم ــه ش ــی ب بهمئ

روایت چهارم
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جمعیـــت می‌دویـــد. همـــه دســـتپاچه شـــده بودنـــد 
و از تـــرس فـــرار می‌کردنـــد. مـــن هـــم دویـــدم کـــه 
ناگهـــان دیـــدم پخـــش زمیـــن شـــده‌ام. یـــک گلولـــه 
ـــی  ـــم. خیل ـــم در پهلوی ـــه‌ای ه ـــورد و گلول ـــم خ در پای
نزدیک‌مـــان بـــود، از دو ســـه متـــری بـــه مـــا شـــلیک 
ــه  ــدم کـ ــم دیـ ــر را هـ ــر دیگـ ــن نفـ ــرد. چندیـ می‌کـ
روی زمیـــن افتـــاده بودنـــد و خـــون زیـــادی ازشـــان 
می‌رفـــت‌. دو نفـــری کـــه کنـــارم بودنـــد شـــهید 
ـــش  ـــت و زبان ـــمانش را بس ـــرد. چش ـــی ک ـــدند.« مکث ش
را در دهانـــش ‌چرخانـــد. انـــگار داشـــت بغضـــش را 

بعـد از پایـان مصاحبه‌هـا، بـا سـید در راهـروی بخش نشسـتیم تـا کمی دربـاره روند کار مشـورت کنیـم. جوانی هـم آن جا 
بـود کـه مـدام طـول راهـرو را بـالا و پاییـن می‌رفـت و گاهی هم دسـتش را روی صورتش می‌گذاشـت و فشـار مـی‌داد. رنگ 
بـه رخ نداشـت، صورتـش مانند گچ سـفید شـده بود. همزمان اخبار، اتفاقات روز گذشـته شـاهچراغ را نشـان مـی‌داد. جوان 
 از اقوام یکـی از مجروحان باشـد. پرسـیدم: »آن بنده خدای 

ً
هـم بـا نگرانـی تلویزیـون را نـگاه می‌کرد. حـدس زدم احتمـالا

بوشـهری برادرتـان اسـت؟« گفت:»نـه« بعـد انـگار که سـاعت‌ها منتظر کسـی بود تا بـا او حرف بزنـد و درد دل کنـد، ادامه 
داد: »دامادمـان تیـر خـورده و الان اتـاق عملـه. سـه تـا تیـر خورده. اینم سـومین عملشـه که 3 سـاعت طول کشـیده«. اخبار 
بـرای لحظـه‌ای صحنـه تیرانـدازی داخل حـرم، نزدیک ضریح را نشـان داد. یکدفعه جوان هیجان‌زده شـد و بلنـد گفت: »این 
دامادمـان اسـت!« بغـض راه گلویـش را بسـت. بـا دو دسـت چنگ به موهایـش زد و به سـمت زانویش خم شـد. این قطرات 
اشـک بـود کـه روی پهنـای صورتش سـر می‌خـورد. دلـداری‌اش دادم. پریشـان منتظر بود تا خبـری از اتاق عمـل بیاید. گویا 
دامادشـان از کاشـان بـرای کاری راهی شـیراز شـده و آن روز بـرای زیارت به حرم شـاهچراغ رفته و این اتفـاق برایش می‌افتد. 
جوان دیگر توان دیدن اخبار را نداشـت. گامی به آن سـوی راهرو برداشـت، نشسـت و دوباره در افکارش غرق شـد. )بعداز 
یسـتی به  ظهـر ۵ آبـان؛ روایـت پویان حسـن‌نیا و سـیدمحمد هاشـمی از مصاحبـه با یکـی از مجروحان حمله ترور

حرم شـاهچراغ/ آقای شـایانمهر / بیمارسـتان رجایی(                 

روایت هفتم

دامادمان تیر خورده...

بعـــد از اتمـــام یکـــی از مصاحبه‌هـــا، ســـراغ مســـئول 
ـــا را  ـــم م ـــزی بگویی ـــه چی ـــدون اینک ـــم. ب ـــش رفتی بخ
ـــنی روی  ـــرد مس ـــرد. م ـــی ک ـــری راهنمای ـــاق دیگ ـــه ات ب
ـــن  ـــود. س ـــزان ب ـــش آوی ـــک پای ـــیده و ی ـــت دراز کش تخ
ـــرف زدن  ـــای ح ـــگار ن ـــود و ان ـــته ب ـــالی ازش گذش و س
ــئول بخـــش، مـــرد جوانـــی را  نداشـــت. خانـــم مسـ
نشـــانم داد و گفـــت: »ایـــن آقـــا هـــم همراهـــش اســـت.« 
وارد اتـــاق شـــدم. بـــرگ معاینـــه را نـــگاه کـــردم و اســـمش 
را خوانـــدم؛ »عیســـی شـــریفی«. چنـــد پرســـتار در اتـــاق 
ـــداژ شـــده  ـــای بان ـــد. یکـــی از پرســـتارها پ مشـــغول بودن
ـــود،  ـــزان ب ـــه‌ای کـــه از تخـــت آوی ـــه وســـیله وزن مـــرد را ب
ـــم  ـــره‌اش در ه ـــاره از درد چه ـــرد بیچ ـــرد. م ـــالا می‌ب ب
رفـــت و فریـــاد کشـــید. مـــرد جـــوان، پســـرش بـــود؛ 
ــتاده  کـــم حـــرف و ســـاکت. نزدیکـــش شـــدم. ایسـ
بـــود و مـــدام دور و اطـــراف را نـــگاه می‌کـــرد. هنـــوز 
ـــاه  ـــیدم؛ کوت ـــؤال پرس ـــد س ـــود. چن ـــه ب ـــوک حادث در ش
ـــرایط را  ـــم. ش ـــودش رفت ـــراغ خ ـــار س ـــواب داد. ناچ ج
ـــد:  ـــروع می‌کن ـــه ش ـــم و اینگون ـــح می‌ده ـــش توضی برای
»بوشـــهری ام. بـــرای درمـــان مریضـــی‌ام آمدیـــم شـــیراز. 
ـــرای  ـــا ب ـــر روز عصره ـــت. ه ـــی هس ـــک ماه ـــدود ی ح
ـــم  ـــر ه ـــروز عص ـــرم. دی ـــم ح ـــارت می‌رفتی ـــاز و زی نم
رفتیـــم. کنـــار آقـــا )حضـــرت شـــاهچراغ( ایســـتاده 
بودیـــم بـــرای نمـــاز کـــه صـــدای تیرانـــدازی آمـــد. 

روایت هشتم

آرشام  پسربچه  آن  نکند 
باشد؛ برادر آرتین...

قـــورت مـــی‌داد‌. ادامـــه داد؛ »پســـری ده دوازده ســـاله 
هـــم بـــود. دیدمـــش... افتـــاده بـــود. او هـــم شـــهید 
ـــود.  ـــع می‌ش ـــمانش جم ـــک در چش ـــود.« اش ـــده ب ش
ـــربچه شـــهید کیســـت؟  ـــم آن پس ـــر می‌کن ـــودم فک ـــا خ ب

ـــن... ـــرادر آرتی ـــت! ب ـــام اس ـــد آرش نکن
ـــن‌نیا  ـــان حس ـــت پوی ـــان؛ روای ـــر ۵ آب ـــد از ظه )بع
از مصاحبـــه بـــا یکـــی از مجروحـــان حملـــه 
یفی  ـــر ـــای ش ـــاه‌چراغ/ آق ـــرم ش ـــه ح ـــتی ب یس ترور

/ بیمارســـتان رجایـــی(
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یـک سـاعت بعـد از حادثه رسـیدم حرم، دوسـتانم تلفنـی مرا خبردار کـرده بودند. بـه انـدازه‌ای روبه‌روی حرم شـلوغ بود که 
تـا خـودم را بـه ورودی بـاب الرضا رسـاندم، زمـان زیادی گذشـت. مردم هجـوم آورده بودند و چسـبیده بودند بـه درها.. هم 
قصدشـان کمـک بـود و هـم می‌خواسـتند ببیننـد کـه چه خبر شـده. سـاعتی گذشـت تا بـا دیگر خـدام و با کمـک نیروهای 
امنیتـی مجابشـان کردیـم کـه کمـی عقب‌تـر برونـد. مـدام سـؤال می‌کردند کـه »چند نفر کشـته شـده؟ چه شـده؟ بگذارید 
برویـم داخـل« نمی‌شـد بگذاریـم بروند داخل؛ ممکن بود جان آنها هم در خطر باشـد. سـاعتی طول کشـید تـا مردم متفرق 
شـدند و بـه هـر ترتیبـی بـود داخـل حرم شـدم. همه‌جا پـر از خون بود... جسـد بچـه کوچکی کنار مـادرش... اجسـادی که 
روی یـک قالـی ردیـف کنار هم گذاشـته بودند با ملحفه‌هـای خونی پیچیده دورشـان... صحنه تأثرآمیزی ایجاد شـده بود که 
 با کمـک خادمان، زائران وحشـتزده و داغ دیده 

ً
قلبـم را بـه درد آورد. امـا بایـد حواسـمان به بازماندگان و دیگر زوار باشـد. فورا

را بـا امنیـت کامـل از درهـای دیگر حـرم خارج کردیم. عـده‌ای از زائران را که خیلی ترسـیده بودند، سـوار ماشـین‌های خدام 
کردیـم و خادم‌هـا خودشـان آنهـا را تـا خانه‌هایشـان همراهـی کردند. کـم کم اجسـاد را به بیـرون منتقل کردنـد و مجروحان  

را هـم که همان ابتـدا برده بودند بیمارسـتان.
مـا ماندیـم و صحن‌هـای غـرق خـون و قالی‌هـای آغشـته بـه خـون و قرآن‌هـا و مهرهـای ریختـه روی زمیـن و شیشـه‌های 
شکسـته... بـا کمـک خادم‌هـای افتخاری که مثل همیشـه پشـتیبان حرم هسـتند، همـه جا را تمیـز کردیم و حرم را شسـت و 
شـو دادیم. نیمه‌های شـب تولیت آسـتان و امام جمعه و نیروهایی از اسـتانداری و دیگر مسـئولان شـهر شـیراز، همه و همه 
آمدنـد و بـرای تسـکین قلبشـان عـزاداری و سـینه زنی کردند. سـاعت چهار صبـح بود. حرم امـن و طاهر و همـه چیز مهیای 

برپایـی نمـاز صبـح. )آقای توکلـی خادم حرم شـاهچراغ/ تنطیم: اسـما میرشـکاری فرد(

روایت نهم

ما ماندیم و صحن‌های غرق 
خون...

ــا همســر و فرزنــدم بــرای زیــارت و خوانــدن نمــاز، قبــل از اذان مغــرب وارد صحــن حــرم شــاهچراغ  همــراه ب
شــدیم؛ پــس از زیــارت و خوانــدن نمــاز از در صحــن خــارج شــدم و منتظــر همســرم و فرزنــدم در حیــاط حــرم 
ــاه  ــه‌ای پن ــه گوش ــتزده ب ــران وحش ــد و زائ ــته ش ــرم بس ــای ح ــه، دره ــب گلول ــدای مهی ــا ص ــان ب ــه ناگه ــودم ک ب

ــد( ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــوب از اس ــهید خ ــر ش ــت همس ــد. )روای می‌بردن

روایت دهم
بعد از نماز منتظر همسرم و فرزندم بودم...

ــه  ــم ک ــر بودی ــود و منتظ ــع اذان ب ــت موق درس
ــمت  ــه از س ــد ک ــر بگوی ــت تکبی ــام جماع ام
یدیــم بــه  زنــان صــدای جیــغ شــنیدیم، دو
ــر  ــک نف ــه ی ــم ک ــتان و دیدی ــمت درب شبس س
ــده و در  ــرم ش ــینکف وارد ح ــلحه کلاش ــا اس ب
ــا  ــه ســمت زوار اســت. دقیق ــدازی ب حــال تیران
موقــع نمــاز بــود کــه ایــن دو نفــر از درب بــاب 
الرضــا وارد شــدند و مــا صــدای تیرانــدازی 
ــه  ــان ک ــم همکارم ــم دیدی ــه رفتی ــنیدیم ک ش
ــرد  ــه ف ــت ک ــا گف ــه م ــت و ب ــورده اس ــر خ تی

ــداد و شــروع  ــه مــن ن تروریســت اجــازه بازرســی ب
ــه ســمت حــرم  ــه ســرعت ب ــدازی کــرد و ب ــه تیران ب

ــرد.  ــت ک ــح حرک و ضری
 درهــای شبســتان را 

ً
وقتــی مــا را دیــد ســریعا

ــدازی  ــه تیران ــروع ب ــت ش ــرد تروریس ــتیم و ف بس
ــه  ــد ک ــی دی ــرد، وقت ــتان ک ــمت درب شبس ــه س ب

ایــن درب بســته اســت بــه ســمت ضریــح حرکــت 
ــهید  ــدم ش ــاری را دی ــادم افتخ ــر خ ــک نف ــرد. ی ک
ــی  ــه زخم ــدم ک ــم دی ــری را ه ــراد دیگ ــده و اف ش
ــر( ــرم مطه ــداران ح ــی از امانت ــد. )یک ــده ان ش

روایت یازدهم

شهید  افتخاری حرم  خادم 
شد
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خرده روایت 
های واقعه 
تروریستی 
حرم حضرت 
شاهچراغ )ع(

روایت ها و گزارش های توصیفی خبرنگاران رسانه های استان فارس با خانواده شهدا در 

ساعت ها و روزهای  نخست حادثه حمله تروریستی در حرم شاهچراغ و مراسم تشییع پیکر 

شهدا با خانواده شهیدان مجتبی ندیمی، حسنعلی پورعیسی، علی‌اصغر لورینی‌گوینی، 

علیرضا و آرشام سرایداران، زهرا اسماعیلی، هوشنگ و امید خوب و محمدرضا کشاورز  

یستی حرم حضرت شاهچراغ )ع( در این بخش منتشر می شود. از شهدای واقعه ترور

همسر شهید امید خوب 

»عموجان، هوشــنگ به ما وعده داد پنج‌شنبه‌ای که از شاهچراغ باز می‌گردد، 
ما را به مشهد ببرد. وعده‌ای که با وجود شهادتش هم محقق شد. همه خانواده 
همراه با پیکر شــهدایمان هوشنگ و امید خوب به مشهد رفتیم. شهید به قولی 

که داده بود عمل کرد.«

هادی ندیمی برادر شهید مجتبی ندیمی

» ما اهل نیریز شــیرازیم. پدرم جانباز ارتش بود. ایشــان از ابتدای جنگ 
تحمیلی خودش را به جبهه رســاند و در ســال‌های دفاع مقدس همراه با 
دیگــر رزمندگان در مقابل بعثی‌ها جنگید. مدت‌ها در منطقه حاضر بود. 
دو سال بعد شــروع از جنگ ترکش به پا، کمر و دست شان اصابت کرده 
 
ً
بود. گاهی این ترکش‌ها حرکت می‌کرد و پدر درد زیادی می‌کشید. نهایتا
ایشان با همان ترکش‌هایی که در بدن داشت بر اثر حادثه تصادف به رحمت 
خدا رفت. پدرم مهربان و خیرخواه و دلسوز بود و بچه‌ها هم با همین ابعاد 
شخصیتی رشد پیدا کردند و اهل مذهب و دین شدند. مادرم در نبود پدرم 
خیلی برای ما زحمت کشــید و تلاش کرد. مادرم با تمام وجود خودش را 
برای ما هزینه کرد. مجتبی به پدرم علاقه زیادی داشــت هر دو به یکدیگر 

ابراز علاقه می‌کردند«
مجتبی انسانی معتقد و مذهبی بود و ارادت زیادی به اهل‌بیت )ع( داشت. 
برادرش می‌گوید: »ایشان حرم احمد‌بن‌موسی )ع( را خیلی دوست داشت 
و همیشه برای زیارت و شرکت در مراسم‌های مذهبی به شاهچراغ می‌رفت. 
او چهارشنبه‌شب‌ها به مســجد حضرت ابوالفضل )ع( که در جوار حرم 
شاهچراغ قرار داشت و در آنجا مراسم برگزار می‌شد، می‌رفت. همان روز 
حادثه هم مجتبی ابتدا در مراسم مسجد شرکت کرد و بعد برای زیارت به 

حرم شاهچراغ رفت. کار همیشگی‌اش بود.«
»وقتــی مجتبی می‌خواســت به زیارت برود، مادرم که به خاطر شــرایط 
اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر نگران بود، از او می‌خواهد که حداقل در آن 
شرایط به زیارت نرود، اما مجتبی می‌گوید: نه مادر جان! امام زمان )عج( 

هست. شما نگران نباشید. بعد هم راهی شد و رفت سمت شاهچراغ.«
»در مغازه مشــغول کار بــودم که از طریق فضای مجــازی متوجه حمله 
تروریســتی به شاهچراغ شدم. همین را که به خانواده منتقل کردم، گفتند: 
، گفتند بله. با یکی از آشنایان‌مان 

ً
مجتبی هم به حرم رفته است. گفتم واقعا
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که منزلش در نزدیکی شاهچراغ بود، تماس گرفتم و از او خواستم هر طور شده خودش 
را به شــاهچراغ برساند و ما را از اوضاع آنجا مطلع کند. تا من خودم را با موتور به آنجا 
برسانم کمی دیر می‌شود. دوستم خیلی سریع رفت سمت شاهچراغ و بعد با من تماس 
گرفت و گفت: مسیر را به خاطر شرایط امنیتی بسته‌اند و امکان ورود به شاهچراغ نیست. 
گفتم منتظر می‌شویم، شاید مجتبی طبق عادت همیشگی‌اش که ساعت ۶/۵ تا ۷ به خانه 
بازمی‌گشــت، برگردد، اما هر چه صبر کردیم خبری از او نشد. در آن شرایط، بی‌خبری 
بدترین لحظات را برای ما رقم زد. کمی بعد همراه با برادرم راهی بیمارستان‌هایی شدیم 
که مجروحان حادثه را به آنجا منتقل کرده بودند. می‌خواستیم خبری از وضعیت مجتبی 
به دســت بیاوریم تا نگرانی ما برطرف شــود. بیمارستان‌ها لیست کاملی از مجروحان 
نداشتند، سه تا از بیمارستان‌ها را سر زدیم، ولی اسم مجتبی در لیست مجروحان نبود، 
 همان 

ً
اما گفتند دو ســه نفری هستند که به خاطر بی‌هوشی مجهول‌الهویه هستند. دقیقا

لحظه بود که در فضای مجازی تصویر برادرم را که به عنوان شــهید حادثه تروریســتی 
منتشر شده بود، مشاهده کردم، اما به خودم امیدواری دادم و گفتم حرفی به همراهان و 

خانواده‌ام نزنم، شاید مجتبی را بین افراد زنده یا حداقل مجروح پیدا کنم. 
شــب شد و ما هنوز هم ســردرگم بودیم. قرار بر این شد که فردا برای تشخیص هویت 
شــهدا به پزشــکی قانونی برویم. فردای آن روز باز هم با یک امیدواری خاصی ابتدا به 
 ســر زده بودیم، رفتیم، اما متأسفانه خبری از مجتبی نبود و باز 

ً
بیمارســتان‌هایی که قبلا

هم راهی اداره آگاهی شــدیم. همان شــب حادثه مادرم از طریق تلویزیون متوجه شده 
بود و همه ما هم در دل‌مان این آشــوب بود که نکند مجتبی هم ! در پزشکی قانونی نام 
برادرم را به عنوان شــهید ثبت کرده بودند. از آن لحظه به بعد پیگیر برنامه‌های تشییع و 

تدفین‌شان شدم.«
 »دیدن عنوان »شهید« در کنار اسم برادرم برایم سخت بود. مجتبی تکه‌ای از وجودم بود. 
هر روز که از تاریخ شهادت مجتبی می‌گذرد، فقدانش را بیشتر حس می‌کنم. دلتنگی و 
دوری از او دلم را می‌سوزاند و برایم دشوار بود. این را هم می‌دانم که جایگاهش در دنیا و 
آخرت، جایگاه رفیع و بالایی است، اما دیدن جای خالی او و دیدن هر روزه دلتنگی‌های 
مادرم تلخ اســت. نبودن‌های مجتبی، خاطرات و حرف‌هایش کــه به یادمان می‌افتد، 

بی‌تاب‌تر می‌شویم، اما چاره‌ای نیست. جای خالی مجتبی با هیچ چیز پر نمی‌شود.«
برادرانه‌های هادی به شاخصه‌های اخلاقی از شهید می‌رسد؛ ویژگی‌هایی که این روز‌ها 
مرورش دل‌های‌شان را بی‌تاب‌تر می‌کند. او می‌گوید: »دلسوزی، مهربانی‌های مجتبی 

و ساده‌زیستی‌اش بیش از هر نکته دیگری در زندگی‌اش نمایان بود. 
برادرم مجرد بود و مدرک لیســانس داشت، ما همراه با برادر بزرگ‌ترم باهم در مغازه کار 
می‌کردیم. بعد از فوت پدر، مغازه به بچه‌ها رســید و راه‌اندازی کردیم و از طریق همان 

زندگی‌مان را می‌چرخاندیم. مجتبی بســیار اهل حلال و 
حرام بود. پرانرژی بود و روحیات خوبی داشت. ارتباطش 
با اعضای خانواده عالی بود. مجتبی مکبر مســجد بود. از 
همان دوران نوجوانی علاقه‌ای زیاد به مسجد و بسیج نشان 
داد و در مراســم محرم و ماه رمضان شرکت می‌کرد. بانی 
برگزاری مراسم مذهبی و برنامه‌های هیئت می‌شد. خیلی 
از مواقع از حقوق خودش برای این فعالیت‌های فرهنگی و 
مذهبــی هزینه می‌کرد. برادری را در حق ما تمام کرده بود. 
به خاطر دعا‌های او است که من زندگی خوبی دارم. مردم 
را خیلی دوســت داشت و خیرخواه مردم بود. در کمک به 

نیازمندان پیشگام بود. 
مجتبی زیارت را خیلی دوست داشت، چون آرامش خاصی 
به او می‌داد. از حضور در حرم اهل بیت )ع( لذت می‌برد. 
 مجتبی روحیه ملکوتی داشــت. کم حرف می‌زد و 

ً
حقیقتا

می‌گفــت هر چه کمتر صحبت کنم کمتر غیب می‌کنم. برادرم امســال به پیاده‌روی 
اربعین رفت و از امام حســین )ع( شهادت خواست و این شهادت در حریم اهل بیت 

)ع( نصیبش شد. 
او از هوش بالایی برخوردار بود و درسش خوب بود و بعد از اتمام دوره راهنمایی به خاطر 
نمرات عالی‌ای که داشت به یکی از مدارس نمونه شیراز رفت. بعد از اتمام مقطع دبیرستان 
و کسب دیپلم در کنکور شرکت کرد و در رشته مکانیک پذیرفته شد و لیسانسش را گرفت. 
همان روز‌ها بود که پدرم را از دست دادیم و فقدان او برای مجتبی سخت بود، چون بسیار 

وابسته‌ا‌ش بود و در فروشگاه باهم کار می‌کردیم که این اتفاق افتاد.«
برادرم از شــرایطی که تعدادی از اغتشاشگران در کشور به وجود آورده و باعث ناآرامی 
و رعب مردم شــده بودند، ناراحت بود. او نگران امنیت و ناموس بود. اخبار را پیگیری 
می‌کرد و خیلی دلخور بود و همیشه دعا می‌کرد که ریشه دشمنان اسلام از کشورمان کنده 
شود. به نظر من تکلیف آن‌هایی هم که در اغتشاشات حاضر می‌شوند، مشخص است. 
ما  در کشور مشکلات اقتصادی داریم، گرانی داریم و فشار‌هایی روی مردم هست، اما 
این را بگویم همه آن خیل عظیمی که برای تشــییع شهدای شاهچراغ آمده بودند، همه 
مشکلات اقتصادی دارند و در این کشور زندگی می‌کنند. آن‌ها هم با این مشکلات دست 
و پنجه نرم می‌کنند. این همه جمعیت برای چه آمده بودند؟ مطمئن باشــید همان‌هایی 
که اغتشاش می‌کنند هیچ گاه آب خوش از گلوی‌شان پایین نمی‌رود. اینکه تفکر داعشی 
بخواهد بیاید در کشور ما حاکم شود و جولان بدهد، همین اغتشاشگر که به بهانه گرانی 

و حجاب بیرون آمده و ناآرامی ایجاد می‌کند، رنگ آسایش را نخواهند دید.
»ما شرمنده همه مردم شدیم. مردم شیراز و مردم ایران سنگ تمام گذاشتند. خدا شاهد است 
که در مراسم جای سوزن انداختن نبود. این همه جمعیت برای خاطر فرزندان ایران، برای 
مرد ایران، برای دختر ایران، از همه جا، از همه قوم، عرب، لر، ترک، فارس، از اقلیت‌های 
مسیحی آمده بودند، ما همه‌شان را میان مردم دیدیم. این همه عظمت خلق کردند. مردم 
ما بهترین‌های دنیا هستند. از همه‌شان سپاسگزارم و قدردان محبت‌های‌شان هستم که با 
همراهی‌شان نبودن‌های مجتبی و داغ شهادت برادر را تسکین دادند. پیکر برادرم در حرم 
تدفین شــد و این سعادت بزرگی بود که نصیب ایشان شد. شاید این افتخار نصیب عده 
قلیلی شود. من حاضرم همه دارایی‌ام را بدهم که بعد از مرگم من را آنجا دفن کنند، اما این 
سعادت را نخواهم داشت. ایشان و تعدادی از شهدای آن حادثه در حرم امن شاهچراغ به 
خاک سپرده شدند تا مزارشان برای همیشه مأمن و پناه عاشقان شهدا و اهل‌بیت )ع( شود. 
روزی هزاران نفر بر سر مزارشان حاضر می‌شوند و برای‌شان فاتحه می‌خوانند، این همان 
عاقبت‌به‌خیری است که نصیب او شد. نبودن و از دست دادن برادری، چون او برای‌مان 
سخت بود، اما شهادتش و این سعادت دلگرم‌مان می‌کند و برای‌مان آرامش‌دهنده است.«
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علی لورینی‌گوینی عموی شهید علی‌اصغر لورینی‌گوینی

عبدالکریم حاجی‌پور داماد و خواهر زاده شهید بهادر آزادی

»ما اهل فســا، دهستان میانجنگل هستیم. ایشان سه پســر و شش دختر داشت و دوران 
خدمت ســربازی اش را در جبهه‌های حق علیه باطل گذراند.  در  طبابت سنتی و محلی 
در روستا حاذق بود و همه کار‌های درمانی محل را  رایگان انجام می‌داد. ایشان در استان 
فارس مشــهور بــود. پدرش مرحوم علی همت آزادی هم در امــر طبابت محلی به مردم 

کمک می کرد.
  »زمانی که نام شهید را می‌شنید می‌گفت خوش به سعادت‌شان که با شهادت پیش خدا 
 هم 

ً
رفتند. به حال شــهدا غبطه می‌خورد و خودش هم شــهادت را دوست داشت و نهایتا

شــهادت نصیبش شــد. من و دایی نه فقط داماد و پدر زن که مانند دو رفیق بودیم. ایشان 
انسان بزرگ منشی بود. به نظر من با دعای خیر مردم به این عاقبت بخیری رسید و شهادت 

نصیبش شد.«
 »وقتی خبر شهادت سردار سلیمانی را شنید، گفت روزی شود که شهادت نصیب ما هم 
گردد. هر بار تصویر شــهیدی را می‌دید، اشــک می‌ریخت. ایشان لیاقت شهادت را داشت. شــهادتی که در حرم شاهچراغ نصیب ایشان شد. دایی و زن‌دایی با هم 
به زیارت رفته بودند. در آن حادثه زن‌دایی‌ام زخمی شــده بود. با ما تماس گرفت و از حادثه گفت. از دایی بی‌خبر بود. ما هم هر چه با تلفن حاجی تماس گرفتیم 
خاموش بود، برای همین راهی شیراز شدیم. هر چه گشتیم او را در بیمارستان نتوانستیم پیدا کنیم. برای همین به پزشکی قانونی رفتیم. دایی شهید شده و در پزشکی 
قانونی بود. دست و سینه‌اش گلوله خورده بود. پیکر ایشان را بعد از آن تشییع با شکوه به زادگاهش منتقل کردیم و در میان جمع زیادی از دوستداران شهید به خاک 

سپردیم. ایشان اولین شهید روستای ما شد.«

»علی‌اصغر متولد فروردین ماه سال ۱۳۹۴، استان کرمان، شهرستان سیرجان، 
روســتای خیرآباد اســت. اهورا برادر دیگر علی‌اصغر است که در آن حادثه 
مجروح شد و تحت درمان است.« وی می‌گوید: »برادرم زندگی ساده و پاکی 
داشــت. او همراه با پدرومادرم، همســر و دو فرزندانش اهورا و علی‌اصغر به 
زیارت شــاهچراغ رفتند، اما این خبر شهادت علی‌اصغر و مجروحیت برادرم 

و اهورا بود که اهل روستای خیرآباد را شوکه کرد.«
 »علی‌اصغــر همراه با برادر و پدر و مــادر و پدربزرگ و مادربزرگ به زیارت 
شاهچراغ رفته بودند. همان عصر چهارشنبه برای زیارت وارد حرم می‌شوند، 
وضو می‌گیرند و وارد صحن که می‌شوند، سه دقیقه بعد از ورود‌شان به حرم آن 
تروریست وارد صحن می‌شود و... چهار گلوله هم به برادرم و دو گلوله به اهورا 

 آن‌ها را از بدنش خارج نکنند.«
ً
اصابت کرده بود که دکتر‌ها تصمیم گرفتند فعلا

 »برادرم راننده بیل مکانیکی اســت و در معدن مشغول کار است. یک حقوق 
ســاده دارد و از همان راه با زحمت رزق حلال خانه‌اش را درمی‌آورد. او روز 
عید ســال ۱۳۷۰ به دنیا آمد. از لحاظ اخلاقی نمونه بود که حالا فرزندش به 
این مقام رســید. برادرم انســان صبور و خوش‌قلبی است. همیشه در امورات 
زندگی و مشکلاتی که برایش پیش می‌آمد، توکلش به خدا بود. اهل تجملات 
نبود و ســاده زندگی می‌کرد. برادرزاده‌ام علی‌اصغر بچه خیلی مظلومی بود.« 
 »تشییع دردانه شهید‌مان از حرم شاهچراغ شروع شد و بعد از مشهد، به کرمان 
 در روستای خودمان تدفین شد. خیلی دوست داشتم 

ً
و سیرجان رسید و نهایتا

علی‌اصغر در حرم تدفین شود، برای خودم هم تصمیم‌گیری کمی دشوار بود، 
اما وقتی شرایط زندگی برادرم و دوری مسافت را سنجیدم، تصمیم گرفتم او را 
در روســتای خودمان دفن کنم. اینطور برادرم و خانواده‌اش هر روز می‌توانند 
به زیارت مزار فرزندشــان بروند، اما اگر در حرم تدفین می‌شد، نمی‌توانستند 

هر باری که دل‌شــان برای عزیزشان تنگ می‌شود، راهی شاهچراغ شوند.«
»ابتدا دوســت داشــتم علی‌اصغر را در جوار شــهدای کرمان و در کنار مزار 
حاج قاسم تدفین کنم که شــرایطش مهیا نشد. حاج قاسم هم طایفه ماست. 
ایشــان لر بود. ما به او افتخار می‌کنیم. او افتخار همه ایران بود. امروز هم به 
علی‌اصغرمان افتخار می‌کنیم. شــهدا مقام کمی ندارند و نزد پروردگارشــان 

زنده‌اند و روزی می‌خورند، امیدوارم بتوانم ادامه‌دهنده راه شــهدا باشم.«
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بهرام پورعیسی فرزند شهید و خادم افتخاری حرم احمدبن‌موسی )ع(

»همه زندگی پدر در شــیراز بود، ولی سه سال پیش دلش هوای شهر و دیار 

خودش را کرد و به گیلان بازگشــت، اما با وجود این خودش را ســر زمان 

مقرر به شــیفت‌های خادمی‌اش چه در مشهد، حرم امام رضا )ع( و چه در 

شــیراز حرم احمدبن‌موسی )ع( می‌رساند. همه این مدت از خودش هزینه 

می‌کرد و بعد از تهیه بلیت راهی مشــهد و شــیراز می‌شد.« »ما دو برادر و 

یک خواهر هستیم. پدرم کاسب و جزو بسیج اصناف بود. ما خانواده خیلی 

مذهبی نبودیم، اما پدرم اعتقادات بالایی داشــت. همیشه صبح‌ها با صوت 

قرآن پدرم از خواب بیدار می‌شــدیم. مادرم هم اعتقادات مذهبی داشــت. 

ایشان ۱۳ ماه پیش به رحمت خدا رفت.«

»پدرم خیلی عشــق خدمت در حرم اهل بیت )ع( را داشت. چندین مرتبه 

در ســال‌های گذشــته تلاش کرد بتواند برای خادمی ثبت‌نام کند، اما موفق 

نمی‌شــد تا اینکه ۱۴ ســال پیش به آرزویش رســید. یک روز آمد و به من 

گفت: برای خادمی در حرم شــاهچراغ نیــرو می‌گیرند. مدرک خاصی هم 

نمی‌خواهد، فقط باید ســواد داشته باشیم. داشــتن روابط عمومی بالا هم 

کفایت می‌کند. من هم همراه پدرم برای ثبت‌نام رفتم. هر دو ثبت‌نام و بعد 

مصاحبــه کردیم و یــک هفته بعد به ما گفتند بــرای خدمت به حرم بیایید. 

اینطور شــد که هر دو به افتخار خادمی حرم احمدبن‌موسی )ع( رسیدیم، 

اما پدرم دو ســال پیش از آنکه خادم حرم احمدبن‌موســی )ع( شود، خادم 

حرم ســلطان جلال الدین اشرف )ع( در آســتانه بود. بعد از شهادتش هم 

متوجه شدم مدت یک سالی است که خادم آستان اشرفیه گیلان شده بود.«

 »شیفت‌های خادمی من و پدرم در حرم ابتدا باهم بود، ولی بعد‌ها به خاطر 

مشــغله کاری من شیفت‌های‌مان از هم جدا شــد، اما همیشه همدیگر را 

در حــرم می‌دیدیم. اکثر خادم‌های همراه پدرم در زمان خدمت در حرم از 

خصوصیــات اخلاقی و روابط عمومی بالای او برایــم صحبت می‌کردند. 

پدرم همیشه ظاهر مرتبی داشــت و منظم سر شیفت‌هایش حاضر می‌شد. 

اخلاق حســنه‌ای داشــت و همیشــه با مهربانی و محبت با زائران صحبت 

می‌کرد. همه همکاران و دوســتانش از نوع رفتــار و برخورد پدرم با زائران 

برای‌مان خاطرات و روایات زیادی تعریف کردند. او عاشــق اهل بیت )ع( 

بی برای من بود.« و خــادم مردم بود. پدرم الگوی خو

 »آخریــن بــار پدرم از گیلان به شــیراز آمد تا به شــیفت خدمتی خود در 

حرم برســد. به ایشان گفتم: شما بمانید منزل، من که از سر کار آمدم باهم 

 با شما 
ً
برویم. ایشــان گفت: من می‌روم حرم، بعد که شــما آمدی مجددا

ان‌شاءالله.  می‌آیم،  هم 

پدرم به خاطر دیدار با برادرم که بیمار و تحت شــیمی‌درمانی است، کمی 

زودتر از زمان مقرر آمده بود. می‌خواست با برادرم صحبت کند تا او کمی 

روحیــه بگیرد، اما متأســفانه فرصتی نشــد و بعد از رفتــن پدرم آن حادثه 

افتاد.« اتفاق  تروریستی در حرم 

 تماس 
ً
 »من ســر کار بودم که خواهرم، همسرم و همسر برادرم با من مکررا

گرفتند و گفتند که شــنیده‌اند که به شــاهچراغ حمله تروریستی شده است! 

 از این موضوع خبر نداشــتم. گفتم نمی‌دانم اگر 
ً
من محل کار بودم و اصلا

خبــری بود، پدر با من تماس می‌گرفت و بــه من اطلاع می‌داد، اما بعد از 

اینکه تماس را با آن‌ها قطع کردم، دلم شور افتاد و نگران شدم. شماره تماس 

پدرم را گرفتم، یکی از خادمان آنجا جواب داد. گفتم اتفاقی افتاده اســت؟ 

ایشــان گفت: نه حاجی زمین خورده و مصدوم شدند. 

دیگر فهمیدم چه خبر اســت! باز هم نمی‌توانستم، بپذیرم که اتفاقی افتاده. 

 خادمان با گریه و عذرخواهی گفتند: ببخشــید پدرتان 
ً
پیگیری کردم و نهایتا

همان ابتدای درگیری شهید شدند. پدرم در ورودی حرم مستقر بود و چوب 

پر به دســت داشــت و مردم را تا لحظه آخر راهنمایــی می‌کرد. به حال او 

افســوس می‌خورم که‌ای کاش من آنجا بودم و پناه پدرم می‌شدم.«

»همان ابتدای حمله تروریســتی بعد از ورود تروریســت تکفیری به حرم 

ایشان با اصابت تیر به پایش مجروح شده و خودش را به کنار دیوار می‌کشد، 

 بالای سر پدرم آمده و چند تیر خلاص 
ً
اما شــقاوتش تمامی ندارد و مجددا

به او می‌زند. هر طور بود خودم را به کنار پیکر پدرم می‌رســاندم. با افتخار 

نگاهش می‌کردم، به پیکر خونین مردی که حالا بعد از ســال‌ها خادمی مزد 

مجاهدت‌هایش را با شهادت می‌گیرد. تاب دیدن نداشتم، اما قد و بالایش 

را نظاره می‌کردم، تنها جای ســالم بدن پــدرم صورتش بود. از او حلالیت 

طلبیدم، برای لحظاتی که نتوانســتم آنطور که باید حقش را ادا کنم.«

»شــنیده‌هایم بی‌شباهت به دشــت کربلا نبود. داعش وهابی وارد حرم شد 

و بی‌هیچ تعللی عزیزان‌مان را به گلوله بســت. کسی فکرش را هم نمی‌کرد 

که بخواهد وارد حرم شود و این حادثه برای زائران رقم بخورد. هر مرتبه که 

فیلم ترور را می‌بینم، یاد روضه امام حســین )ع( و دشت کربلا می‌افتم.«

 »ارادت پدرم به اهل بیت )ع( او را به این مقام رساند. چند نفر از همکاران 

پدرم در حرم شــاهچراغ به من گفتند که چند وقت پیش که در حیاط حرم 

مشــغول کندن قبری برای شــخصی بودیم، شــهید پورعیسی آمد کنار ما و 

گفت: می‌شــود روزی یکی از این قبر‌ها به ما تعلــق بگیرد. خدا صدایش 

را شــنید و آمین‌گوی دعایش شــد. او در حرم دفن شــد و برای همیشه در 

ماند.« حرم 

  »عده‌ای گمان کردند با ایجاد نا‌آرامی و شــلوغی و آشوب، می‌توانند مردم 

را از زیارت اماکن متبرکه دور کنند، من و پدرم بی‌هیچ توجهی به شــایعات 

و حرف و حدیث‌ها، بر ســر شیفت‌های‌مان حاضر می‌شدیم. مردم باایمان 

هم به زیارت می‌آمدند. مردم اگر اعتقاد و باور داشته باشند، دیگر تردیدی 

برای‌شــان باقی نمی‌ماند. ترس و واهمه‌ای در زیارتگاه‌ها وجود نداشت و 

ندارد. ان‌شاءالله عاملان دســتگیر و به جزای عمل‌شان خواهند رسید«.
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»زمان خوب« پسرعموی  شهید هوشنگ خوب

»پســرعمویم هوشــنگ اهل اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد و شهر لیچک است. او ۶۴ سال داشت و 

بازنشسته دانشگاه علوم‌پزشکی بود. در یک خانواده 

مذهبی متولد شــد و رشد پیدا کرد. پسرعمویم پنج 

فرزند داشت و امید که همراه او در حادثه تروریستی 

شاهچراغ به شهادت رســید فرزند آخرشان بود. او 

خمس فرزندانش را هم داد.«

»هوشنگ پایبند اصول دینی و انسانیت بود. فردی که 

متعلق به همه بود. هرگز عصبانی نمی‌شد و آرامش 

خاصی در وجودش داشت. مورد وثوق و مقبول همه 

بود. در شبکه بهداشت و درمان به خاطر سلامت مردم 

خودش را وقف کرده بود. چند سالی هم رئیس شبکه 

بهداشت و درمان شهرســتان بود. متعهد و مصلح 

ذات‌البین بــود. زندگی ما به صورت ایل و طایفه‌ای 

اســت. او در میان ایل مقبولیت زیادی داشت. مردم 

ایل برایش حرمــت زیادی قائل بودند. اگر در حوزه 

عشایری اختلافات محلی رخ می‌داد او به عنوان یک 

مصلح بین‌شان سعی می‌کرد سوء تفاهمات را حل و 

آشتی برقرار کند. پسرعمو با نماز مأنوس بود. علاقه 

و توجه زیادی به عبادت داشــت و در نهایت همین 

باعث شــد در بهترین نقطه در جوار اهل بیت )ع( و 

به وقت عبادت به شهادت برسد. او این فرموده شهید 

ســلیمانی را به منصه ظهور رساند: »تا کسی شهید 

نبود، شهید نمی‌شود. شرط شهید شدن، شهید بودن 

است. اگر امروز بوی شهید از رفتار و اخلاق کسی 

استشمام شد، شهادت نصیبش می‌شود. تمام شهدا 

دارای این مشخصه بودند« 

ایشان از افراد مذهبی بود که خط قرمزشان حضرت 

آقا بود. در تمام مراسم‌های مذهبی شرکت می‌کرد. 

در نماز جمعه‌ها حضور فعالی داشت. عاشق شهدا 

بود. زمانی که سردار سلیمانی به شهادت رسید، خیلی 

ناراحت شد و مرید ایشان بود. از افراد بسیار حساس 

نسبت به نظام و ولایت فقیه بود«.

»پســرعمویم بسیجی بود و زمان جنگ راهی جبهه 

شد. ایشان در عملیات فتح‌المبین و الی بیت المقدس 

مجروح شد و جانباز جنگ تحمیلی بود. بیش از یک 

سال در جبهه حضور داشت. در عملیات فتح المبین 

یک ماه از وضعیتش بی‌اطلاع بودیم. هر چه گشتیم 

 
ً
پیدایش نکردیم و خانواده خیلی نگرانش بود که نهایتا

بــا مجروحیتش در این عملیات مواجه شــدیم. او 

مخلصانه در جبهه خدمت کرد و رشادت‌های زیادی 

از خود نشان داد. برادر‌های دیگر ایشان از رزمندگان 

دوران دفاع مقدس، جانباز و آزاده هستند. خانواده‌شان 

از همان ابتدا با فرهنگ بسیج آشنا بودند«.

»پســرعمویم به همراه امید و همسرش برای انجام 

کاری به شــیراز رفته بودند و بــرای بار دوم بود که به 

زیارت حرم شاهچراغ مشرف می‌شدند که این حادثه 

تروریســتی تکفیری رقم می‌خورد. همسر ایشان در 

قســمت بانوان بود که متوجه این حمله می‌شــود. 

ایشــان با من تماس گرفت و ماجرا را برایم تعریف 

کرد. من هم پسرم را که در دانشگاه شیراز بود به آنجا 

فرستادم. همسر شهید هوشنگ می‌گفت: فکر می‌کنم 

که گوشی‌های‌شان از دست شان افتاده و همراه‌شان 

 تصور هم نمی‌کرد 
ً
نیست که پاسخ نمی‌دهند. اصلا

که همسر و پسرش به شهادت رسیده باشند. ما هم 

وقتی متوجه شهادت هوشنگ و امید شدیم، ابتدا خبر 

شــهادت همسرش را دادیم و فردای آن روز شهادت 

امید را. برای تشــخیص پیکر‌ها و شناسایی‌شان به 

پزشــک قانونی رفتیم و در ادامه تشییع پیکرشان که 

خودش فصل عاشقانه‌ای بود از ارادت مردم به شهدا؛ 

پیکر شهدا در یاسوج با جمعیتی بالای ۷۰ هزار نفر 

تشییع شد. دانش‌آموزان آمده بودند و کیف‌های‌شان 

را با تابوت شهدا تبرک می‌کردند. مردم می‌آمدند و با 

خانواده شهدا ابراز احساسات و همدردی می‌کردند. 

شــهیدان هوشــنگ و امید خوب از شهدای حادثه 

تروریستی شاهچراغ در محل زادگاهشان شهر لیچک 

استان کهگیلویه و بویراحمد با جمعیت حدود ۲۵ 

هزار نفر تشییع شدند. مردم خودشان هر ۵۰۰ متر، 

موکب‌های پذیرایی از حاضرین را در مراسم راه‌اندازی 

کرده بودند. به مردم آب می‌رساندند و شرکت‌کنندگان 

در مراســم مســیر ۱۰ کیلومتری را تــا محل تدفین 

پیاده‌روی کردند. 
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امیرمهدی داماد خانواده شهید کشاورز
»محمدرضا تنها پســر خانواده بود. رابطه دوستانه من و محمدرضا باعث شناخت 
بیشتر من از او شد. پدر محمدرضا انسان ساده‌ای است و شغلش جوشکاری است. 
همیشه در آفتاب و شرایط سخت کار می‌کند و من به ایشان می‌گویم، کارتان سخت 
اســت، اما او معتقد اســت من نان حلال در می‌آورم و همین که عرق از پیشانی‌ام 
می‌ریزد، برایم لذت بخش اســت. من فکر می‌کنم که شهادت محمدرضا حاصل 

همان رزق حلال است.«

»محمدرضا علاقه شدیدی به امام زمان )عج( داشت. رفتن به شاهچراغ در آن روز 
هم ادای نذری بود که به نیت فرج مولا و سلامتی مادرش کرده بود. حال مادر‌شان 
خوب نبود و به خاطر بیماری‌شان نذر امام زمان )عج( کرده بودند که هر چهارشنبه 
به پابوس احمد‌بن‌موســی )ع( بروند. محمدرضا از شرایطی که مادر داشت، بسیار 

ناراحت بود. همه فکرش درگیر وضعیت مادر شده بود.«
 »محمدرضا قبــل از رفتن به حرم به حمام رفت، لباس‌هایش را اتو کرد و ظاهرش 
را آراســت، قرار بود برای ادای نماز و دعا بــرود. پیش از رفتن کنار مادر آمد، مادر 
می‌گوید: خودش را مرتب کرد و آمد کنارم، گفت می‌خواهم برای ادای نذرم به حرم 
بروم. به او گفتم صبر کن فردا هر دو با هم برویم. محمدرضا گفت نه مادرجان من 
همه کارهایم را انجام داده‌ام. باید امروز به حرم بروم. قبل از رفتن جلوی چشمانم بود. 
به من گفت مامان خوب من را نگاه کن. تعجب کردم، گفتم این بچه چه می‌گوید! 

بعد هم خداحافظی کرد و رفت و ساعاتی بعد خبر شهادتش را برایم آوردند.«
»محمدرضا بسیار مهربان و دلسوز بود. اسمش رضا بود و خیلی زود راضی می‌شد. 
یکبار بین من و رضا ســوء‌تفاهمی پیش آمد، من به رضا گفتم: با تو قهرم! بعد رفت 
اتــاق کناری و به مــن پیامک داد و گفت: من نمی‌توانم دلــم را از دل تو جدا کنم! 
می‌شود بیایم و ببوســمت؟! خیلی سریع می‌بخشید و می‌گذشت. همین اخلاقش 
باعث شــد که من شیفته او شوم. روز بعد از شهادت با هم قرار گذاشته بودیم که به 
استخر برویم، اما نشــد. محمدرضا خانواده متوسطی داشت. او شرایط خانواده را 
 این یا آن را من می‌خواهم برای 

ً
خوب درک می‌کرد، هرگز اصرار نداشــت که حتما

من بگیرید. محمدرضا اهل مدارا بود.«
محمدرضا یک جوان امام زمانی بود. این را می‌شد از میان تمام تصاویر و دلنوشته‌های 

امام‌زمانی‌اش که بر اتاقش آویزان کرده بود، به خوبی فهمید.
 »محمدرضا یک روز از من پرسید، من چطور می‌توانم به امام زمان )عج( خدمت 
کنــم. من که مال و ثروت و دارایی نــدارم، چطور باید خدمت کنم؟ به محمدرضا 
گفتــم: اگر به پدر و مادرت خدمت کنی و کار‌های آن‌ها را انجام بدهی، خدمت به 
امام زمان )عج( کرده‌ای و خدمت به ایشان از همین نکات شروع می‌شود. از زمانی 
 
ً
که این را شــنید دیگر تمام و کمال در خدمت خانواده‌اش بود. اینطور نبود که قبلا

کمک خانواده نباشــد! نه کمک بود، اما دیگر با یک ذوق و شوق خاصی این کار‌ها 
را انجام می‌داد. می‌گفت به نیت قرب به امام زمان خدمت خانواده‌ام هستم و الحق 
که همین خدمات او را به امام زمانش نزدیک کرد. نمی‌خواهم اینگونه تصور شود که 
حالا او شهید شده و ما می‌خواهیم از شهیدمان برایتان روایت‌های اینچنینی بیاوریم، 
اما من این عشق به امام زمان را در زندگی او دیدم. خیلی به امام زمان )عج( محبت 

داشت و عاشق ایشان بود.«
»عاشق شهادت بود. زمانی که سردار سلیمانی به شهادت رسید، یکی از پوستر‌های 
تصویرحاج قاسم را به خانه آورد و در بهترین نقطه اتاق نصب کرد. ارادت عجیبی به 
شــهدا داشت و شیفته حاج قاسم شده بود. وقتی این علاقه و شوق او را دیدم، از او 
پرسیدم از کدام خصوصیت شهید سلیمانی خوشت آمده که جذبش شده‌ای؟! شما 
که تا قبل از شــهادتش، اطلاع زیادی از ایشان نداشتی. محمدرضا رو به من کرد و 

گفت: من که ســردار سلیمانی را اینطور که حالا می‌شناسم، نمی‌شناختم، اما خدا 
کاری کرد که او شــهره شــد و همه او را شناختند. می‌دانم که او در عملش اخلاص 
داشته است. این جمله را هم به خوبی به یاد دارم که در ادامه صحبت‌های‌مان گفت: 
من هم دوست دارم به جایی برسم و شخصیتی داشته باشم که عدالت را برقرار کنم. 
دوست دارم رشته انسانی بخوانم و در این زمینه تحصیل کنم و بتوانم به مردم خدمت 

کنم. او از سردار سلیمانی این‌ها را آموخته بود. 
یکی از همکلاسی‌هایش که به خانه ما آمده بود، می‌گفت: شاید باورتان نشود، اما دو 
روز قبل از شهادت محمدرضا من و او در مدرسه با هم ایستاده بودیم و صحبت‌مان 
رســید به بحث شهادت. من گفتم من شهید می‌شــوم، محمدرضا به من گفت، نه 
من شــهید می‌شــوم. محمدرضا به مادرش گفته بود: مادرجان خانواده ما باید یک 
 ما یک شهید می‌خواهیم. حالا که او شهید شده و از شهادتش 

ً
شــهید بدهد. اصلا

می‌گذرد، به حرف‌هایش فکر می‌کنم، همه‌شان برایم جای توجه و تفکر دارد. یکبار 
هم رو به پدرش کرد و گفت: بابا من شــهید می‌شوم. پدرش هم به محمدرضا گفته 
بود که پدر شهیدشــدن لیاقت می‌خواهد که من ندارم. محمدرضا گفته بود نگران 
نباش بابا من شهید می‌شوم و شما به این لیاقت خواهی رسید. شاید آن روز‌ها وقتی 
این حرف‌ها را از محمدرضا می‌شنیدیم، آن‌ها را به شوخی می‌گرفتیم، اما گویا همه 

این‌ها به دل او گواه شده بود«.
آخریــن پیامی که محمدرضا قبل از ورود به حرم به خواهرش داده بود هنوز هم در 
گوشی ایشان هست. خواهرش می‌گوید: وقتی خداحافظی کرد، التماس دعا داشت، 
می‌خواســتم برای او بنویســم که مراقب خودت باش، اما نشــد، فقط نوشتم رفتی 
شاهچراغ برای ظهور دعا کن. نمی‌دانم چرا نتوانستم بنویسم که مراقب خودت باش«

»محمدرضا همیشه دنبال شادی امام زمان )عج( بود. او می‌گفت اگر ما از امام زمان 
)عــج( نگوییم، امام زمان غریب می‌ماند. باید ما نام و یاد ایشــان در همه امورات 

زندگی‌مان جاری باشد.
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زمان خوب )درباره شهید دوم این خانواده؛ شهید امید خوب(

»امید یک جوان فرهنگی بود که در حوزه هنر فعالیت 

داشت و در طراحی، نقاشی، فیلمبرداری و عکاسی 

بســیار بامهارت بود. ســال‌ها برنامه جبهه‌سازی، 

نقاشی و نمایشگاه عکس را راه‌اندازی می‌کرد و در 

جشنواره‌ها فعال بود. ایشــان خادم موکب اربعین 

هم بود. در این چند ســال اخیــر در عراق موکبی 

راه‌اندازی کرد و مسئول آن موکب بود. دوستانی که 

همراهش بودند، می‌گفتند: زمان نماز که می‌شــد، 

امید می‌گفت مــن خودم باید برای زائران مهر‌ها را 

بچینم و بعد از نماز جمع کنم. دوستانش می‌گویند، 

به امید گفتیــم: این کار‌ها را می‌کنی آخر شــهید 

می‌شوی! گفته بود: چه افتخاری از این بالاتر. بعد 

هم که شهادت در شاهچراغ نصیبش شد. امید جوان 

خالص، مؤمن و عاشــق شهادت بود که الحمدلله 

نصیبش شد. مادر ایشان بانویی عفیفه و محجبه‌ای 

است. همیشه دوستان به شوخی می‌گفتند: اشرف 

خانم شما شبیه مادر شهدا شده‌ای؟ الحق که مادر 

شهید و همسر شهید شدن برازنده او بود«.

عباس اسماعیلی دایی آرتین و آرشام سرایداران

ارتــش خدمت  دریایی  نیــروی  در  »علیرضــا 

می‌کرد. او همیشــه در مأموریت بود. ســال‌ها 

بندرعبــاس زندگــی کرد و محل کارشــان  در 

هــم آنجــا بــود. او و خانواده‌اش حــدود یک 

ســال پیش به شــیراز مهاجرت کردند. علیرضا 

و  ابوموســی  تنب‌بــزرگ،  تنب‌کوچــک،  در 

داد.  انجام  زیادی  مأموریت‌هــای  باب‌المندب 

 در مأموریت بود و بار‌ها با دزدان دریایی 
ً
اکثــرا

مبارزه کرد. شــهید سرایداران در تمام سال‌های 

خدمتــش با تمــام وجود مجاهــدت کرد و در 

حرفه‌اش تخصص داشت. گرمای هوا و سردی 

دما مانع خدمات و اخلاصش در کار نمی‌شــد.

 »علیرضا ۴۶ سال داشــت. مردی صبور، آرام 

و خوش‌برخورد بود، بســیار پرکارو پرانرژی. او 

بچه‌ها را خیلی دوســت داشــت. همیشه پیگیر 

بچه‌هایش بود که به یک جایی برســند و بتوانند 

کنند.« خدمتی  کشورشان  به 

»ما یک خانواده مذهبی هستیم و به این انقلاب 

و نظــام پایبندیــم. خانواده ما پیــش از این هم 

شــهید و جانباز داده بود. مــن در دوران دفاع 

مقــدس در جبهه حضور داشــتم و بازنشســته 

ارتش جمهوری اســامی هستم. خواهرم زهرا 

با یک فــرد نظامی ازدواج کرده بود. او در نبود 

همســرش در خانه هــم پدر بود و هــم مادر. 

بی جبران  زهرا نبودن‌های همســرش را بــه خو

کید زیادی  می‌کرد. بســیار تلاش می‌کــرد و تأ

داشت.« بچه‌هایش  تحصیل  روی 

»بعد از شــهادت آرشام معلم‌ها و مدیر مدرسه 

بــه منــزل مــا آمدنــد. آرام و قرار نداشــتند و 

آرشــام  می‌گفت:  معلمش  می‌کردند.  بی‌تابــی 

دست راست من بود. بچه‌های کلاس و مدرسه 

صندلی آرشــام را که این روز‌ها خالی اســت، 

کرده‌اند« گلباران 

 »حدود ســاعت ۶ عصربود. در خانه نشســته 

یزیــون نــگاه می‌کردم کــه متوجه  بــودم و تلو

یس شــبکه خبر شدم که نوشته بود: در پی  زیرنو

حمله تروریســتی به شــاهچراغ حدود ۱۳ نفر 

شــهید و تعدادی هم زخمی شــده‌اند. همسرم 

کنار من نشســته بود. همــان جا گفتم:‌ای کاش 

مــن هم آنجا بودم و جزو این ۱۳ شــهید بودم. 

همســرم رو به من کرد و گفــت: دور از جان، 

گفتــم نه دور از جان نگو! ببین این‌ها چه مقامی 

داشــتند و در کجا به شهادت رســیدند، بهترین 

محل در کنار حرم احمدبن‌موسی )ع( در جوار 

برادر امام رضا )ع( در آن مکان مقدس به خون 

خود غلتیدند، چه افتخاری بالا‌تر از این؟! یک 

ساعتی از این صحبت‌های ما گذشت که همسر 

برادرم با ما تماس گرفت و گفت: ما آرتین را در 

یزیون دیده‌ایم که روی تخت بیمارستان بود.  تلو

دستانش مجروح و پانسمان شده بود. با تعجب 

پرسیدم: آرتین؟! گفت: بله گفتم: خواهر من که 

پنج‌شنبه‌ها به زیارت شاهچراغ می‌رفت؟ سریع 

گوشی همراه را برداشــتم و با شماره خواهرم و 

نمی‌دادند.  پاســخ  که  گرفتم  تمــاس  دامادمان 
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گفتــم: یا ابوالفضل )ع( شــک نکنید بــرای این‌ها اتفاقی افتاده؟ ســریع راه 

افتادیم و رفتیم ســمت بیمارســتان. تا ســاعت ۵ صبح در بیمارســتان‌ها به 

دنبال وضعیت خواهر و دامادمان بودیم. وقتی به بیمارســتانی که آرتین در آن 

بســتری شــده بود رســیدیم، او را به اتاق عمل برده بودند. بیمارستان اسامی 

زخمی‌ها را نوشــته بود، اما نام خواهرم، دامادمان و آرشام در میان‌شان نبود. 

پشــت در اتاق عمل منتظر آرتین شــدیم. دکتر که از اتاق عمل بیرون آمد، به 

من گفت: شــما چه نســبتی با آرتین دارید؟! گفتم دایی ایشــان هستم. من را 

کنار کشــید و گفت: من از آرتین ســؤال کردم که همراه چه کسانی به زیارت 

رفته بودی؟ گفت: همراه با مادر و پدرم و داداشــم آرشام. آن آقای مسلح آمد 

به چشــم مامانم، به قلب داداشــم و ســینه‌اش تیر زد و بعد هم پدرم... همه 

این‌هــا را آرتین جلوی چشــمانش دیده بود. صحبت‌های دکتر را که شــنیدم، 

متوجه شــهادت خواهرم، دامادمان و آرشام شــدم. به خانواده‌ام گفتم: دیگر 

دنبال‌شــان نگردیم، آن‌ها به شهادت رسیده‌اند.«.

»وقتی خبر شــهادت خواهرم را شنیدم، به یاد صحبت‌هایش در مورد شهادت 

و حاج قاســم افتادم. زهرا حاج‌قاسم سلیمانی را خیلی دوست داشت. زمانی 

که خبر شــهادت حاج قاسم را شــنید، به من گفت: داداش دیدی حاج قاسم 

چطور شــهید شد؟! یعنی می‌شود من هم شهید شــوم؟ می‌شود من هم مانند 

حاج قاســم شــهید شــوم. این را بار‌ها به زبان آورد. خواهــرم مهربان بود و 

لبخند به لب داشــت و با روحیه باز با همه صحبت می‌کرد و همیشــه دســت 

به خیر بود. در این یک ســالی که به شــیراز آمده بود، با همه همســایه‌هایش 

بود.« گرفته  بی  خو ارتباط 

 »خواهرم و بچه‌ها هر پنج‌شــنبه به زیارت حرم احمدبن‌موسی )ع( می‌رفتند، 

اما این هفته تقدیر این طور رقم خورد که چهارشــنبه در آنجا باشند. خواهرم 

چهارشــنبه به زیارت رفت تا برای تهیه وســایل و آماده‌سازی مراسم عروسی 

دخترشــان که در آبان ماه بود به تهران برود. دختر ایشان فاطمه ۲۱ سال دارد 

کــه در بهمن ۱۴۰۰ عقد کرد و قرار بود ۱۲ آبان ماه جشــن عروســی بگیرد 

که اینطور شــد. خواهرم و بچه‌ها خودشان را به پشــت اسپیلت می‌رسانند که 

متأســفانه فرد تروریســت چند مرتبه به سمت آن‌ها شلیک می‌کند.«

 »وقتی خانواده خواهرم به شــیراز آمدند، من و همســرم ناهار آماده کردیم و 

به خانه‌شــان رفتیم. خواهرهایم هم به کمک‌شــان آمدند تا زود‌تر وسایل‌شان 

را جابه‌جــا کنند. بعد از اتمــام کار به خواهرم گفتم برای رفع خســتگی‌تان، 

یم. خواهرم  ید تا برای تفریح به یــک محل خوش آب و هــوا برو آمــاده شــو

گفت: باشــد. یک روز غذا درســت کردیم و رفتیم بیرون. در کنار هم خیلی 

خوش گذشت. آرشام آن روز خیلی خوشحال بود. خواهرم زهرا به من گفت: 

داداش ممنونــم که این روز پرخاطره را برای ما رقم زدی و باعث شــدی حال 

و هوای‌مان عوض شــود. حالا که خاطرات‌مان را مرور می‌کنم، یاد آرشــام و 

می‌سوزد.« دلم  می‌افتم،  بچه‌ها 

 »من خوب می‌دانم که شهادت رزق هر کسی نمی‌شود. علیرضا دامادمان در 

 لایق شهادت بود. این روز‌ها با 
ً
شــرایط سختی در دریا خدمت می‌کرد و قطعا

یم شــاید او چند سال پیش باید شهید می‌شد، اما  خودم مرور می‌کنم و می‌گو

تقدیر شهادت برای ایشان اینطور رقم خورد که بعد از سال‌ها به شیراز برگردند 

و در جوار اهل بیت )ع( به شــهادت برسند و مزارشان در حرم احمدبن‌موسی 

)ع( باشــد. علیرضا در دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشت و بعد از آن 

هم مجاهدات‌های زیادی از خود نشان داد. علیرضا روی توپ‌های جنگی که 

خراب می‌شــد کار می‌کرد. از تخصصش بالاتر کار می‌کرد، اما ماند تا اینکه 

اینجا و در شــاهچراغ به شهادت برسد. این خواست خدا بود که او بماند هر 

چه می‌تواند خدمت کند. خدا خواســت بماند تا زمانش برســد و مزد زیبایی 

از خدا بگیرد. خودم در جنگ بودم، نمی‌دانم عاقبتم چه می‌شــود، اما ایشان 

را ملاحظه کنید، خدا آنقدر دوســش داشــت که این طور قسمتش کرد. همه 

همکارانش از شــهادتش ناراحت شــدند، اما او لایق بهترین‌ها بود. خیلی در 

می‌کشید.« زحمت  کارش  محل 

خواهرم زهرا جوان بود. ایشــان ۴۳ سال داشت، پسرش آرشام سنی نداشت. 

این خون‌ها پای درخت اســام ریخته شــد. این درخت اســام باید با خون 

شود. آبیاری  ما  شهدای 

خداونــد بهترین‌ها را به او و خانواده‌اش داد و فقــط آرتین ماند که خواهرش 

تنها نماند. آرتین هم در این حادثه از ناحیه دســت مجروح شــد. من تا جان 

داشته باشــم، مانند بچه خودم از امانت‌های خواهرم نگهداری می‌کنم.« 

»ما مردم یک خانواده هســتیم به نــام ایران. همه ملت ایــران خانواده آرتین 

هســتند. ما شــهدای‌مان را تقدیم امام عصر )عج( و رهبر عزیزمان سیدعلی 

یم.  خامنه‌ای کرده‌ایم. من به رهبر عزیزم شهادت این عزیزان را تسلیت می‌گو
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نگاهم به دستبند و پابند متهمان روی صندلی کناری بود که با صدای قاضی سرم را بالا آوردم، متهم ردیف 

اول، محمد رامز به جایگاه رفت، باورم نمی‌شد یک جوان ۲۰ ساله متهم ردیف اول حادثه تروریستی حرم 

شاهچراغ)ع( باشد.10 دقیقه‌ای زودتر از زمان شروع دادگاه به ساختمان دادگاه انقلاب رسیدم. به سربازهای 

ورودی ساختمان گفتم هماهنگ شــده اما شخصی را که نام بردم نمی شناختند.

خانم قوامی هم خودش را رساند، موضوع را گفتم، با مسئول دفتر که برای حضور در دادگاه هماهنگ کرده 

بود تماس گرفتم، او هم شماره یکی دیگر از دوستان را داد، خواستم تماس بگیرم که خودش تماس گرفت 

و گفت: چی شــده؟ داشتیم حرف می‌زدیم که اســمم را صدا زدند، آقایی با ظاهری آراسته گفت: بفرمایید 

داخل، گفتم که دو نفر هســتیم، گوشــی همراه و ریکوردرم را تحویل دادم)گرفتند( و وارد ساختمان شدم.

 روایتی از دادگاه عاملان حمله 
تروریستی حرم شاهچراغ)ع(

یستی به حرم مطهر شاهچراغ‌ )ع( روز چهارشنبه 26 بهمن ماه  دومین جلسه محاکمه عاملان حمله ترور

1401 با حضور متهمان و وکلای مدافع‌شان، اولیای دم و جمعی از جانبازان و شاهدان این حادثه در دادگاه 

یاست قاضی سید محمود ساداتی برگزار شد،  انقلاب اسلامی شهر شیراز برگزار شد.  در این دادگاه که به ر

یح نحوه ارتباط  نماینده دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان فارس ضمن قرائت کیفرخواست به تشر

یستی  یان این عملیات ترور یســتی به حرم حضرت شاهچراغ )که در جر متهمان با عامل اصلی حمله ترور

کشــته شد( پرداخت. »شاهد یاران« گزارشی از این جلســه به قلم عبدالرسول محمدی و زهرا قوامی فراز 

مستند نگاران شیراز را منتشر می کند.

وی ما را همراهی کرد تا اتاق نسبتا بزرگی که دادگاه در 

آنجا برگزار می‌شد. سلام دادیم و ردیف آخر نشستیم، 

هنوز دادگاه شــروع نشده بود، دو دوربین فیلم‌برداری 

روی سه پایه مستقر بود، لنز یکی از دوربین ها روی 

رئیس دادگاه، دو مستشــار و نماینده دادســتان بود؛ 

دوربیــن دوم هم روی جایگاه متهمین و وکلای آنها.

مادر شــهید ندیمی به همراه دخترش و پســر شهید 

پورعیســی وارد اتاق شــدند، خواهر شــهید ندیمی 

قــاب عکس برادرش را به همراه داشــت. ســاعت از 

۹:۱۵ گذشــت و همچنان یکی از وکیل ها نیامده بود 

نبود. از متهمین  و خبری هم 

انتظار کلافه ام کرده بود، ســه نفر به عنوان شــاهد و 

یک نفر به عنوان مطلع وارد شــدند. پشــت سر آنها، 

یکی از کارمندان دادگاه داخل اتاق آمد و چند پرونده 

بــه رئیس دادگاه داد. از بین حرف‌هــای رئیس دادگاه 

شنیدم که گفت: عفو می‌خوره

چند دقیقه بعد دو نفر دیگر آمدند که یکی‌شــان پدر 

و دیگری عموی یک بازداشتیِ آزاد شده بود.

رئیس دادگاه گفت: مگه آزاد نشده؟

-آزاد شده، ما اومدیم سند رو آزاد کنیم.

حرف هایی بینشان رد و بدل شد و در آخر رئیس دادگاه 

گفت: حواستون بهش باشه و ... .

بــا مرور جمــات در ذهنم، متوجه شــدم پرونده‌ها 

مربوط به حوادث اخیر است.

رئیــس دادگاه گفت: بدون حضور مستشــار و وکیل 

ها، جلسه رســمیت ندارد، منتظر بودیم اعضا بیایند 

تا دادگاه شــروع بشود. مستشــار دوم هم آمد و رئیس 
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قســمت عقب نشسته بودم و تسلط کامل به حرکات 

متهــم داشــتم. دســتانش را در هم گره کرده و ســر 

انگشتانش را محکم فشار می داد.

رئیــس دادگاه: اتهامات خود را قبــول داری مبنی بر 

مستمر؟ همکاری 

محمــد رامز کمی ســرش را بــالا گرفــت و گفت: 

عضویت در داعش را قبــول دارم اما قصد انجام این 

نداشتم. را  عملیات 

آرام و شــمرده صحبت می کــرد و صدایش هنوز بم 

مردانه را نداشت.

نگاهم به متهم بود و باورش برایم ســخت که جوانی 

بــه این ســن و ســال متهم ردیــف اول یــک حادثه 

باشد تروریستی 

قاضی از محمد رامز خواست تا نحوه عضویت خود 

در داعش را شرح دهد.

محمد کمی پاهایش را جا به جا کرد و گفت: »در سال 

۸۷ مــن به همراه خانواده ام به ایران آمدیم و در تهران 

مستقر شدیم، بزرگتر که شدم به افغانستان برگشتم.

زمانی که طالب )عضو طالبان( بودم با مسائل نظامی 

آشــنا شدم که دستگیر و راهی زندان بگرام شدم.

در زندان با افراد داعش ارتباط گرفتم، هرچند تشویق 

م در تغییر گرایشــم از طالبان به داعشــی 
َ
های دایی ا

شدن من، بی تاثیر نبود چون او هم عضو داعش بود، 

اخیرا نیز از زندان بگرام آزاد شدم.

متهم ادامه داد: بعد از آزاد شــدن در ولایت جَوزجان 

افغانستان با عبدالله ســعید معروف به عبدالحسین 

خشــی هم می 
َ

ملاقات کــردم، او را با نام ابراهیم بَد

از داعش بود. شناختم، آشنایی ما 

اوایل ســال ۱۴۰۱ بــرای اولین بار با عبدالله ســعید 

ملاقات کردم، حدود خرداد ماه بود که عبدالله سعید 

از من خواست بروم به ایران. 

علتش را پرسیدم. گفت: برو، بعد میگم بهت. قبل از 

۳.ســید نعیــم ه ق: عضو داعش، مجرد، ۲۷ ســاله، 

اقامت در کرج، شــغل: آزاد، در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ دستگیر 

شده و با قرار بازداشت موقت، متهم است.

۴.مصطفی ج ا:  مجرد، ۲۳ ســاله، اقامت در تهران، 

شــغل: آزاد، در ۲۰ آبان ۱۴۰۱ دســتگیر شده و با قرار 

متهم است. بازداشت موقت، 

۵.حمدالله ک: متاهل، ۲۹ ساله، اقامت در سروستان 

فارس، شــغل: آزاد، در ۹ آبان ۱۴۰۱ دستگیر شده و با 

بازداشت موقت، متهم است. قرار 

***
نگاهم به دستبند و پابند متهمین روی صندلی کناری 

بود که با صدای قاضی سرم را بالا آوردم، متهم ردیف 

اول به جایگاه رفت.

»محمد رامز ... هستم، فرزند محمد، ساکن تهران«

رئیــس دادگاه رو کــرد بــه 
خانواده شــهدا و اشاره کرد 
بــه وکلا و گفت: اینکه وکالت 
قبول  را  پرونــده  متهمیــن 
کردنــد به معنــی حمایت از 
حمله تروریســتی نیســت، 
هــر متهمــی طبــق قانون 
باید وکیل داشــته باشــه...

دادگاه هر دو مستشار را معرفی کرد، یکی‌شان قاضی 

رســیدگی به پرونده حمله به مراسم رژه اهواز توسط 

گروه الاهوازیه )الاحوازیه( بود.

رئیس دادگاه رو کرد به خانواده شــهدا و اشاره کرد به 

وکلا و گفــت: اینکه وکالت متهمیــن پرونده را قبول 

کردند به معنی حمایت از حمله تروریســتی نیست، 

هر متهمی طبق قانون باید وکیل داشــته باشه... 

***
صدای زنجیرهــا به گوش می رســید و خبر از پایان 

انتظار دو ســاعته را می داد، به در چشــم دوختم، با 

دیدن متهمینی که دســتبند و پابند داشتند، قلبم تند 

تند مــی زد. چهار متهم سرشــان را پایین انداخته و 

پشت سر هم وارد اتاق شدند.

کــه  شــخصی  و  دادگاه  رئیــس  آرام  مکالمــه  از 

نمی‌شــناختم، متوجه شــدم نفــر پنجمی هم وجود 

دارد که او را نیاوردند امــا رئیس دادگاه تاکید کرد که 

متهم پنجم هم از زندان منتقل شــود به دادگاه.

دو متهــم ردیف اول در گوش هم چیزی گفتند و تمام 

مدت سرشان پایین بود ولی نفر سوم و چهارم به روبرو 

بودند. خیره شده 

بعــد از صحبت یکی از مجروحان حادثه و بیان دیده 

ها توســط سه نفر از شــاهدین، نماینده دادستان در 

جایگاه ایســتاد. از حادثه تروریستی شاهچراغ گفت 

که توسط داعشــی های اهل افغانستان طراحی شده 

بود.

ایــن افراد، زندانی هــای زندان بَگرام در افغانســتان 

بودند که آنجا با هم آشــنا شــده و اخیرا از زندان آزاد 

شــدند.هرکدام از متهمین وظایف خاصی داشتند از 

جملــه: تحویل گرفتن عناصــر از ترکیه، آذربایجان 

و ازبکســتان، خرید ســیم کارت برای عوامل ترور، 

تهیــه منزل بــرای اختفای ضارب، تهیه ســاح برای 

ضــارب، تامین مالی عوامل ترور، شناســایی محیط 

حرم شاهچراغ، آموزش زبان فارسی به ضارب و تهیه 

ترور. برای عوامل  اسناد هویتی جعلی 

***
طبق تصاویر و مدارک موجود و اظهارات متهمین، ۵ 

نفر دســتگیر شده بودند که در دادگاه حضور داشتند 

آنها را خواند: و نماینده دادستان اسامی 

۱.محمد رامزر:  عضو داعش، مجرد، ۲۴ ساله، شغل: 

آزاد، اقامت در تهران، در ۹ آبان ۱۴۰۱ دستگیر شده و 

بازداشت موقت، متهم است. با قرار 

۲.محمــد ر: عضو داعش، مجرد، ۲۰ ســاله، اقامت 

در تهران، شــغل: آزاد، در ۱۱ آبان ۱۴۰۱ دستگیر شده 

و به جرم تبانی با قرار بازداشــت موقت، متهم است.



یادمان شهدای حرم مطهر شاهچراغ )ع( / شماره 209-208 / مرداد و شهریور ماه 1402   
www.navideshahed.com

35

آمدن به ایران در افغانســتان با عبدالحکیم توحیدی 

کردم. بیعت 

لحظــه بیعت، جملات را به عربــی می خواند و من 

نمی دانستم چه می گوید، حتی نمی‌دانستم از من به 

عنوان داعشی چه کاری می خواهند که انجام بدهم!

با هویت خودم اما به صورت قاچاقی وارد ایران شدم، 

به زرند کرمان رفتم و در شرکت انشعاب و فاضلاب، 

مشغول کار شدم.

هزینــه زندگی ام را با کار در شــرکت تامین می‌کردم 

و در آن مدت، عبدالله ســعید من را پشتیبانی مالی 

نمی‌کرد، زمانی که زرند بودم، ارتباط کمی با عبدالله 

سعید داشــتم و راه ارتباطی ما تلگرام بود. دو سه ماه 

گذشــت و من همچنــان زرند بــودم، ۲۲ مهر ۱۴۰۱ 

پیام داد که برو زاهدان. عبدالله سعید 

پرســیدم: چرا؟ و در جواب شــنیدم که: سوال نپرس، 

مَراء است.
ُ
برو. امر، امرِ ا

قاضــی نگاهی به متهم انداخت و پرســید: امراء چه 

هست؟ کسی 

_امیــر داعش، ابوشــهاب المهاجر و بــه صحبتش 

ادامه داد.

از اختلاف قومیتی در زاهدان خبر نداشتم و عبدالله 

هم شــرایط آنجا را برایم شــرح نداده بــود، ۲۳ مهر 

مر امراء گفتند زاهدان نشــد، 
َ
عبداللــه پیــام داد که ا

برو شیراز!

قاضی پرســید: ضارب رو از کجا می شناختی؟

گفت: ۳۰ مهر، عبدالله ســعید پیام داد برادری میاد 

پیشــت. چند روزی مهمونت هست و میره. از تهران 

ه. میــاد، صبح زود برو دنبالش که منتظر نمانِ

عبداللــه آیدی تلگرام مــن را بهش داده بــود. نماز 

صبــح را کــه خواندم عبداللــه پیگیر شــد که رفتی 

دنبالــش؟ گفتم: نه هنــوز. عبدالله شــماره برادر را 

فرســتاد. رفتم ترمینال کاراندیش اما پیدایش نکردم. 

عبدالله عکســش را فرستاد چون شــناخت قبلی از 

برادر نداشتم. از روی عکس، گشتم و ساعت ۶ صبح 

پیدایش کردم. به عبدالله ســعید خبــر دادم و رفتیم 

خانــه. فکر می کــردم برادر میخواد بره افغانســتان. 

هویتش رو نپرســیدم. خسته ی راه بود و می خواست 

کند.  استراحت 

عبدالله سعید پیام داد برو منطقه ای به نام شاهچراغ، 

ببین کجاســت، برادر خوابید و من هم با اسنپ رفتم 

شــاهچراغ. داخل حیاط شــاهچراغ وضویی گرفتم و 

آمدم بیرون. برگشــتم خانه و بــه عبدالله خبر دادم. 

پرسید شاهچراغ چه جور جایی هست؟

جــواب دادم جایی دیدنی، مذهبــی، تفریحی. جای 

قشــنگیه. عبدالله گفت: فردا برو، برادر هم با خودت 

ببر. پرســیدم به خاطر چی؟ گفــت: ببر، خودش می 

داند.

عبدالله ســعید پیام داد برو 
منطقه ای به نام شاهچراغ، 
ببین کجاست، برادر خوابید 
و مــن هم بــا اســنپ رفتم 
شــاهچراغ. داخــل حیــاط 
گرفتم  وضویی  شــاهچراغ 
و آمــدم بیــرون. برگشــتم 
خانــه و بــه عبــدالله خبر 
شــاهچراغ  پرســید  دادم. 
چــه جــور جایی هســت؟

فردا صبح ساعت ۹، ۱۰ رفتیم شاهچراغ. برادر گفت: 

بیا بریم اطرافش هم بگردیم. )اطراف حرم(، عبدالله 

پیام زد برادر را بردی؟ گفتم: آره. گفت: فردا هم ببرش.

فردا هم برادر را بــا خودم بردم. از همان دری که وارد 

حرم شــد )شــب حادثه(، رفتیم. گفتم: برادر داخل 

بریم. بیا  چیکار؟  میخوای 

دائم اطراف را نگاه می کرد. مشکوک شدم و با خودم 

گفتم: چــرا اینقدر دور و بر را نــگاه می کند؟! رفتم 

حیاط، دست و صورتم را شستم.

توی حیاط هم می گشت. از من که دور شد، دنبالش 

مَش نکنم. هر دفعه که می رفتیم، حدود نیم 
ُ
رفتم تا گ

ساعت تا یک ساعت، اطراف حرم و حیاط حرم را می 

گشت. داخل )حرم( را زیاد نگاه نمی کرد.

قاضی پرســید: می دونســتی اینجا حرم چه کســی 

هست؟

_ نه، نمی دانستم. فقط حرم امام رضا را می شناختم.

ادامه داد: محمد رامز به صحبتش 

بــه دنبالش رفتم و بــرادر گفت: بریــم خانه. گفتم: 

بریم. چرا؟ گفت: 

عبدالله سعید زنگ زد و پرسید اسم برادر چیه؟ گفتم 

خشان
َ

بَد حامد 

قاضــی نگاهی به محمد رامز انداخت و گفت: یعنی 

عبدالله خودش نمی دانســت اسم مهمونی که برات 

چیه؟ فرستاده 

محمد رامز گفت: عبدالله می دانست، می خواست 

بداند برادر خودش را به چه اسمی معرفی کرده. برادر 

هویتش را به من نگفت. حامد اسم مستعارش بود تا 

من نشناســمش. هرچند حامد را اصلا نمی شناختم 

تا شیراز که دیدمش.

حامــد خیلــی کم، حرف مــی زد. با لهجه فارســی 

تاجیک صحبت می کرد. بیشتر مشغول نماز خواندن 

و قرآن بود. گاهی هم با پدر و مادرش تلفنی صحبت 
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چرخانم. زمزمه ی مادر شــهید ندیمی هست...

پی‌نوشت: 

متهم رامز رشــیدی در این جلســه بــا اقرار به 

عضویــت در گروه تروریســتی داعــش و قبول 

مشــارکت همکاری مســتقیم بــا عامل اصلی 

حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ )ع(  

با بیان اینکه در همان شب به من دستور داده شد 

ا  که فردا شــب یعنی غروب ۴ آبان‌ماه همزمان ب

نماز مغرب عامل تیراندازی را به شاهچراغ )ع( 

ببرم، گفت: پس از همراهی وی تا مقابل ورودی 

حرم شاهچراغ )ع(، گزارش انجام دستورات ابلاغ 

شده را ارسال کردم که همان لحظه دستور گرفتم 

شهر شیراز را ترک نمایم.

- جَوْزجــان یکی از ۳۴ ولایت‌ واقع در شــمال 

افغانســتان و بــا کشــور ترکمنســتان هم‌مرز 

اســت، مرکز این ولایت، شهر شبرغان است که 

حدود ۶۰۲٬۰۸۲ نفر جمعیت دارد، جوزجان در 

گذشــته‌ها به ناحیه‌ای وســیع گفته می‌شد که 

شامل ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب بود. 

- زنــدان بگرام در پایگاه هوایی بگرام در ولایت 

پروان افغانســتان قــرار دارد. زندانــی که گفته 

می‌شــود مثل زندان گوانتانامو است. با سقوط 

کابــل و خــروج آمریکایی ها، طالبــان حاکم 

به قدرت  از  افغانســتان شــدند. طالبان بعــد 

رســیدن، درِ زندان ها را باز کرد تــا زندانیان از 

آنجا خارج شوند، البته برخی زندانیان در زندان 

جذب داعش شــده بودند. در زندان بَگرام علاوه 

بر زندانیان افغان، افرادی از کشــور‌های عربی، 

بودند. نیز حبس  لیبی  و  پاکستان 

عبداللــه عکس پرچم داعش رو فرســتاد. رفتم بازار 

نزدیک به خانه و پارچه خریدم. از روی عکس، پرچم 

درست کردم.

عبدالله ســعید از من خواســت کار با اســلحه را به 

حامد یاد بدهم. حامد راحت اســلحه را باز و بســته 

می کرد و بــه عبدالله گفتم از ما بهتر بلده.

***
حواسم رفت سمت مردی با محاسن سفید و مشکی. 

کنار خانواده شــهید ندیمی نشسته بود... دست روی 

پیشــانی اش گذاشته و ســرش را به اطراف تکان می 

دهد.

صدای خفیفی می آیــد، نگاهم را بین حاضرین می 

می کرد.

 ۳ آبان برای بار ســوم، رفتیم شــاهچراغ و دور 
ِ

صبح

حرم را گشــتیم. اصلا داخل نرفتیم. نیم ساعتی طول 

خانه. برگشتیم  و  کشید 

به عبدالله ســعید گزارش دادم. شب که شد عبدالله 

گفــت: از حامد بیعت بگیر. فیلم هــم بگیر و برای 

بفرست. من 

به عبدالله گفتم: بلد نیســتم چجور بیعت بگیرم.

قاضی دســتور داد فیلم بیعت را بیاورنــد تا ببینیم. 

محمد رامز دســتانش را محکم فشــار داد و سرش را 

انداخت. پایین 

قاضی صدای فیلم را بلند کرد. صدا را به وضوح نمی 

شنیدیم. رئیس دادگاه گفت: فیلم را از تلویزیون توی 

کنید. اتاق پخش 

محمــد رامز با شــنیدن صدای تــوی فیلم گفت: آن 

کسی که لباس زرد پوشــیده و بیعت می کند، حامد 

هســت. متن بیعت را عبدالله سعید در تلگرام برایم 

فرستاد. من در همان خانه از روی متنِ بیعت خواندم 

و حامد هم اسلحه در دست گرفت و با من بیعت کرد. 

همان اســلحه ای که من تحویل گرفته بودم. صدای 

حامد برای خودش هست ولی صدای من در این فیلم 

تغییر داده شــده. فیلمی که برای عبدالله فرستادم با 

صدای خودم بود.

قاضی پرســید: آداب بیعت رو که میگی بلد نبودی، 

نماد داعش رو چی؟

محمــد رامز مکثی کرد و گفت: نمی دونم

_نمــی دونی؟ نماد داعش، پرچمش هســت که توی 

تو هم، هست. بیعت گرفتن  فیلم 

_عبدالله ازم خواســت پرچم داعش توی فیلم باشه. 

گفتم: ندارم. گفت: درست کن. پیام دادم بلد نیستم. 

عبدالله ازم خواســت پرچم 
داعش توی فیلم باشه. گفتم: 
ندارم. گفت: درست کن. پیام 
دادم بلد نیستم. عبدالله عکس 
پرچــم داعش رو فرســتاد. 
رفتم بازار نزدیــک به خانه 
و پارچــه خریــدم. از روی 
کردم درســت  پرچم  عکس، 
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یز شد که صرف هزینه‌های  سعید مبالغی به حسابم وار
جاری برای میهمانان شد.

در ادامه این جلسه رسیدگی، رئیس دادگاه با بازخوانی 
بخشــی از اعترافات قبلی متهم ردیف سوم به تطبیق 
زمانی، مکانــی و موضوعی اظهارات وی در دادگاه 
پرداخت و  با طرح این ســوال از متهم که چه کسی 
دستور اسکان و پشتیبانی از عامل اصلی ترور را به او 

داده روند رسیدگی به پرونده را پیش برد.
متهم ردیف سوم در این خصوص پاسخ داد: در تهیه 
تذکره یا کارت ملی افغانی برای افراد مهاجر از جمله 

عامل اصلی حمله به شاهچراغ نقش داشتم .
 وی گفــت: عامل تــرور را با اســتفاده از موقعیت 
جغرافیایی ) لوکیشن( که عبداله سعید برایم فرستاد 
در میدان آزادی تهران تحویل گرفتم و به منزلی که در 
اختیارم بود بردم و پس از چندین روز با دستور عبداله 
سعید ضمن تهیه سیمکارت، بلیت شیراز را با نامی 

مستعار برای او تهیه کردم.
این متهم در پاسخ به سوال هیئت دادگاه که چه زمان 
یســتی به شــاهچراغ)ع( مطلع  از وقوع حمله ترور
شــده است گفت: در شب 26 اکتبر  مقارن با 4آبان 
ماه عبداله ســعید تصاویر حمله شاهچراغ را برایم 
ارســال کرد و به من دستور داد از ایران خارج شوم  و 

به افغانستان بروم.
پس از این اظهارات، قاضی ســاداتی رئیس شــعبه 
اول دادگاه انقلاب اســامی شیراز با یادآوری اتهام 
یق مشــارکت و  معاونت در افســاد فی‌الارض از طر
پشتیبانی مالی و تدارکاتی از عناصر داعش در ایران و 
یستی به حرم مطهر شاهچراغ  عامل اصلی حمله ترور
)ع( به متهم ردیف سوم از وی در خصوص اتهامات 
دیگر ســوال کرد که سید نعیم هاشــم قتالی با قبول 
عضویت خود در داعش و نقش پشــتیبانی مالی از 
اعضای این گروه، کمک مســتقیم به حامد معروف 
یستی را پذیرفت  به ابوعایشه عامل اصلی حمله ترور
یستی  لیکن بیان داشت که از جزئیات عملیات ترور

اطلاعی نداشته است.

قاضی سید محمود ســاداتی ضمن پرسش از نحوه 
آشــنایی و ارتباطات مطلعین با عامل اصلی حمله 
یستی و متهمین ردیف‌های اول و دوم پرونده به  ترور
تطبیق ادعاهای متهمین در پرونده و اعترافات آنان 

در دادگاه پرداخت.
این دو فرد که از اتباع کشــورهای همســایه هستند 
در اظهــارات خود در مقابل هیئــت دادگاه به نحوه 
یق کانال‌هایی در  آشــنایی با رابط گروه داعش از طر
تلگرام و اینســتاگرام  اشاره کرده و بیان داشتند که با 
مرای داعش بــا رابطین این گروه 

ُ
هدایــت فردی از ا

یستی در تهران آشنا و در خانه‌های تیمی و امن  ترور
سکونت داشتند. 

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در ادامه 
به واکاوی نقش پشتیبانی متهم ردیف سوم پرونده به 
نام نعیم هاشــم قتالی پرداخت که مطلعین با اشاره 
مستقیم به تدارکات و اسکان آن‌ها و همچنین حامد 
یستی  معروف به ابوعایشــه عامل اصلی حمله ترور

پشتیبانی از عوامل داعش در ایران 
چگونه انجام شد؟

متهم ردیف سوم به ارتباط و 
آشنایی گذشته خود با محمد 
رامز متهم ردیف اول در زندان 
بگرام نیز اعتراف کرد و گفت: 
در چند نوبت از طرف عبداله 
سعید مبالغی به حسابم واریز 
شــد که صــرف هزینه‌های 
جاری برای میهمانان شــد.

جزییات دادگاه سوم ) برگرفته از گزارش مرکز رسانه ای قوه قضاییه(

یســتی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ  پاییز و زمســتان 1401 سیر رســیدگی به پرونده متهمین حمله ترور

در شــهر شــیراز در حالی ادامه یافت که یکی از متهمین در جلســه دادگاه روز ۲۴ اســفند ۱۴۰۱جزئیات 

جدیــد و حائــز اهمیتــی از نحــوه پشــتیبانی‌های انجام شــده از داعــش در داخل کشــور را بیــان کرد. 

در ادامه رسیدگی به اتهامات عوامل حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ )ع( که در شعبه اول دادگاه 

یاست دادگاه در   مجدد نماینده دادستان از کیفرخواست صادره، ر
ِ

انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد، پس از دفاع

راستای شفاف سازی نقش متهمین در پشتیبانی از عوامل داعش در ایران دو تن از مطلعین را به جایگاه فرا خواند.

توسط نعیم اذعان داشتند پس از ورود به ایران مدتی 
با عامل اصلی ترور در یک مکان اقامت داشتند.

در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف سوم با حضور در 
جایگاه متهمین با اعتراف به عضویت در گروه داعش 
و همچنین ارتباط با یکی از سر شاخه‌های این گروه 
در افغانستان گفت: در زمان حضور در افغانستان و 
پس از عضویت در داعش با ملا حکمت بیعت کردم.

نعیم هاشــم قتالی با بیان اینکه حــدود 9 ماه پیش 
از دســتگیری در ایران بودم گفت: بــا هدف کار به 
ایران آمدم اما بعد از مدتی عبداله ســعید که یکی از 
ســرکردگان داعش در افغانستان است با من تماس 
گرفت و گفت به عنوان ســرایدار از مهمانانش که به 

ایران می‌آیند، پذیرایی کنم.
یستی به حرم   این متهم به مشــارکت در حمله ترور
شــاهچراغ )ع( همچنین به ارتباط و آشنایی گذشته 
خود با محمــد رامز متهم ردیف اول در زندان بگرام 
نیز اعتراف کرد و افزود: در چند نوبت از طرف عبداله 
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خون‌های مطهرشهدای 
حرم شاه‌چراغ موجب 
کشف مقاصد و اهداف بعدی 
جنایت‌کاران تکفیری شد

1 سلســله عملیاتی که سربازان گمنام امام‌زمان 
)عــج( بلافاصله پس از وقوع فاجعه تروریســتی 
چهــارم آبان‌مــاه آغــاز کــرده بودنــد، به‌صورت 
شــبانه‌روزی و بی‌وقفه اســتمرار پیداکرده است. 
ابعاد اطلاعاتی، ضداطلاعاتی،  این پیگیری‌ها در 
امنیتی و فنی در جریان بوده و یکی از پیچیده‌ترین 
و گسترده‌ترین عملیات ضدتروریستی این وزارت 

را رقم زده است.

2 مجموعــه رصدهــا، تحقیقــات و عملیــات 
و  به شناســایی  تاکنــون، منجــر  صورت‌گرفتــه 
عملیاتی  صحنه،  هدایت  عوامل  کلیه  بازداشــت 
و پشــتیبانی آن اقدام تروریســتی شد. مضاف بر 
آن، تعــداد دیگری از عواملی که بــرای عملیات 
مشابه وارد کشور شده بودند نیز بازداشت شدند. 
بدیــن ترتیــب تاکنــون 26 تروریســت تکفیری 

دستگیرشده‌اند.

با  و  افــراد دستگیرشــده، غیرایرانــی  کلیــه   3
و  تاجیکســتان  آذربایجان،  جمهوری  ملیت‌های 

هستند.  افغانستان 

4 عنصــر اصلــی هدایــت و هماهنگ‌کننــده 
عملیــات در داخــل کشــور، تبعــه جمهــوری 
آذربایجــان بــوده کــه از فــرودگاه بین‌المللــی 
حیدرعلــی اف در باکــو پــرواز و از مــرز هوایی 
فرودگاه امام خمینی)ره( وارد کشور شده است. این 
فرد پس از رسیدن به تهران خبر حضور خود را به 
آذربایجان  جمهوری  در  کننــده  هماهنگ  عنصر 
اعــام نمود. بلافاصله از طریق ســرپل عملیاتی 
داعش در افغانستان با شبکه اتباع خارجی داعش 
نیــز ارتبــاط گرفته و حضور خــود در تهران را به 

آن ها رسانده است. اطلاع 

5 عنصر پشــتیبانی کننــده صحنه عملیات در 
به نــام »محمد رامز  افغانســتانی  شــیراز، فردی 
رشــیدی« با نــام مســتعار »ابوبصیــر« و عامل 
تیراندازی در حرم مطهر به نام »سبحان کمرونی« 
با نام مســتعار »ابوعایشــه« که تبعه تاجیکستان 

بود.

6 تروریست های مذکور، در استان های فارس، 
تهــران، البرز، کرمان، قم و خراســان رضوی مورد 
از  تعدادی  اند.  و دستگیرشــده  قرارگرفته  تعقیب 
آن ها نیز در مرزهای شرقی و هنگام فرار از کشور 

شدند. بازداشت 

گزارش کامل وزارت اطلاعات درباره فاجعه تروریستی حرم حضرت شاه‌چراغ)ع(

یســتی روز 4 آبان‌ماه 1401  وزارت اطلاعــات در اطلاعیــه دوم پیرامون حادثــه ترور
در حــرم شــاه‌چراغ، بخــش مهمــی از اطلاعات به‌دســت‌آمده را منتشــر کــرد. پیرو 
اطلاعیــه مورخ نهــم آبان‌ماه جــاری پیرامون دســتگیری تعدادی از عوامــل عملیاتی 
یســتی حرم حضرت احمد بن موســی )علیه الســام(، اینک  و پشــتیبانی فاجعه ترور
یف ایران می‌رساند بخش دیگری از اطلاعات به‌دســت‌آمده را به اســتحضار ملت شــر
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 چنان که قبلاا علام شــد، ســربازان گمنام 
ً
اولا

امــام زمان)عــج( در همــه مراحــل تحقیقات و 
عملیــات پیــش گفتــه، از همکاری تمــام عیار 
مردمی برخوردار بودند که ضمن تقدیر خاضعانه 
و صمیمانه به پیشــگاه مردم عزیز، تقاضا دارد که 
همچون گذشــته، فرزنــدان مجاهد و گمنام خود 

را در این ماموریت حســاس مساعدت فرمایند.

از وقوع حادثه غمبار صدرالاشــاره،  پس   
ً
ثانیا

تعدادی از بلندگوهای وابسته به دشمنان شناخته 
شده ملت ایران و دنباله های داخلی آن ها، به طور 
مســتقیم و غیرمستقیم عملیات تروریستی شیراز 
را به جامعه اطلاعاتی پرافتخار کشــور منتســب 
کردند تا )بــه زعم آن ها( اغتشاشــات داخلی را 

نمایند! مهار 
وزارت اطلاعــات ضمــن محفوظ دانســتن حق 
پیگرد قانونی نســبت به عناصر عنود دامن زننده 
بــه آن اتهــام ناجوانمردانه و خائنانــه، اعلام می 
نماید کــه یافته ها از اظهــارات عناصر تکفیری 
بازداشت شده، مبین سوءاســتفاده تکفیری ها از 
فضای اغتشاشــات و ناامنی برای انجام اقدامات 

7 نفراتی از تروریســت های یادشــده، در حال 
آماده ســازی و فراهــم آوردن تمهیدات لازم برای 
عملیات تروریســتی دیگری من جمله در زاهدان 
بودند. به عبارت دیگر، خون های مطهر و به ناحق 
ریختــه شــهدای مظلوم حرم حضــرت احمدبن 
موسی )علیهماالســام( موجب کشف مقاصد و 
از  اهداف بعدی جنایتکاران تکفیری و پیشگیری 

چند عملیات تروریســتی دیگر شد.
8 رصد و تحقیقات همه جانبه اطلاعاتی و فنی، 
همچنــان به صورت همه جانبه، شــبانه روزی و 
سراســری ادامه دارد و همان طــور که در اطلاعیه 
های پیشــین اشاره شد، تا شناســایی و مجازات 
آخرین تروریســت تکفیری دخیل در فاجعه حرم 
شــاهچراغ، چه در داخل و چه در خارج از کشور 
باشــند، ادامه خواهد یافت. قطعــا »آرتین«های 
مغموم وطن، گرفتن انتقام »آرشام«های پرپر شده 

شاءالله. ان  دید.  را خواهند 

در پایان دو نکته را متذکر می شــویم:

چندتن  جداگانه  اعترافات  است.  بوده  تروریستی 
از تروریســت ها حاکی اســت که به دنبال وقوع 
از عناصــر  فراخوانــی  در کشــور،  اغتشاشــاتی 
تکفیــری بــرای انجــام عملیــات در جای جای 

است. گرفته  صورت  کشورمان 

این دقیقا مضمون همان عملیات ترکیبی اســت 
بیانیه تبیینی مشــترک ایــن وزارتخانه و  کــه در 
ســازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
مورداشــاره قرار گرفت. بدین ترتیب کســانی که 
آن جنایت وحشــیانه و بی ســابقه را بــه جامعه 
اطلاعاتی کشــور منتسب کرده اند، درواقع نقش 
مکمل عملیات تروریســتی و جنگ روانی داعش 
را ایفــا نموده اند و ازاین جهت باید پاســخگوی 
مشــارکت خویش در ســناریوی خونبار داعشی 

باشند. صهیونیستی 

»و ســیعلم الذین ظلموا ای منقلب 
» ن ینقلبو
الهدی اتبع  من  علی  والسلام 
اطلاعات وزارت  عمومی  روابط 
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عاملان اصلی
حمله تروریستی شاهچراغ
چه کسانی که بودند؟

درآمد

 در اطلاعیــه‌ای کــه وزارت اطلاعــات جمهوری اســامی ایــران در روز 16 آبان 1401 منتشــر 

مرونی« با نام مســتعار »ابوعایشــه« که تبعه 
ُ
کــرد، عامل تیراندازی در حرم مطهر به نام »ســبحان ک

تاجیکســتان بود، معرفی شــده بود. »شــاهد یــاران« در این بخش ضمن انتشــار مــدرک هویتی و 

یســتی داعش و هماهنگ‌کننده اصلــی کنار وی به عنوان عاملان  تصویر عامل تیراندازی حمله ترور

یســتی شــاهچراغ به ترســیم نحوه بازنمایی رســانه ای  این حادثه نیــز می پردازد. اصلی حمله ترور

۴ آبـــان  یـــک تروریســـت وارد حـــرم شـــاهچراغ )علیـــه الســـام( شـــد و  عصـــر روز چهارشـــنبه، 
ــئولیت ایـــن جنایـــت را  ــنبه داعـــش مسـ ــروب روز پنجشـ ــه بســـت. غـ ــار گلولـ ــه رگبـ ــران را بـ زائـ
ـــاهچراغ  ـــرم ش ـــه ح ـــتی ب ـــه تروریس ـــل حمل ـــت عام ـــه بیع ـــم لحظ ـــد از آن فیل ـــت و بع ـــده گرف برعه

بـــا خلیفـــه خـــود خوانـــده داعـــش را نیـــز منتشـــر کـــرد. 
ـــان  ـــنبه و همزم ـــامگاه چهارش ـــت ش ـــربازان خلاف ـــرد :»س ـــا ک ـــی ادع ـــتی در پیام ـــروه تروریس ـــن گ ای
ــرا  ــه اخیـ ــی کـ ــام مظلومینـ ــن انتقـ ــتای گرفتـ ــی و در راسـ ــا امینـ ــل مهسـ ــن روز قتـ ــا چهلمیـ بـ

توســـط حکومـــت رافضی‌هـــا در اعتراضـــات 
بـــه قتـــل مهســـا امینـــی کشـــته شـــدند، طـــی 
از رافضی‌هـــا  الهـــی  توفیـــق  بـــا  عملیاتـــی 
انتقـــام گرفتنـــد و حمایـــت از قیـــام علیـــه 
می‌دهنـــد.«  ادامـــه  را  رافضی‌هـــا  حکومـــت 
ایـــن تروریســـت‌های جنایتـــکار انســـان‌های 
بیگناهـــی را کـــه مشـــغول عبـــادت در یـــک 
مـــکان مقـــدس بودنـــد، مظلومانـــه بـــه خـــاک 
و خـــون کشـــیدند، و نـــام آن را گرفتـــن انتقـــام 

مظلومیـــن نامیدنـــد.
 بـــا وجـــود انتشـــار بیانیـــه داعـــش در شـــبکه 
ایـــن  بـــه  متعلـــق  کـــه  »اعمـــاق«  خبـــری 
ـــوی  ـــه از س ـــن واقع ـــر ای ـــار خب ـــک و انتش گروه
یتـــرز و خبرگـــزاری فرانســـه کـــه  خبرگـــزاری رو
ــن  ــئولیت ایـ ــش مسـ ــه داعـ ــد کـ ــام کردنـ اعـ
ـــت،  ـــه اس ـــده گرفت ـــر عه ـــتی را ب ـــدام تروریس اق
ــامی را  ــام اسـ ــی نظـ ــانه‌ای لندنـ ــان رسـ جریـ
ـــد  ـــا کارآم ـــراری امّ ـــناریویی تک ـــرد. س ـــم ک مته
کـــه  ایرانـــی  جامعـــه  ملتهـــب  شـــرایط  در 
همزمـــان اکانت‌هـــای ســـایبری همســـو وارد 
ـــن  ـــدند و در ای ـــش ش ـــردن داع ـــفید ک کارزار س
بـــاره شـــبهه کردنـــد.  بحـــث و جـــدل دربـــاره 
تاریـــخ و زبـــان بیانیـــه داعـــش  زمینـــه شـــبهه 
افکنـــی مجـــازی و خبرهـــای فیـــک رســـانه 
هـــای فارســـی زبـــان خـــارج از کشـــور بـــود. 

ـــماره  ـــن ش ـــاء« در اولی ـــد »النب ـــماره جدی ـــا ش ام
پـــس از آن حملـــه تروریســـتی  بـــه عنـــوان 
بازمانده‌هـــای  معـــدود  از  و  رســـمی  ارگان 
ســـال‌های  در  داعـــش  متعـــدد  رســـانه‌های 
ــامی  ــی خلافـــت دولـــت اسـ ــد از فروپاشـ بعـ
ــاهچراغ  ــه شـ ــود بـ ــه خـ ــل از حملـ ــه تفصیـ بـ
ــزارش  ــر گـ ــه در تصویـ ــت. آنچـ ــیراز نوشـ شـ
هـــم النبـــا قابـــل مشـــاهده و مطالعـــه اســـت 
اینکـــه؛ اشـــاره بـــه کلماتـــی چـــون مجوســـی، 
شـــرکی، رافضـــه، نـــوع عملیـــات )انغماســـی( 
۱ربیـــع الاخـــر( در منطقـــه  تاریـــخ عملیـــات )

فـــارس شـــده اســـت. 
ــت؛  ــوان دریافـ ــی تـ ــر مـ ــی تـ ــل کلـ در تحلیـ
داعـــش در شـــرایط کنونـــی میـــدان نبـــرد را 
ــته و از  ــی دانسـ ــدان جنگـ ــر از میـ ــترده تـ گسـ
ـــانه‌‎ای  ـــه رس ـــردی ک ـــدان نب ـــوان می ـــه عن ـــانه ب رس
اســـتفاده مـــی کنـــد. هـــر چنـــد خلافـــت 
ـــال  ـــوریه در س ـــراق و س ـــش در  ع ـــرزمینی داع س
ـــتر  ـــه بس ـــی ک ـــا زمان ـــی ت ـــت، ول ـــان یاف ٢٠١٧ پای
فعالیـــت گروه‌هایـــی همچـــون داعـــش برقـــرار 
ــرای  ــش بـ ــوژی داعـ ــت ایدئولـ ــت، جذابیـ اسـ
ـــت  ـــرار اس ـــتی برق ـــت تروریس ـــری و فعالی نیروگی
ــتمر و  ــگ مسـ ــتراتژی جنـ ــروی از اسـ ــا پیـ و بـ
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ــی،  ــاس داخلـ ــای حسـ ــت هـ ــه بافـ ــدی بـ جـ
علـــی رغـــم تـــاش تیـــم پزشـــکی، خـــون 
ـــاء  ـــه احی ـــن مرتب ـــدد و چندی ـــای متع ـــانی ه رس
ـــد.«  ـــل ش ـــه درک واص ـــاء، ب ـــس از اغم ـــت، پ موق
در میـــدان عمـــل امـــا، تعقیـــب عوامـــل و 
ـــتی  ـــه تروریس ـــن حادث ـــوص ای ـــق در خص تحقی
ـــت  ـــت و در نهای ـــورت گرف ـــژه‌ای ص ی ـــات و اقدام
ــران  ــامی ایـ ــوری اسـ ــات جمهـ وزارت اطلاعـ
ـــام  ـــه ای اع ـــاه در اطلاعی ـــان م ـــم آب در روز  نه
کـــرد:» در عملیاتـــی پیچیـــده و بـــا همـــکاری 
ـــامی،  ـــران اس ـــرت ای ـــا بصی ـــیار و ب ـــردم هوش م
عوامـــل  از  نفـــر   6 و  عملیاتـــی  دوم  عنصـــر 
آن  تروریســـتی  جنایتـــکار  تیـــم  پشـــتیبانی 
ــدند.  ــایی و بازداشـــت شـ ــر شناسـ ــرم مطهـ حـ
گاهـــی  آ بـــه   

ً
متعاقبـــا تکمیلـــی  اطلاعـــات 

خواهـــد  اســـامی  ایـــران  ســـرافراز  ـــت 
ّ
مل

ــید.«  رسـ
ــات  ــه دوم وزارت اطلاعـ ــاه اطلاعيـ ــان مـ 16 آبـ
اصلـــی  عنصـــر  کـــرد:  تصریـــح  و  منتشـــر 
ــل  ــات داخـ ــده عملیـ ــت و هماهنگ‌کننـ هدایـ

مـــداوم، حمـــات ضربتـــی، بمب‌گذاری‌هـــای 
فعالیت‌هـــای  بی‌ثبـــات ســـازی،  انتحـــاری، 
تروریســـتی و بهره‌گیـــری از فضاهـــای ملتهـــب 
ـــد. ـــه رخ می‌کش ـــود را ب ـــور خ ـــش، حض ـــر تن و پ

در ادامـــه کارزار رســـانه جـــاری در ایـــن بـــاره، 
گاه امنیتـــی  8 آبـــان مـــاه یـــک منبـــع آ در روز 
ــت  ــات هلاکـ ــارس« جزئیـ ــزاری فـ ــه »خبرگـ بـ
»حامـــد بدخشـــان«، تروریســـت مهاجـــم بـــه 
ـــرد.  ـــریح ک ـــیراز را تش ـــاهچراغ ش ـــر ش ـــرم مطه ح
وی بـــا بیـــان اینکـــه عامـــل تکفیـــری حادثـــه 
ـــوران  ـــه مام ـــار گلول ـــا چه ـــیراز ب ـــتی ش تروریس
امنیتـــی و انتظامـــی مضـــروب شـــده بـــود، 
ـــیب  ـــات و آس ـــدت جراح ـــل ش ـــه دلی ـــت:» ب گف

ا نام مستعار »ابوعایشه«عامل اصلی حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ )ع( را  در روز 18 آبان 1401 منتشر کرد. مرونی«ب
ُ
گروهک تروریستی داعش  تصویر و مدرک هویتی »سبحان ک

ـــام،  ـــه الس ـــاهچراغ علی ـــرت ش ـــرم حض ـــه ح ـــه ب ـــس از حمل ـــاعتی پ س
ـــه حـــرم مطهر شـــاهچراغ  ـــه ب گـــروه تروریســـتی داعـــش مســـئولیت حمل
ـــه‌ای  ی یان ـــتی در ب ـــروه تروریس ـــن گ ـــت. ای ـــده گرف ـــر عه ـــیراز را ب در ش
ـــو  ـــک عض ـــه ی ـــرد ک ـــام ک ـــود اع ـــی خ ـــای تلگرام ـــق کانال‌ه از طری
ـــیراز  ـــهر ش ـــراغ ش ـــاه چ ـــرم ش ـــزاران در ح ـــمت نمازگ ـــه س ـــروه ب ـــن گ ای

ـــت. ـــرده اس ـــدازی ک تیران

سحرگاه شنبه ۱۷ تیر

اجرای حکم اعدام
عاملان حمله تروریستی

به شاهچراغ
ـــه حـــرم مطهـــر حضـــرت شـــاهچراغ  ســـحرگاه شـــنبه ۱۷ تیـــر 1402، حکـــم اعـــدام دو تـــن از عوامـــل اصلـــی حملـــه تروریســـتی ب
ـــا حضـــور دادســـتان مرکـــز فـــارس، شـــماری از مســـئولان قضایـــی و انتظامـــی و جمعـــی از مـــردم و خانواده‌هـــای  )ع(، در مـــاء عـــام ب

ـــد. ـــان، اجرا ش قربانی
ـــال  ـــی س ـــای پایان ـــرا و دادگاه، در روزه ـــل دادس ـــی مراح ـــد از ط ـــته بع ـــال گذش ـــده، س ـــاد ش ـــت ی ـــدام دو تروریس ـــه اع ـــکام اولی اح
ـــاغ  ـــرا اب ـــرای اج ـــد و ب ـــکام را تائی ـــن اح ـــور ای ـــی کش ـــوان عال ـــان، دی ـــراض وکلای متهم ـــد از اعت ـــود و بع ـــده ب ـــادر ش ـــته ص گذش

ـــود. ـــرده ب ک

ـــه  ـــوده ک ـــان ب ـــوری آذربایج ـــه جمه ـــور، تبع کش
ـــو  ـــی‌اف در باک ـــی حیدرعل ـــرودگاه بین‌الملل از ف
پـــرواز کـــرده و از مـــرز هوایـــی فـــرودگاه امـــام 
ـــرد  ـــن ف ـــت. ای ـــده اس ـــور ش ـــی)ره( وارد کش خمین
ـــود  ـــور خ ـــر حض ـــران خب ـــه ته ـــیدن ب ـــس از رس پ
ــوری  ــده در جمهـ ــر هماهنگ‌کننـ ــه عنصـ را بـ
ـــق  ـــه از طری ـــود، بلافاصل ـــام نم ـــان اع آذربایج
ــا  ــتان بـ ــش در افغانسـ ــی داعـ ــرپل عملیاتـ سـ
ــاط  ــز ارتبـ ــی داعـــش نیـ ــاع خارجـ ــبکه اتبـ شـ
ـــاع  ـــه اط ـــران را ب ـــود در ته ـــور خ ـــه و حض گرفت

آن‌هـــا رســـانده اســـت.
ــن  ــده در ایـ ــکار شـ ــت آشـ ــک حقیقـ ــی شـ بـ
سوءاســـتفاده‌ی  مبیـــن  تروریســـتی  حادثـــه 
ــی  ــات و ناامنـ ــای اغتشاشـ ــا از فضـ تکفیری‌هـ
بـــوده  تروریســـتی  اقدامـــات  انجـــام  بـــرای 
از  چندتـــن  جداگانـــه‌ی  اعترافـــات  اســـت. 
تروریســـت‌ها حاکـــی اســـت کـــه به‌دنبـــال 
وقـــوع اغتشاشـــاتی در کشـــور، فراخوانـــی از 
ــات در  ــام عملیـ ــرای انجـ ــری بـ ــر تکفیـ عناصـ

جای‌جـــای ایـــران صـــورت گرفتـــه بـــود.
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یــار ما قرار دادید،  با تشــکر از وقتی که در اخت
کنید معرفی  را  خودتان  اختصار  بطور 

انتظامی  فرمانده  حبیبــی«  بخش  »رُهام  اینجانب 
اســتان فارس هســتم. ســال 1357 براد‌‌‌رم کمیته 
انقلاب اســامی را د‌‌‌ر گچساران راه اند‌‌‌ازی کرد‌‌‌‌‌‌ از 
همان زمان به صورت افتخاری وارد‌‌‌ کمیته شــد‌‌‌م. 
بهمن سال 1359 نوجوان 16 ساله‌ بودم که بر خود 
واجب دانستم برای دفاع از میهن عازم جبهه شوم. 
به همراه سردار حاج علی فضلی راهی جبهه آبادان 
شــدم و در عملیات‌های »حصــر آبادان، پدافندی 
تنگه چزابه و پدافندی زبیدات عراق« شرکت کردم 

بار هم زخمی شدم. و چندین 
یســتی به حرم  درباره حادثه غمبار حمله ترور
مطهر حضرت شــاهچراغ توضیــح بفرمایید. 

گرفتید؟ قرار  حمله  جریان  در  چگونه 
نیروهای   1401 آبان  غروب روز چهارشــنبه چهارم 
انتظامی برای حفظ آرامش وآســایش مردم مشغول 
آرام کــردن اوضاع شــهر بودند کــه خبر ورود یک 
تروریســت تکفیری به حرم مطهر شاهچراغ)ع( به 
واحدها اعلام شــد. یکی از نزدیکترین واحدهای 
امــداد به حــرم که بــرای اجــرای ماموریت عازم 
مکانــی دیگر بود؛ به محض شــنیدن خبر خود را 
بلافاصله به حرم رســاند. فاصله تیراندازی اصلی 
آن فــرد تکفیــری تا ورود نیروها یــک دقیقه و 55 

کشید.  طول  ثانیه 

 گفتگوی شاهد یاران با سردار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس: 

ناگفته هایی از حمله
به حرم شاهچراغ
در گفتگو با
فرمانده انتظامی استان فارس 

درآمد

از سرد‌‌ار »رهام بخش حبیبی« به د‌‌لیل حضور گسترد‌‌ه د‌‌ر د‌‌فاع از مرزهای کشور، به عنوان »حبیب مرزها« 

یاد‌‌ی د‌‌اشته است و تا آبان ماه ۹۵، فرماند‌‌ه  یاد‌‌ می‌شــود‌‌. سرد‌‌ار د‌‌ر طول این ســال‌ها مسئولیت های ز

یخ به بعد‌‌ هم به عنوان معاون هماهنگ‌کنند‌‌ه  مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بود‌ه است‌. از آن تار

مرزبانی ناجا خد‌‌مت کرد‌‌. او خرد‌‌اد سال ‌‌1398 به عنوان فرماند‌‌ه انتظامی استان فارس منصوب شد‌‌. 

سرتیپ پاسدار رُهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس در گفتگو با شاهد یاران ابعاد جدیدی 

یســتی به حرم مطهر احمد بن موســی را در روز  برای خوانندگان روایت نموده اســت. از حمله ترور
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1 دقیقــه و 55 ثانیه بعد از اولین شــلیک ماموران 
یگان امداد فرماندهی انتظامی، یکی از نزدیکترین 
واحدهای امداد بــه حرم که برای اجرای ماموریت 
عــازم مکانی دیگر بود؛ به محض شــنیدن خبر و 
صدای گلولــه خود را بلافاصله به حرم رســاند و 
وارد عمل شــدند. این نکته را باید متذکر شوم. از 
لحــاظ نظامی وقتی در جایی درگیری پیش می‌آید 
آن نیرو ابتــدا باید صدای شــلیک گلوله و تعداد 
نفرات را شناســایی و سپس وارد عمل شود تا مبادا 
در دام دشــمن بیافتد و جان خــود و نیروها نیز به 
خطــر نیافتد. ولی نیروهای همیشــه در صحنه‌ی 

 آن روز در اســتانداری جلسه داشتم که خبر ترور 
در حــرم مطهر را شــنیدم. با یک موتــور هزار 3 
دقیقه‌ای خود را به حرم رســاندم. پس از دستگیری 
فرد تروریســت، نیروهای ويژه عملیاتی ســپاه هم 
حضور داشــتند و به چند تیم تقسیم شدند تا حرم 

بررسی کنند. به صورت کامل  را 
دهید. توضیح  بیشتر  لحظات  آن  از 

دام خبــری را طی 
ُ

در حــرم بودیــم که یکــی از خ
یــک تماس تلفنی نقل بــه مضمون اینکه در حرم 
ســید میر محمد)ع( در گوشه‌ی سمت چپ حرم 
شــاهچراغ)ع( فــردی را گروگان گرفتــه اند را داد. 
ســریعا به آن مــکان رفتیم و پــس ازکنترل کامل 
خوشــبختانه خبــری از گروگان گیــری نبود و در 
ادامه زیرزمین و پشت‌بام حرم را هم بررسی کردیم. 
یست تکفیری چگونه وارد حرم شده بود؟ ترور

براســاس فیلم دوربین‌های حرم و دوربین البسه و 
تحقیقــات پس از وقوع حادثه آن فــرد تکفیری به 
همراه لیدر خود به سمت درب ورودی باب الرضا) 
ع( رفتنــد. نفــر دوم با چهره‌ای پوشیده)ماســک( 
بیرون از حرم از فرد اول شــروع به ضبط فیلم کرد 
تــا برای رهبران خود ارســال کند. پــس از اجرای 
عملیات فرد دوم به سمت ترمینال متواری شده بود.

 نفر اول تروریســت تکفیــری با یک قبضه کلاش 
از گیت تفتیش برادران با شلیک به سمت خادمان 
وارد حرم ‌شد. اسلحه تروریست 180 گلوله داشت. 
37 گلوله را به ســمت مردم شلیک کرد. و پس از 
دســتگیری ۱۴۳ گلوله در اســلحه اش باقی مانده 
بود. در همان گیت اســلحه فرد تکفیری گیر کرده 
بود و این امر موجب شــد مردم حاضر در حیاط با 
صدای شــلیک گلوله به سمت درب خروجی فرار 
کنند و این خود عنایت حضرت حق بود؛ زیرا هدف 
فرد تروریست به شهادت رساندن زائران حاضر در 
حیــاط بود که پیش بینی آنها بیش از 100 نفر بود.

تروریســت تکفیری پس از چند ثانیه وارد صحن 
اول حرم شد. آن فرد به محض دیدن تعدادی از مردم 
در جلو شبســتان امام خمینــی در محل برگزاری 
نماز جماعت با شــلیک گلوله به سمت شبستان 
رفت که به فضل الهی یکی از خدام با شــجاعت 
درب را بســت و از ورود آن فــرد جلوگیری کرد که 
اگر آن تروریســت به شبســتان می‌رسید خسارات 

می‌ماند.  برجای  زیادی 
فرد تکفیری به ســمت حیاط اصلــی حرم دوید. 
ساعت 18:44 دقیقه جلوی درب ورودی حرم اولین 
نفر به شهادت رسید و در نهایت متاسفانه 13 نفر 
از زائران حرم حضرت شاهچراغ به شهادت رسیدند 

و بیش از 20 نفر هم زخمی شــدند.
ماموران یگان امداد با چه فاصله زمانی از حادثه 

رسیدند؟ حرم  به 

غروب روز چهارشنبه چهارم 
آبان 1401 نیروهای انتظامی 
برای حفظ آرامش وآسایش 
کردن  آرام  مــردم مشــغول 
اوضاع شــهر بودند که خبر 
ورود یک تروریست تکفیری 
به حرم مطهر شاهچراغ)ع( 
به واحدها اعلام شد. یکی از 
امداد  واحدهای  نزدیکترین 
بــه حرم کــه بــرای اجرای 
ماموریت عــازم مکانی دیگر 
بود؛ به محض شــنیدن خبر 
خــود را بلافاصلــه به حرم 
رســاند. فاصلــه تیراندازی 
اصلــی آن فــرد تکفیری تا 
ورود نیروهــا یــک دقیقه و 
کشــید. طــول  ثانیــه   55

انتظامی که ســینه‌ی خود را آماج گلوله‌ی دشــمن 
قــرار داده‌اند بــدون در نظر گرفتــن خطر جان به 
ســمت صدای شــلیک دویدند. حتی در راه کلاه 
یکی از نیروها افتاد ولــی لحظه‌ای درنگ نکرده و 

به سمت حرم دوید.
را خلع  تکفیــری  یســت  ترور ماموران چگونه 

کردند؟ سلاح 
به محض ورود نیروهای یگان امداد به حرم اصلی 
روضه منوره اولین گلوله با اسلحه کمری از فاصله 
9 متری به ســمت فرد تکفیری شــلیک شد که به 
شــکم آن فرد اصابت کرد؛ این امر موجب شــد تا 
به کشــتار خود ادامه ندهد زیــرا توانی برای بلند 
کردن اسلحه نداشت.  شهامت نیروهای یگان جز 
عنایت خدا چیز دیگری نیست که با اولین شلیک 
گلولــه آن هــم در حین حرکت به فرد تروریســت 

اصابت کند و او را از ادامه کار ســاقط کند.
 در نزدیکی شــهدایی که بالای ســر مسجد )کنار 
اســپیلت( به شهادت رســیدند تعدادی توریست 
خارجی هم پشت یک جا قرآنی مخفی شده بودند 
که خوشــبختانه آن تکفیری دیگر توانی برای بلند 
کردن اسلحه نداشت و آنها جان سالم به در بردند 

نشدند. و حتی زخمی هم 
دومیــن تیر به خشــاب و ســومین تیر به ســینه و 
بالای قلــب عنصر تکفیری اصابــت کرد. پس از 
دستگیری، آن ملعون را به بیمارستان انتقال دادند. 
تمام تلاش ما و پزشــکان این بود که برای اعتراف 

گرفتن جان ســالم به در ببرد که میسر نشد. 
انتظامی اســتان فارس چه  به عنــوان فرمانده 

داشتید؟ حادثه  اولیه  ساعات  در  تدابیری 
بلافاصلــه قــرارگاه عملیاتی ویژه ای را تشــکیل 
دادیم. با بررســی فوری دوربین‌ها و شناسایی نفر 
دوم که با یک تاکســی به ســمت ترمینال متواری 
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شــده بود به تهران گزارش شد که خوشبختانه روز 
بعد توسط نیروهای اطلاعات و سربازان گمنام امام 
زمان)عج( فرد دوم دســتگیر شد. پس از آن نفرات 
دیگر هم شناســایی شد و با تشکیل دادگاه دو نفر 

محکوم شدند. اعدام  به 
بازان این حادثه هم بفرمایید: از شــهدا و جان

حســب وظیفه پس از رخــداد آن واقعه‌ی تلخ و به 
شهادت رســیدن زائرین برای تســلی بخشیدن به 
منــزل بازمانــدگان رفتیم. خانواده‌هــا همه حرف 
های دلنشــینی برای گفتن داشتند؛ از اخلاق، مرام 
و ارادت به احمد بن موســی الکاظم)ع( و در آخر 
پر کشیدنشان در حرم امن الهی. بله این خاطرات 
ناب خانواده شــهدا را می توان در قالب 13 کتاب 

نوشت.
آرتیــن سَــرایداران از بازماندگانی بــود که بیش از 
همه نحوه‌ی عروج شــهدا به خصوص »مادر، پدر 
و بــرادر خود« و چهره خبیث آن ملعون تکفیری را 
دیــده بود. در آن روز که خانواده آرتین در قســمت 
مســجد بالای سر حرم )کنار اسپیلت( برای حفظ 
جان پناه گرفتند. آن فرد تکفیری ســه مرتبه بالای 
ســر آرتین رفت خانواده و مــردم را با تیر خلاصی 
به شــهادت رســاند و تمام این لحظات، ناله ها و 
صدای شلیک در ذهن آرتین برای همیشه ثبت شد. 
پس از چند مرتبه سرکشی به منزل شهید سرایداران 
با آرتین دوســت شدیم. یک روز از همان روزها به 

خانه آرتین رفتیم. دســتی روی سر آرتین کشیدم و 
او را بوسیدم. آرتین که هنوز بهت زده آن اتفاق تلخ 

بود از من پرســید: عمو تو رئیس پلیسی؟ 
گفتم: بله. گفت: ماشــین هــم داری؟  گفتم: بله 
ماشــینم توی کوچه‌ست. گفت: تفنگ هم داری؟! 

گفتم: بله. گفت: منو می‌بری تو ماشــینت؟!
آرتین را بغل کردم توی ماشین بردم. گفت: تفنگت 
کجاست؟  اســلحه ای که داشــتم که به او نشان 
دادم. گفــت: با این تنفگ چــکار میکنی؟ گفتم: 
دزدهــا را می‌زنم. گفت: عمو میشــه دزدها رو هم 

نزنی؟!  تفنگ  با 
حرفی برای گفتن نمانده بود و فقط بغضی گلویم 

آرتین را بغل کردم توی ماشین 
بردم. گفت: تفنگت کجاست؟  
اسلحه ای که داشتم که به او 
نشان دادم. گفت: با این تنفگ 
چکار میکنــی؟ گفتم: دزدها 
را می‌زنم. گفت: عمو میشــه 
دزدها رو هم با تفنگ نزنی؟! 
حرفی برای گفتن نمانده بود و 
فقط بغضی گلویم را می‌فشرد.

دیدار سردار رهام بخش حبیبی با آرتین سرایداران جانباز خردسال حادثه شاهچراغ

می‌فشرد. را 
چنــد روز بعــد آرتین را برای دیدن شــهر ســوار 
هلی‌کوپتر کردم و منزلشــان را هم از آن بالا نشان 
دادم. خیلی خوشــحال بود که ســوار هلی‌کوپتر 
شده اســت. رو به من کرد و گفت: عمو منو خونه 
نبر. دلش می خواســت سرگرم شــود. قطعا خانه 
سرشــار بود از خاطرات مادر و پدر و همبازی که 

نبود.  اکنون 
یک روز در حرم احمدبن موسی)ع( برای بزرگداشت 
شهدای ترور حرم مراســم بود. سخنران آن جلسه 
آقــای دکتر قالیبــاف رئیس مجلس بــود. پس از 
اتمام جلســه همه بلند شــدند و به سمت رئیس 
مجلــس رفتند. آرتین از آن هیاهو وحشــت کرد و 
گفت: عمو عمو دوبــاره تیراندازی کردند؟! گفتم: 
نه عزیزم. این خاطره تلخ ذهن آرتین را چگونه می 

توان درست کرد. 
پایانی:  کلام 

حقیقتی که مردم شــریف ایــران آن را باید بدانند 
این اســت که نیروی انتظامی جان و آسایش خود 
را برای آرامش مردم عزیز گذاشــته است. ما سینه 
خود را در برابر گلوله های دشــمن ستبر می‌کنیم، 
شــهید می دهیــم تا مبادا آرامــش از زندگی مردم 

شود. کم  شریفمان 
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با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادد به عنوان 
پرسش نخست قدری از جایگاه حرم شاهچراغ در 

شیراز و استان فارس بفرمایید:
بدون شک وجود مرقد مطهر حضرت احمد بن موسی 
»علیه السلام« و سایر امام زادگان جلیل القدر در خطه 
فارس و شیراز عطیه ای الهی و یک امر پُر معنا و مضمون 
دار اســت، حضرت احمد بن موســی علیه السلام آن 
طور که در تاریخ نقل شــده مــورد توجه ویژه حضرت 
موسی بن جعفر علیه الســام قرار داشته اند و حضور 
نورانی ایشــان در فارس و شــیراز برکات فراوانی برای 
مردم مومن و ولایتمدار این خطه داشته و دارد.  از سوی 
دیگر، قرار گرفتن مرقد مطهر حضرت احمد بن موسی 
»علیه السلام« در خطه فارس و مزین شدن نام شیراز به 
عنوان "سومین حرم اهل بیت »علیهم السلام« در ایران 
اسلامی" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه 
ای »مدظله العالی« نشان از ظرفیت عظیم این شهر در 
ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در سطح جهان 

اسلام و بخصوص شیعیان داشته است. 
این مرقد مطهر از دیرباز ملجاء و مامن شــیعیان، علما 
و دوســتداران اهل بیت علیهم السلام از سراسر کشور 
و اقصی نقاط جهان بوده و زیارت این مضجع شــریف 
میدآفرین و تابناک جهان اسلام 

ُ
بعنوان یک پایگاه معنوی ا

در ایران موجب آرام گرفتن قلوب مومنین و پناه آورندگان 
به این حرم امن الهی است. 

یســتی چهارم آبان  تحلیل تان را درباره حمله ترور

گفتگوی شاهد یاران با سردار سرتیپ یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر استان فارس 

مردم انقلابی فارس
توطئه ها و طراحی های 
تروریستی دشمنان را 
به شکست کشاندند 

درآمد

سردار سرتیپ پاسدار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر استان فارس در گفتگو با شاهد یاران یادمان شهدای 

ین حرم شاهچراغ »علیه السلام« را  یستی که زائر مظلوم حرم شاهچراغ )ع( جنایت شقاوتمندانه ترور

کــه اغلب زنان، مردان و کودکان مظلوم و بی دفاع بودند مورد هدف قرار داد را یک توطئه خباثت‌آمیز 

و طراحی شــده از سوی استکبار جهانی دانست که به دســت عناصر داعش انجام شد، این جنایت 

جنون آمیز هرگز از اذهان مردم پاک نخواهد شــد. متن کامل این گفت و شنود را در ادامه می خوانید.



یادمان شهدای حرم مطهر شاهچراغ )ع( / شماره 209-208 / مرداد و شهریور ماه 1402   
www.navideshahed.com

46

بله. تشــییع باشــکوه پیکرهای مطهر شــهدای مظلوم 
شــاهچراغ »علیه الســام« یکی از عظیــم ترین و بی 
نظیرترین جلــوه های حضور مردم مومــن، انقلابی و 
ولایتمدار فارس در آئین های گرامیداشت شهدا بود که 
نمونــه آن  تاریخ این خطه نمونه آن را کمتر به خود دیده 

ماه سال ۱۴۰۱ در حرم مطهر شاهچراغ بفرمایید.
جنایت شقاوتمندانه تروریستی که زائرین حرم شاهچراغ 
علیه السلام را که اغلب زنان، مردان و کودکان مظلوم و 
بی دفاع بودند مورد هدف قرار داد؛ یک توطئه خباثت‌آمیز 
و طراحی شده از سوی استکبار جهانی بود که به دست 
عناصر داعش انجام شــد، این جنایت جنون آمیز هرگز 
از اذهان مردم پاک نخواهد شد و عاملان این جنایت در 
سراسر جهان مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. 
دیــدگاه تان دربــاره زمینه ها و عوامــل این حادثه 

چیست؟
این حادثه تروریستی در برهه ای از زمان اتفاق افتاد که 
سرویس های امنیتیِ دشمنان انقلاب اسلامی تمام تلاش 
و ظرفیت های خود را بــرای ناامن کردن جامعه به کار 
گرفته بودند و طرح های متعددی را برای آسیب رساندن 
به مردم و امنیت شهروندان در نظر داشتند، البته تعدادی 
از عاملان ایــن حرکت تروریســتی در همان روزهای 
ابتدایــی پس از وقــوع حادثه  تروریســتی با همکاری 
نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی در نیروی انتظامی، اداره 
کل اطلاعات و ســپاه فجر استان فارس دستگیر و برای 
محاکمه به دستگاه قضایی سپرده شدند اما همان طور که 
تاکید شد تعقیب سرمنشاء و آمران این حادثه تروریستی 
و مجازات آنان بدون وقفه همچنان ادامه خواهد داشت. 
حضور مردم  استان فارس در مراسم بدرقه شهدا کم 

نظیر بود در این رابطه توضیح بیشتر بفرمایید.

است، این حضور گسترده و منسجم مردم که حاوی پیام 
وحدت و بصیرت و همچنین اعلام انزجار از اســتکبار 
جهانی بود بار دیگر شکســت طرح های تروریستی را 
میدی دشمنان انقلاب 

ُ
آشــکار کرد و موجب یاس و ناا

اسلامی گردید. 
یستی و خانواده  درباره شهدای مظلوم این حادثه ترور

های معظم ایشان هم بفرمایید.
در مورد بازماندگان شهدای این حادثه تروریستی آنچه 
کــه اتفاق افتــاده جلوه ای از هماهنگــی و تعامل همه 
مســئولان و دســتگاه ها در رســیدگی به این عزیزان و 
تسکین آلام خانواده های داغدار بوده است، فرماندهان 
و مسئولان ســپاه پاسداران انقلاب اســامی از جمله 
سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده محترم کل سپاه 
پاسداران انقلاب اســامی شخصا با حضور در استان 
فارس از بازماندگان این حادثه تروریستی در بیمارستان 
عیادت نموده و دســتورات لازم را برای رسیدگی کامل 
بــه خانواده های داغدار صادر کرده انــد و تا امروز نیز 
تمام تلاش شــخص بنده و سایر مسئولان در سپاه فجر 
فارس ایــن بوده که ضمن دیدار حضوری، دغدغه ها و 
درخواست های بازماندگان و خانواده های شهدای این 
حادثه تروریســتی را پیگیری و موجبات تسلای خاطر 

خاطر ایشان را فراهم کنیم.

مطهر  مرقــد  گرفتن  قــرار 
حضــرت احمد بن موســی 
»علیه السلام« در خطه فارس 
و مزین شــدن نام شیراز به 
عنوان ســومین حــرم اهل 
بیت »علیهم السلام« در ایران 
اسلامی از سوی رهبر معظم 
انقلاب اســامی امام خامنه 
ای »مدظلــه العالی« نشــان 
از ظرفیت عظیم این شــهر 
در ترویــج فرهنگ اهل بیت 
»علیهم الســام« در ســطح 
جهــان اســام و بخصوص 
اســت داشــته  شــیعیان 
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واکاوی ابعاد مختلف حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام  به روایت 
تولیت آستان حضرت احمد بن موسی  شاهچراغ )ع( در گفت و شنود شاهد یاران با حجت 

الاسلام ابراهیم کلانتری 

شهدای شاهچراغ)ع(
اســامی  جمهوری  عزت  بر 
افزودند 

تشکر می کنم از اینکه قبول زحمت کردید و وقت خود 
را در اختیار ما قرار دادید. ابتدا خواهش می کنم یک 
معرفی اجمالی از تولیت های حرم حضرت شاهچراغ 
)ع( و حضورتان در این آستان مقدس بفرمایید تا وارد 

سئوالات شویم.
حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ)علیه 
الســام( در اردیبهشــت 1387 از ســوی رهبر معظم 
انقلاب)مدظله‌العالــی( بــه عنوان ســومین حرم اهل 

بیت)علیهم السلام( در ایران معرفی شده است. 
تولیت آســتان مقدس احمدی و محمــدی)ع( بعد از 
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بر عهده آیت الله سید 
محمدمهدی دستغیب از علمای شیراز بود که طی حکمی 
از جانب امام راحل در ۵ آذر ۱۳۶۰ به این سمت منصوب 
شد. پس از ایشــان، آیت الله سید علی‌اصغر دستغیب 
از ۱۴ اســفند ۱۳۹۲ طی حکمی از سوی رهبر انقلاب 
)مدظله‌العالی(، تولیت آستان مقدس و منور شاهچراغ 
را بر عهده گرفت. تیر  ۱۳۹۹، طی حکمی از سوی رهبر 
انقلاب)مد ظله‌العالی(، آیت لله دژکام نماینده ولی فقیه 
در استان فارس و امام جمعه شیراز، تمشیت این آستان را 
عهده‌دار شد. با حکم رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( 
در شــهریور ماه سال 1400 تولیت این بارگاه بلند آستان 
به عهده اینجانب سپرده شــد و در حکم شریف رهبری 
معظــم انقلاب بر اســتفاده از از ظرفیت‌های فراوان این 
پایگاه معنوی و روحانی برای خدمت هر چه بهتر به زائران، 
مجاوران و علاقه‌مندان مشتاق و تشنگان معارف نورانی 
اهل‌بیت )علیهم‌السلام( مورد تاکید و رهنمود ویژه قرار 

درآمد

حجت‌الاســام و المســلمین دکتر ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی 

)ع(، عضو هیات علمی و اســتاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران است. 

وی تحصیلات ســطح حوزوی را نزد اساتیدی از جمله آیات سید محمود موسوی نژاد، شیخ احمد 

خدایی و شیخ علی موحد شیرازی و سطوح خارج فقه و اصول را نزد اساتیدی همچون آیات عظام؛ 

جعفر سبحانی، حسین وحید خراسانی و محمد فاضل لنکرانی گذرانده و تحصیلات دانشگاهی را در 

مقطع دکتری مدرسی الهیات و معارف اسلامی  مرکز تربیت مدرس به اتمام رسانیده است. مسئولیت 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه های اصفهان و تهران  و مدیر پژوهشی نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها و عضو شــورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،  از 

جمله فعالیت‌های وی است. حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفت وگو با ماهنامه شاهد یاران به 

یستی به حرم مطهر شاهچراغ)ع( پرداخته است که در ادامه می آید. واکاوی ابعاد مختلف حمله ترور
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گرفت و از آن پس تا کنون مفتخر به اداره امور حرم مطهر 
و نورانی حضرت احمد ابن موسی علیه السلام هستم.

برای آشــنایی بیشــتر خوانندگان به طور اجمالی از 
حضورتان در عرصه های علمی و دوران دفاع مقدس 

بفرمایید؟
حال و هوای حوزه های علمیه در ســالهای 56 و 57  به 
برکت نهضــت امام خمینی )ره( طوری بود که به فضای 
انقلابی کشــیده می شد. آغاز دوران طلبگی من در شهر 
مرودشت بود. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 
و با شروع جنگ تحمیلی برای حضور در جبهه ثبت نام 
کردم. چون ســن پایین داشتم اجازه اعزام داده نمی شد. 
مدتی بعد که دوره آموزش نظامی را پشــت سر گذاشتم، 
باز هم این اجازه را ندادند و اولین باری که توفیق اعزام را 

پیدا کردم سال 1360 بود که 16 ساله بودم. 
در آن دوران و سال های پس از جنگ تحمیلی، تحصیلات 
حوزوی را در حوزه های علمیه مرودشــت و آقا باباخان 
شیراز ادامه دادم. تابستان 1364 به منظور ادامه تحصیل 
به حوزه علمیه قم مشرف شدم و تحصیلات عالی حوزه را 
در محضر اساتیدی همچون آیات اعتمادی، ستوده، جعفر 
سبحانی، حسین وحید خراسانی و محمد فاضل لنکرانی 
و برخی دروس در خدمت آیات مصباح یزدی و مظاهری 
تلمذ کــردم و همزمان تحصیلات دانشــگاهی را هم تا 
مقطع دکتری الهیات مرکز تربیت مدرس به پایان رساندم.

ید؟ از  آن دوران خاطره ای به یاد دار
بله در اولین حضورم در خط مقدم به جبهه سرپل ذهاب 
و پادگان ابوذر و ارتفاعات  بازی دراز اعزام شــدم. آنجا 
مجروح شــدم و مدتی هم در بیمارستان بستری بودم. ما 
جزو اولین نیروهای بســیج بودیم که وارد منطقه سرپل 
ذهاب شدیم. آنجا مجروحیت‌ها بیشتر به دلیل حملات 
توپخانه ای دشمن بود که در این بین 4 نفر از دوستان ما 

به شهادت رسیدند.
 دومین اعزام در 1361 به شهر ازگله در منطقه غرب استان 
کرمانشــاه اعزام شدم. آن زمان ملبس به لباس روحانیت 
نشــده بودم و به عنوان نیروی بسیجی حضور داشتم. در 
مجموع 12 بار  افتخار حضور در جبهه های دفاع مقدس 

را داشتم.  
به طور خلاصه از شخصیت و جایگاه والای حضرت 

احمدبن موسی)ع( در استان فارس بفرمایید.
حضرت ســید امیر احمــد )ع( ملقب به شــاهچراغ و 
سیدالسادات الاعاظم، فرزند بزرگوار امام موسی کاظم )ع( 
است. بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن موسی شاهچراغ 
)ع(، مطاف و زیارتگاه شیعیان و محل توسل و تمسک دل 
باختگان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است. برکات 
این شهید بزرگوار و سیدالسادات الاعاظم چون خورشید 
فروزان، روشنگر دل های عاشقان و کرامات روشن تر از 

آفتابش، گرمابخش جسم‌ و جان نیازمندان است.

پایگاه بزرگ گردد.
یســتی به حرم مطهر حضرت شاهچراع  حمله ترور
چگونه به وقوع پیوست؟ چگونه از این حادثه باخبر 

شدید؟
طبق برنامه ریزی های انجام شــده، بنده برخی از روزها 
نماز مغرب و عشاء را در حرم مطهر اقامه می کنم .عصر 
روز چهارشــنبه 4 آبان‌ماه 1401 در منزل مشــغول نماز 
خواندن بودم تماس های مکرری روی تلفن همراهم شد 
و از حادثه مصیبت بار و دلخراش خبر دار شدم. به سرعت 
خودم را به حرم رساندم. رسیدگی به وضعیت مجروحان 
از لحظات اول شــروع شد.  بلافاصله با انتشار بیانیه ای 
درباره این حمله تروریســتی با توجه به فضای شایعات 
تلاش کردیم گزارش کامل واقعه را بصورت شفاف و دقیق 

اطلاع رسانی کنیم.
تحلیل شما از حادثه حمله تروریستی به حرم  چیست؟

یکی از اهداف اصلی گروه‌های وابســته به ایادی آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی ایجاد اختلاف بین اهل ســنت و 
شیعیان است. در سالهای گذشته گروهک های مختلف 
تروریســتی و تکفیری در افغانستان و سوریه و عراق پایه 
گذاری شــدند. القاعده، داعش و ده‌ها گروه دیگر شکل 
گرفتند. این گروه‌های تکفیری به هیچ کسی رحم نکردند 
و تعداد زیادی از انســان های بی گناه با ادیان مختلف از 
جمله شیعیان و اهل تسنن و حتی مسیحیان را به شهادت 

رساندند.
هــدف این ها تحلیل بــردن ظرفیت‌های منحصر به فرد 
جهان اسلام برای تسلط بیگانگان در منطقه است. آن‌ها 
از فرصت‌ها به سرعت سوء استفاده می‌کنند. برای ما مانند 
روز روشــن بود که داعش و گروه‌های تفکیری از بســتر 
اغتشاشات برای حمله به حرم سوء استفاده کرده‌اند، حتی 
اگر عوامل پشــت پرده حادثه حرم دستگیر نشده بودند و 
داعش هم بیانیه نداده بود باز هم با توجه به این عملیات 

مرحوم شــیخ مفید از احمد بن موسی شاهچراغ )ع( با 
بزرگی و عظمت یاد کرده و گفته اســت: احمد بن موسی 
)ع( فردی کریــم النفس، جلیل القدر و پرهیزکار بود که 
پدرش او را دوست داشت و بر دیگر فرزندان مقدم می‌کرد. 
زمانی که امام موســی‌بن‌ جعفر)ع( به شهادت رسیدند، 
مردم گروه گــروه به خانه حضرت احمدبن‌موســی)ع( 
رفتند و قصد داشــتند با وی به عنوان امام شیعیان بیعت 
کنند اما حضرت همه را به نزد امام رضا )ع( فراخواندند 
و اعلام کردند که علی‌بن‌موســی الرضا)ع( امام هشــتم 
شیعیان هستند. حضرت رضا )ع( نیز  دعای خیری برای 
برادر بزرگتر خود کردنــد و فرمودند: »خداوند حق تو را 
ضایــع نگرداند، همانگونه که حق مــرا ضایع نکردی.« 
و این موجب شــد که سید الســادات الاعاظم را »امین 

ولایت« بدانند. 
اینکه مقام معظم رهبری)مدظله( فرمودند مرقد ملکوتی 
و مطهر حضرت شاهچراغ )ع( بعد از شهرهای مشهد و 
قم به عنوان ســومین حرم اهل بیت )ع( در ایران اسلامی 
است در حقیقت فرمایش حضرت آقا جمله خبری بود. 
ایــن نکته مهمی بود که در افکار و نگاه محبان اهل بیت 
)ع( اینجا بعنوان یک شخصیت برجسته از خاندان اهل 
بیت )ع( و خاندان نبوت شناخته شده و رهبر فرزانه انقلاب 
همین نکته مهم را به مجاوران و زائران و عموم مسئولان و 
مدیران کشور یادآوری کردند تا همگان نسبت به این بارگاه 

ملکوتی اهتمام جدی داشته باشند. 
حادثه تروریستی آبان سال گذشته که پیش آمد هم موجب 
معرفی بیشتر این حرم شریف به جهانیان شد و پیام های 
تســلیتی که از سرتاسر جهان ارســال شد و شهدایی که 
به درجه رفیع شــهادت رســیدند از چندین استان بودند 
و این خود موجب شــد که حرم مطهر بعنوان ســومین 
پایگاه معرفت دینی بیشتر معرفی شود و دل های مشتاق 
بســیاری از سراسر کشــور و خارج از کشور متوجه این 
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تروریستی که از نوع اِنغِماسی بود. حادثه حرم یک ماهیت 
١٠٠ درصد تکفیری داشــت .عملیات انغماســی یعنی 
عملیات مسلحانه کوری که برای ایجاد رعب و بالا بردن 
تعداد تلفات انجام می گیرد و عامل تروریست هر کسی 

را به گلوله می بندد.
بی شک این نوع حرکت‌ها، اقدامات کوری است که دشمن 
از سر استیصال آن را رقم می‌زند، تاکید می‌کنم که تبیین 
صحیح این حادثه از طرفی سبب رسوا شدن دشمن شد 
و هم جهات معرفتی و بصیرتی داشــت و البته زنده نگه 
داشتن این رخداد ضمن پاسداشت و گرامیداشت یاد شهدا 
و مظلومیت آنها، موجب بزرگداشت خاندان عصمت و 

طهارت علیهم السلام است.
نظرتان را درباره تبیین شــائبه های دشــمنان در ایام 

بحرانی آبان ماه سال گذشته بفرمایید؟
رسانه‌ها، هنرمندان، مبلغان دینی، متفکران و اندیشمندان 
در ماندگاری حادثه حرم نقش مهمی دارند. تاکنون اثار 
هنری مختلف و بسیاری در قالب پوستر، نقاشی، کتاب، 
کلیپ و فیلم کوتاه تولید و اشعار فاخری در این باره سروده 

شده که در آینده در کتابی جامع منتشر خواهد شد.
رهبــر انقلاب اســامی در دیدار خانواده شــهدای 
شاهچراغ تاکید کردند که بایستی دستگاه‌های فرهنگی 
، دستگاه‌های رسانه‌ای وعناصر هنری ما، این قضیّه را 
مثل قضیّه‌ی عاشورا، مثل قضایای گوناگون تاریخی، 
نگه دارند بزرگ کنند، ترسیم کنند، آیندگان بفهمند. 

در این باره توضیح بفرمایید.
فرمایش مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص 
حادثه حرم، یک نقشه راه است؛ در واقع مسیری صحیح 
برای رسوا کردن دشمن، اعتلای فرهنگ جهاد و شهادت 
و زنده نگه داشتن مظلومانی که به ناحق خونشان بر زمین 
ریخته شده اســت. عنصر مظلومیت این شهدا نقطه بر 
جسته ای است در فرمایش مقام معظم رهبری. شاید در 
مخیّله هیچ زائری نبوده و نیست که در جوار مضجع امین 

ولایت، به هنگام بر خواستن نغمه دلنشین اذان و در وقت 
ادای فریضه بزرگ نماز، مورد هجوم انســان های سنگ 
دل قرار گیرد و ناجوانمردانه به خاک و خون کشیده شود. 
همین مظلومیت بر عزت شهدای حرم افزود و خون پاک 
آنان موجب عزت و ســربلندی نظــام مقدس جمهوری 

اسلامی گردید.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهدای حادثه حرم 
عنوان می‌کنند که حرم مطهر احمد بن موسی )ع( قرن‌ها 
به عنوان یک پایگاه معنوی در کشــور شناخته شده است 
که متعلق به حکومت، یک جناح و حزب نیست و اینکه 
جریان تکفیری بیاید به این حرم و به انســان‌های بی‌دفاع 
موقع اذان حمله کنــد ابعاد مختلفی دارد که به نظر بنده 
به مظلومیت شهدا و مجروحان این حادثه افزوده است.

یســتی بــه حرم مطهر و  چه ارتباطی بین حمله ترور
اغتشاشات می تواند وجود داشته باشد؟

اگر بخواهم به ابعاد دیگر این حادثه تروریســتی در حرم 
مطهر حضرت شاهچراغ)ع( اشاره کنم باید بگویم، برای 
دشــمن سخت است که دولتی سر کار بیاید که همسو با 
آرمان‌هــای انقلاب حرکت می‌کند و قوای ســه گانه هم 
در یک جهت حرکت می‌کننــد و این به معنای پیروزی 
برای انقلاب اســامی است. شــاید هیچ گاه طی چهار 
دهه گذشته سابقه نداشته که به میزان فعلی وحدت نظر و 
همگرایی بین مسئولان وجود داشته باشد، دشمن متوجه 
است که اگر این روند تداوم یابد، تمام نقشه‌ها و سرمایه 
گذاری‌هایش نقش بر آب می‌شــود و لذا مشاهده کردیم 
که به بهانه هایی، یک جنگ ترکیبی و برنامه ریزی شده در 
فضای داخلی کشور آغاز شد. فتنه اخیر یک جنگ ترکیبی 
به تمام معنا بود که بیشــتر در فضای مجازی رخ داد و به 
شدت جریان داشت و البته رسانه‌های وایسته به استکبار 
بــا ظرفیت کامل در خدمت این جنگ قرار گرفته بودند. 
ضد انقلاب خارج نشــین هم علی‌رغم همه اختلافات، 
ید واحده شده بودند و یک بخش از عناصر داخلی هم با 

دشمن همصدا شدند.
البته از جهاتی این فتنه تازگی داشت و از سویی دیگر هم 
یک نعمت بود که انقلابیون ناب و بصیر  و دســتگاه‌های 
فکری، فرهنگی، انتظامی و امنیتی متوجه شدند که دشمن 

به راحتی دست از سر انقلاب بر نمی‌دارد.
دشمنان هرچه تلاش کردند، اما توده مردم با آن‌ها همراه 
نشــدند و خطای محاســباتی آن‌ها این بــود که تصور 
می‌کردند اگر تمام داشته‌های چندین ساله خود را بیاورند، 
شرایط عمومی توده‌های مردمی کشور مهیای یک حرکت 

بزرگ می‌شود و این اشتباه بزرگ آن‌ها بود.
در سال های اخیر  سابقه نداشت میلیون‌ها نفر در مراسم 
١٣ آبان و پــس از آن قریب 25 میلیون نفر در ٢٢ بهمن 
در صحنــه حضور پیدا کنند، تحلیل بنده این اســت که 
انقلاب اسلامی، معاندین و دشمنان خاص خود را دارد 
و اســتکبار جهانی هم هر روز به خباثت های خود ادامه 
می‌دهد. اما تا زمانی که مردم ما با همین بصیرت و دقت 
در میدان باشند، دشمن راه به جایی نمی‌برد اگرچه ضربه 
می‌زند و خسارت مادی به کشور وارد می‌کند، اما انقلاب 
همانند قطار عظیمی است که اگر در یک مقطع سرعتش 

کند شود، ولی هرگز متوقف نمی‌شود.
حمله تروریســتی 4 آبــان 1401 به حرم مطهر حضرت 
احمدبن موســی )ع( بخشی از همان جنگ ترکیبی علیه 
انقلاب اسلامی بود که البته برای دشمن نتیجه عکس به 
بار آورد و به خفت و خاری دشــمنان خارجی و داخلی 

ایران اسلامی منتهی شد.
درباره شهدا و جانبازان این حادثه تروریستی  بفرمایید.

شــهدای حادثه حرم انســان‌های برگزیده بودند و حتی 
خانواده‌های مجروحین هم در شــمار انسان‌های عادی 
نبودند، به عنوان مثال؛ شــهید محمدرضا کشــاورز در 
شــاهچراغ )ع( اذان و اقامه می‌گفت و عهد بسته بود که 
چهارشنبه شب‌ها برای زیارت به حرم بیاید یا شهید ندیمی 
که انسانی خود ساخته بود و به گفته مادرش، مسیر اخلاقی 
زندگی خود را در کتاب چهل حدیث امام خمینی)رحمت 
الله علیه( دنبال کرده بود یا شهید دکتر فریدالدین معصومی 
که جزو نخبگان کشور بود و مخلصانه به کشور خدمت 
می‌کرد. شهید پور عیسی نیز خادمی ٨٢ ساله بود که اصلا 
آن روز نوبــت خدمتی‌اش نبود. اما تلاش کرده بود خود 
را به حرم برســاند. و یا شهید سرایداران و همسر و فرزند 
شــهیدش که در آســتانه ازدواج فرزندشان بودند و سایر 
شهدای عزیز. بنده وقتی با زندگی و خانواده های شهدای 
عزیز آشــنا شدم متوجه این نکته شــدم که تک تک آنان 
ستارگان درخشانی بودند که خداوند آنان را از هفت اقلیم 
به جوار مرقد ملکوتی امین ولایت فرا خواند و آنگاه دسته 
جمعی آنان را بر خوان پر نعمت و ملکوتی خود میهمان 
نمود. از خداوند کریم مسألت داریم که عاقبت ما را نیز 

ختم به شهادت بفرماید.
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با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قــرار دادید، در 
مورد مقام حضرت احمدبن‌موسی)ع(  و جایگاه 
یف حضرت شــاهچراغ در استان فارس  حرم شــر

بفرمایید: توضیحاتی 
حضرت ســید امیــر احمد)ع( ملقب به شــاه‌چراغ و 
سیدالســادات الاعاظــم، فرزند بزرگوار امام موســی 
کاظم)ع( است. به طور کلی آنچه محققان، مورخان، 
مولفان و نویسندگان در خصوص احمد بن موسی )ع( 
و فضایل ایشــان نوشــته‌اند؛ او کریم، شجاع، فاضل، 
صالح، پرهیــزگار، صاحب منزلت، بزرگوار و با عزت 
بوده و نزد پدرش منزلتی خاص داشته و رفیع المقام و 

عبد عزیز خدا بوده است. 
در بین تمام ویژگی های ایشان می توان گفت؛ مهمترین 
ویژگــی بارز حضــرت احمد بن موســی الکاظم)ع( 
ولایتمداری و ولایت‌باوری اســت. این امامزاده جلیل 
القــدر از حضرت امام رضــا)ع( بزرگتر بودند و نقش 
بســیار مهمــی را در بیعت گرفتن از مــردم برای امام 
رضا)ع( ایفا کردند. در تاریخ نقل شده است زمانی که 
امام موسی کاظم)ع( به شهادت رسیدند؛ مردم مدینه به 
لحاظ شأن معنوی و جایگاه علمی حضرت احمد بن 
موسی )ع( به منزل ایشان رفتند.آنها درخواست کردند 
که حضرت احمد بن موســی)ع( بعد از شهادت پدر 
بزرگوارشان امامت و زعامت جامعه را به دست گیرند. 
حضرت احمدبن موســی)ع( اعلام کردند که همه با 
هم به مســجد برویم تا نعیم خــود را علنی کنم، مردم 
تصورشان این بود که آن حضرت قصد بیعت گرفتن از 
مردم را دارد و بنا دارد خود را جانشــین پدر اعلام ‌کند 
که البته این اقدام نیز خود یک پیام برای مردم داشــت 

ناآرامی‌های ۱۴۰۱
 زمینه‌ ساز

حمله تروریستی به حرم 
شاهچراغ )ع( و مصداق 
»پهلو دادن به دشمن« بود

گفتگوی شاهد یاران با سردار ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس

ســردار ابراهیم بیانی رزمنده پیشکســوت و جانباز دوران دفاع مقدس پیش از حضور در مسئولیت بنیاد شهید و 

امور ایثارگران اســتان فارس، فرمانده سپاه شــیراز و معاونت اطلاعات سپاه استان فارس و مسئولیت‌های دیگر 

یســتی به حرم مطهر حضرت  را بر عهده داشــته و در گفتگو با شــاهد یاران به تبیین ابعاد مختلف حمله ترور

شــاهچراغ و نحوه خدمات رسانی به خانواده های معظم شهدای این حادثه پرداخته است که در ادامه می آید.
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است. ان شــاالله در معرفی و شناساندن این امام زاده 
واجب التکریم به جامعه بیش از پیش کوشــا باشیم.

وارد موضوع اصلی گفت وگو شویم. تحلیل شما 
یســتی حرم  بــاره زمینه هــای وقوع حادثه ترور در

شاهچراغ )ع( چیست؟
بی شک دشمنان انقلاب اسلامی از مدت‌ها قبل برای 
ســال 1401 برنامه داشــتند و قصد داشتند در دو بازه 
زمانی کشور را با مشکل امنیتی روبرو کنند و به تعبیری 
تعادل امنیتی کشور را برهم بزنند. اولین برنامه دشمن 
برای خرداد ماه بود که بنا داشــتند با بهانه »تنش آبی« 
مردم را به کف خیابان بیاورند اما اصلاحات اقتصادی 
کــه دولت در اردیبهشــت ماه انجــام داد و یارانه‌ها را 
در بخش‌هــای مختلف هدفمندتر نمود ســبب برخی 
اعتراضات مردمی شد و دشمن از این فرصت به عنوان 
یک عامل شــتاب دهنده اســتفاده کرد و نارضایتی‌ را 
رقــم زد و عــده‌ای را در نقاط مختلف کشــور به کف 

خیابان آورد.
دشــمن امیدوار بود که با این نارضایتی‌های ناشــی از 
مســائل اقتصادی بتواند امنیت کشــور را برهم زند اما 
جمهوری اسلامی ایران موفق شد با اقناع افکار عمومی 
و با روشــنگری مردم و کنترل صحنه، مانع اســتمرار 
اقدامات شــیطنت‌آمیز دشــمنان و جلوگیری از فریب 

گاه در سطح جامعه شود. خوردن افراد ناآ
پس از وقایع اردیبهشــت ماه دشــمن تــاش خود را 
معطوف به بازگشــایی دانشگاه‌ها و مدارس در مهر ماه 
نمود، تا با به صحنه آوردن دانش‌آموزان و دانشــجویان 
و طــرح شــعارها و مطالباتی در زمینــه تغییر رهبری، 
انتخابات آزاد، محدود نمودن دوران مسئولیت رهبری 
و... تعادل امنیتی جامعه را بر هم زند. اما ماجرای فوت 
خانم مهســا امینی سبب شد دشمن از فرصت استفاده 
نموده و طرح شعارها و مطالباتی در زمینه تغییر رهبری، 
انتخابات آزاد، محدود نمودن دوران مسئولیت رهبری 
و... و با تحریک افکار عمومی و بمباران رســانه‌ای از 
طریق فضای مجازی و شــبکه‌های معاند عده‌ای را به 

آن هم متذکر شــدن نقش و جایگاه مسجد بود. ایشان 
در مســجد بر منبر رفت. با مردم سخن گفت و اعلام 
کرد که بنده خودم در بیعت با برادرم علی بن موســی 
الرضا)ع( هســتم و از شــما درخواست می کنم که با 

ایشان بیعت کنید.
 این رســالت بزرگی بود که حضرت احمد بن موسی 
)ع( در دفــاع از ولایت انجام داد. شــما این نقش را 
از حضرت اباالفضل)ع( در صحرای کربلا به شــکل 
دیگری می‌بینیــد. کاری که حضرت اباالفضل)ع( در 
ســال ۶۱ هجری در صحرای عاشــورا انجام داد و در 
بیعت با برادر باقی ‌ماند و جان خویش را در راه تثبیت 
امامت و ولایت هدیه کرد، همین فعل را حضرت احمد 
بن موسی)ع( پس از شهادت پدر درباره برادر و امامش 

علی بن موس الرضا)ع( انجام داد.
امام رضا)ع( با فشار مامون از مدینه به ایران فراخوانده 
شــد. حضرت احمد بن موسی)ع( برای دیدار با امام 
رضــا)ع( بــرادران و خواهران و نوادگانِ امام موســی 
کاظم)ع( و ســایر ائمه اطهار را با خود همراه کرد و در 
قالب یک کاروان بزرگ )عــده ای از مورخین کاروان 
را بالــغ بر هزار نفر ذکر کرده‎اند( به فرماندهی خود از 
سرزمین حجاز عازم ایران و طوس شدند که در مسیر با 
توطئه دشمنان، آن جمع عظیم مورد هجمه قرار گرفتند 
و هر کدام از امامزادگان واجب التکریم در نقطه‌ای از 
ایــران مورد تعقیب  قرار گرفته و در مبارزه‌ای بی‌امان و 
نفس‌گیر در نقاط مختلف ایران به شــهادت رسیدند و 
از جمله احمد بن موســی)ع( که در حوالی شــیراز به 

شهادت رسید. 
احمدبن موســی)ع( رسالت عظیمی در حمایت و در 
دفاع از ولایت ایفا کرد. از این جهت مقام معظم رهبری 
در ســفری که سال 1387 به اســتان فارس داشتند در 
صحن حرم مطهر احمدبن موســی)ع(، شیراز و حرم 
مطهر احمد بن موســی )ع( را سومین حرم اهل بیت 
در ایران اسلامی معرفی کردند. این فرمایش حضرت 
آقا رســالت و وظیفه ما را بسیار سنگین‌ و خطیرتر کرده 

کف خیابان آورد.
 آنها امیدوار بودند با شــعارهای جنسیتی و به تعبیری 
انقــاب زنانه با مطرح کردن شــعار زن زندگی آزادی 
تعداد بیشــتری از مردم را به کــف خیابان بیاورند، اما 
غافل از اینکه جامعه ما یک جامعه دینی و مدافع ولایت 
و پیــرو رهبری معزز و معظم انقلاب هســتند. گرچه 
مــردم از وضعیت گرانی‌های موجود و یا از مســئولین 
گلایه‌هایی داشــتند اما هیچکدام باعث نمی‌شــد که 

دست از اعتقادات دینی و ارزش‌ها بکشند. 
رهبر معظــم انقلاب در یکی از ســخنرانی‌‌های خود 
فرمودند: »در این قضایای اخیر نقشــه‌ دشمن، نقشه‌ 
جامعی بود، اما محاسبه‌ دشمن محاسبه‌ غلطی بود.« 
و آنهــا تصور می‌کردند مردم در این قضایا با دشــمن 
همراهی می‌کنند، که این محاســبه، محاســبه غلطی 
بود. البته دشمن در دو موضوع اشتباه کرد؛ یکی همان 
احســاس همراهی مردم و دیگری اینکه تصور می‌کرد 
رهبری قادر بــه مدیریت صحنه نیســت در حالی که 
حضرت آقا به عنوان سکان‌دار انقلاب در طول این ۳5 
سالِ پس از رحلت حضرت امام بسیار مدبرانه و پیامبر 
گونه، انقلاب را هدایت و راهبری کرده است و ان شاالله 
امیدواریم که کماکان این راهبری پیامبرگونه اســتمرار 
داشته باشد و پرچم انقلاب از دست با کفایت رهبری 
به دست با برکت حضرت ولیعصر)عج( سپرده شود.

 در ارتبــاط بــا حادثه حــرم مطهر احمدبن موســی 
الکاظم)ع(؛ نظامی‌ها اصطلاحی دارند که در عملیات 

مراقب باشید »به دشمن پهلو ندهید« 
یعنی چه؟

یعنی شــکافی ایجاد نشــود و خلائی بوجود نیاید چرا 
که دشــمن از همان شکاف وارد می‌شــود و از همان 
خلاء اســتفاده می کند. این حوادث و ناآرامی‌هایی که 
در نیمه دوم ســال ۱۴۰۱ اتفاق افتــاد به تعبیری »پهلو 
دادن به دشــمن بود«. نیروهای امنیتی، بسیج، سپاه و 
نیروهای انتظامی درگیر کف خیابان بودند و دشمن از 
این فرصت استفاده کرد و  با وارد کردن عناصر تکفیری 

مهمترین ویژگی بارز حضرت 
احمد بن موســی الکاظم)ع( 
ولایتمــداری و ولایت‌باوری 
بود. این امامزاده جلیل القدر 
از حضرت امام رضا)ع( بزرگتر 
بــود و نقش بســیار مهمی 
را در بیعت گرفتــن از مردم 
برای امــام رضا)ع( ایفا کرد
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که مدت‌ها در معرض آموزش‌هــای پیچیده امنیتی و 
اطلاعاتی و نظامی قرار گرفته بودند حادثه تلخ چهارم 

آبان سال ۱۴۰۱ رقم زدند.
یست های مهاجم به حرم حضرت شاهچراع  ترور

چه کسانی بودند ؟
در اندک زمانی پس از حادثه مشخص و محرز شد که 
آنها داعشی و تکفیری بودند. یک تیم پیچیده تروریستی 
که برخی از کشورهای پیرامون مورد حمایت قرار گرفته 
و در ۵ استان مستقر شده بودند. بعدها به لطف الهی و 
با هوشــیاری و تیزبینی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
مورد شناســایی قرار گرفته و دســتگیر شدند که دادگاه 

آنها نیز برگزار شد.
یستی چگونه رقم خورد؟ جزییات این حمله ترور

بنا بر گزارش های منتشر شده از سوی مقامات امنیتی 

و قضایی، عنصر تکفیری که وارد حرم مطهر حضرت 
احمد بن موسی)ع( شد، یک قبضه کلاش با 5 خشاب 

پر، به عبارتی۱۵۰ گلوله همراه خود داشت. 
وی در زمان ورود به حرم مطهر یک لحظه دچار تردید 
شــد. نفر دومی که از بیرون آن فرد را همراهی می کرد 
او را به این کار تشــویق می‌کند که برنگردد. با شلیک 
اولین گلوله نفر دوم مطمئن شد که آن فرد دیگر برنمی 

گرد و درگیر صحنه شده است.
لحظه نماز مغرب بود که فرد تروریست وارد حرم شد. 
بر اساس مستندات منتشر شــده از دوربین‌های مدار 
بسته وی قصد داشت وارد شبســتان امام خمینی)ره( 
شود. شبستان امام خمینی محل برگزاری نماز جماعت 
است و در آن لحظه جمعیت کثیری در شبستان بودند. 
یکی از خدام کار ایثارگرانه و مجاهدانه‌ای انجام داد و 

عنصر تکفیری که وارد حرم 
مطهــر حضــرت احمد بن 
قبضه  یک  موسی)ع( شــد، 
کلاش بــا 5 خشــاب پر، به 
همراه  گلولــه  عبارتی۱۵۰ 
خود داشت. وی در زمان ورود 
بــه حرم مطهر یــک لحظه 
دچار تردید شد. نفر دومی که 
از بیرون آن فرد را همراهی 
مــی کــرد او را به ایــن کار 
برنگردد.  تشویق می‌کند که 

درب شبستان را بست که اگر آن درب بسته نمی شد و 
آن فرد وارد شبســتان می شد آسیب‌های سنگینی را به 
دنبال داشت و جمع کثیری شهید و مجروح می‌شدند.
تروریســت تکفیری مســیر خود را به ســمت ضریح 
تغییــر داد و چون وقت نماز بود جمعیت کمی اطراف 
 این مورد نیز جز عنایات حضرت 

ً
ضریح بودند که یقینا

احمدبن موسی)ع( و معجزات نماز است.
 فرد مهاجم پس از شــلیک چند تیر توســط نیروهای 
امنیتی مضروب و دستگیر شد و همان شب اول به علت 
جراحات وارده به درک واصل شــد. نفرات همکار آن 
تکفیری که در پنج اســتان مستقر بودند و قصد داشتند 
عملیات‌های تروریستی دیگری را رقم بزنند با اقدامات 
دقیق اطلاعاتی و عملیاتی مورد شناسایی قرار گرفته و 

دستگیر شدند.
یستی قرار گرفتید: یان واقعه ترور شما چگونه در جر
آن روز به نشست هیئت مذهبی دانشگاه علوم پزشکی 
با موضوع بصیرت بخشــی و روشــنگری، اســاتید و 
کارمندان دانشــگاه علوم پزشــکی  شیراز دعوت شده 
بودم. پس از نماز مغرب و عشــا مشــغول ســخنرانی 
بودم که طی یک یادداشــت از سوی قائم مقام ریاست 
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز خبر حادثه تروریستی 
را متوجه شــدم. به لحاظ مســئولیتی که داشتم ناچار 
ســخنرانی را کوتاه کرده و سریع خود را به حرم مطهر 

رساندم. 
با ورود به حرم با چه منظره ای مواجه شدید؟

وارد حرم که شــدم با صحنه های دلخراش و ناگواری 
مواجه شــدم. در جای‌جای شبستان و در کنار ضریح 
خون‌ پاک شهدای عزیز ریخته شده بود و در و دیوار و 
 قسمت بالای سر ضریح 

ً
فرش‌ها خونین بود. مخصوصا

مطهر، بیشتر شــهدا در این قسمت به شهادت رسیده 

حضانت آرتین سرایداران در روز 26 آبان 1401 به تنها خواهرش سپرده شد و آرتین ابراز علاقه کرد که او نیز پای برگه حضانت را امضا کند



یادمان شهدای حرم مطهر شاهچراغ )ع( / شماره 209-208 / مرداد و شهریور ماه 1402   
www.navideshahed.com

53

بودند. یک ســری نکات امنیتی کــه حاصل تجربیات 
دوران مســئولیت‌های قبلی بود را به عزیزانی که آنجا 
مشــغول بودند متذکر شدم و پیگیر آمار و تعداد شهدا 

و مجروحان شدم.
برای دریافت آمار از طریق اورژانس و بیمارستان‌هایی 
که مجروحین منتقل شده بودند و پزشک قانونی اقدام 
کردیم و تا نیمه‌های شــب پیگیر موضوعات و مباحث 
حــوزه مرتبط با شــهدا و مجروحین حادثــه بودیم و 
اخبار و گزارشات، حســب ضرورت به مبادی زیربط 

منعکس می‌شد.
درب‌های حرم هم توســط نیروهای ســپاه و انتظامی 
مســدود شد تا بررسی‌های لازم را انجام و سرنخ های 
احتمالی را به دســت بیاورند و همچنین مراقب بودند 
تا مجدد حــرم مورد حمله قرار نگیرد، چرا که شــیوه 
عناصر تکفیری و داعشی در سال‌های اخیر بدین گونه 
بود که دســت به عملیات انغماســی می زدند؛ یعنی 
ابتدا حادثه‌ای درست می‌کردند و وقتی جمعیتی جمع 
می‌شد مجددا در شــلوغی جمعیت حادثه دوم را رقم 

می‌زدند تا تلفات بیشتری بگیرند. 
یستی  باره آمار شهدا و جانبازان این حادثه ترور در

بفرمایید:
جنایتی که در حرم مطهر اتفاق افتاد 13 شهید آسمانی 
شــدند. »یک نفر مربوط به اســتان همــدان، یک نفر 
تهــران، یک نفر کرمان، دو نفــر متعلق به کهگیلویه و 
بویراحمد و ۸ نفر نیز از اهالی اســتان فارس بودند که 
از آن 8 نفــر یک نفر از اهالی مرودشــت و یک نفر از 

اهالی فسا و مابقی هم اهل شیراز بودند.«
از مجموع شهدا 6 شهید در حرم مطهر، یک شهید در 
مرودشت و یک شهید هم در فسا به خاک سپرده شدند 
و مابقی شــهدا در استان های کرمان، تهران، همدان، 

کهگیلویه و بویراحمد تدفین شدند.

عنصر تکفیری که وارد حرم 
مطهــر حضــرت احمد بن 
قبضه  یک  موسی)ع( شــد، 
کلاش بــا 5 خشــاب پر، به 
همراه  گلولــه  عبارتی۱۵۰ 
خود داشت. وی در زمان ورود 
بــه حرم مطهر یــک لحظه 
دچار تردید شد. نفر دومی که 
از بیرون آن فرد را همراهی 
مــی کــرد او را به ایــن کار 
برنگردد.  تشویق می‌کند که 

ما بنا داشــتیم به دلیل آنکه یاد این شهدا برای همیشه 
جاودان بماند و بدلیل آنکه حرم مطهر در معرض بازدید 
توریســت‌های مختلف خارجی و زائرین داخلی قرار 
دارد. یادمان باشکوهی ایجاد کنیم و برای سایر شهدایی 
که در شهرهای دیگر دفن شدند در حرم مطهر صورت 
قبــر ایجاد کنیم تا هم مظلومیت شــهدا را به جهانیان 
نمایش دهیم و هم عمق جنایت تکفیری‌ها را که مورد 

حمایت غربی‌ها هســتند به رخ توریست‌ها بکشانیم، 
اما برخی تنگ نظری‌ها و برخی دیدگاه‌های ناشــی از 

برداشت‌های شخصی مانع از انجام این مهم شد.
موضوع احراز شــهادت و ایثارگــری این عزیزان 

چگونه انجام شد؟
 احراز شهادت شهدای حرم مطهر به لحاظ مستنداتی 
که وجود داشــت خیلی زمان نبرد. با تایید و تصویب 

شورای تامین استان و دستگاه‌های مربوطه بحث احراز 
 خانواده‌ها تحت 

ً
شهادت این عزیزان انجام شد و طبیعتا

پوشش و حمایت بنیاد شهید قرار گرفتند. 
در این حادثه گروهی مجــروح و گروهی نیز مصدوم 
شدند. مجروحین 22 نفر بودند که در معرض اصابت 
مســتقیم گلوله قرار گرفته بودنــد و مصدومین نیز 15 
نفــر بودند که در اثر برخورد بــا در و دیوار یا به زمین 
خورده و دچار مصدومیت شــده بودنــد. پرونده تمام 
مجروحین به کمیسیون احراز شرایط مجروحیت رفت. 
در این کمیسیون تخصصی، اسناد و مدارک مجروحین 
بررســی شــد. یک نفر از این عزیزان به دلیل شــرایط 
نامســاعد جسمی که قادر نبود در کمیسیون تخصصی 
شــیراز حضور پیدا کند اســناد و مدارکش به صورت 
غیابی به تهران ارسال شــد و در کمیسیون عالی مورد 
بررســی قرار گرفت و در مورد بقیه افراد که حدود ۲۱ 
نفر بودند در شیراز کمیســیون تخصصی برگزار شد و 
به زودی نتایج  و درصد جانبازی این عزیزان مشخص 

و اعلام خواهد شد.
باره این حادثه  اهم اقدامات بنیاد شــهید فارس در

چه بود؟ به نکاتی اشاره بفرمایید:
 برابر ضوابط و قوانین بنیاد شــهید و امور ایثارگران در 
خصوص کسانی که در حوادث امنیتی کشته یا مجروح 
می‌شوند تا زمانی که شــهادت یا جانبازی آنها قطعی 
احراز و تایید نشــود، بنیاد شهید قادر به ارائه خدمات 
نیســت؛ چرا که ارائه هر خدمتی به کسانی که شهید یا 
جانباز قلمداد می‌شوند مستلزم ثبت در سامانه سجایا 
و داشــتن کد ایثارگری است در غیر این صورت امکان 
ارائــه خدمات برای آن فرد وجــود ندارد اما علی رغم 
این موارد بنیاد در طول این مدت در تعامل با دانشگاه 
علوم پزشکی، استانداری، فرمانداری، سپاه پاسداران 
انقلاب اســامی و نیروی انتظامی و یا دســتگاه‌های 
مختلف اقدامات اولیه را در حد وسع و توان انجام داد.
 در مباحث درمانی و هزینه اسکان آنچه 

ً
اما مشــخصا

در توان ما بود و می‌توانستیم، خدماتی را به این عزیزان 
ارائه دادیم. گرچه معتقدیم که شان این عزیزان بالاست 
و امیدواریــم که بعد از احراز قطعــی جانبازی بتوانیم 

خدمات بهتر و شایسته تری را ارائه دهیم.
کلام آخر:

بــه ارواح طیبــه تابناک شــهدای عزیــز و جانبازان 
سرافراز این حادثه درود می‌فرستیم و قدردان زحمات 

خانواده‌های این عزیزان هستیم.
از خداوند متعال علو درجات را برای شــهدای مظلوم 
حادثه تروریســتی حرم مطهر شاهچراغ)ع( و صحت 
و سلامتی جانبازان عزیز را طلب می‌کنیم و از محضر 
ربویی مسالت داریم ختم کار همه ما را عاقبت بخیری 

و شهادت قرار دهد ان شاالله.
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ً
با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا

خودتان را بیشتر معرفی کنید.
پورعیسی: بهرام 

بهرام پورعیسی هستم. ســال 1356 در شیراز به دنیا 
آمدم. فرزند ســوم خانواده ام و تحصیلاتم را در شیراز 
گذراندم و اکنون در شــهرک صنعتی مشــغول به کار 

هستم.
پورعیسی: یم  مر

مریم پورعیســی هســتم. فرزند بزرگ شهید حسنعلی 
شیراز.  متولد  پورعیسی. 

پدر شهیدتان را چگونه معرفی می کنید؟
بهرام پورعیسی: پدرم، شهید حسنعلی پورعیسی دی 
ماه ۱۳۲۸ در روســتای چمخاله شهرستان لنگرود در 
استان گیلان به دنیا آمد. زمان شهادت 73 سال داشت. 
در کودکــی به مکتب خانه رفته بود. ۱۴ ســاله بود که 
برای کار به شیراز آمد و به شغل آرایشگری مشغول شد 
یشاوندانش ازدواج  و مرداد سال 1350 با یکی از خو
کرد. پدر و مادرم زندگی معنوی و عاشقانه ای را آغاز 

کردند که ثمره آن 3 فرزند بود. 
حدود ســه سال قبل پدر دچار کسالت شد و به همراه 
مادرم به زادگاه خود رفت. اما همچنان خادم افتخاری 
شــاهچراغ )ع( بود. یک ســال قبل از شــهادت پدر 
متاســفانه مادر درگذشت و پدرم بعد از آن در همانجا 
ماندگار شد برای دیدار فرزندان و حضور در شاهچراغ 
به شــیراز می آمد. مادرم انسان صبور و بردباری بود. 
بی را در  شیراز را خیلی دوست داشت و خاطرات خو
ایــن دیار گذرانده بود. فکر می کنم ســال 98 بود که 
به خاطر شــیوع کرونا و بیماری پــدرم آنها به لنگرود 
رفتند. یکسال بعد مادر در همان جا دچار یک بیماری 
شد. پدرم شبانه روز به او خدمت و رسیدگی می‌کرد. 
خیلی‌هــا الان معتقدنــد که خداوند اجــر آن صبر و 
زحمات بی‌دریغانه‌ی پــدر در برابر بیماری مادر را با 

رساندن به مقام شهادت به او هدیه داد. 
شغل اصلی پدرتان چه بود؟

از روزهای  بهرام پورعیسی: پدرم سَــلمانی داشت. 
اول ازدواج با مادر در خیابان شــمس تبریزی سَلمانی 
راه انداخت و کم کم در همان حوالی خانه ای خرید. 
پدر به کارش خیلی علاقه داشت. پس از مدتی رئیس 
کمیسیون فنی آرایشگران و نایب رئیس اتحادیه مردانه 

شیراز شد.
پدر عاشــق و دوســتدار اهل بیت )ع( بــود. عقاید و 
باورهای عمیق مذهبی داشــت. در همان سالهای اول 
پیروزی انقلاب اســامی عضو بسیج شد و خالصانه 
هــر چه می توانســت فعالیــت می کــرد. در هیئت 
حضرت ابوالفضــل العباس )ع( در خیابان شــمس 

خدمت می کرد. 

توفیق شهادت بعد از 20 سال 
خادمیِ حرم اهل بیت)ع(

درآمد

شهید حسنعلی پور عیسی که عمری را در خدمت به زائران حرم رضوی و احمدی گذرانده بود، مظلومانه در جوار ضریح 

حضرت احمد بن موسی )ع( در حالی که تلاش می کرد مردم را از خطر دور کند به شهادت رسید. »بهرام« و »مریم « 

پورعیسی  از فرزندان شهید »حسنعلی پور عیسی« دو روایت از پدر شهیدشان ارائه می کنند که بسیار خواندنی است. 

بهرام پور عیسی به روایت روزهای همراهی پدرش در  خادمی حرمین اهل بیت)ع( پرداخته است و مریم تنها دخترش 

از شهادت پدر می گوید. این دو فرزند شهید خاطرات نابی از پدر دارند که در گفتگو با شاهد یاران بازگو کرده اند.
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جمع زوار برای زیارت ضریــح پاک امام رئوف جلو 
می‌رفتیم. در آن لحظات صورتش غرق اشــک بود و 
 دستت را به حرم بزن و تبرک کن. 

ً
می‌گفت: پسرم حتما

نام امام‌رضا)علیه الســام( را که می‌بردیم، اشک در 
می‌بست. حلقه  چشمانش 

بی برای همه مردم بود. خوش  پدر الگوی خیلــی خو
رویــی و مــردم‌داری از خصلت‌های بــارز پدر بود. 
یاد دارم آن زمان، هر وقت برای مســافرت و دیدار با 
یشاوندان به لنگرود می‌رفتیم می‌گفتند؛ »شیرازی«  خو

آمد. پدر به شیرازی معروف شده بود. 
از خاطرات خود با پدر بگویید:

یم پور عیســی:  دوران کودکــی‌ام را با لقمه‌های  مر
حلال پدر و تربیت صحیح مادر گذراندم. مادر و پدر 
به خواندن ذکر روزهای هفته مداومت داشــتند و مادر 
همیشــه نماز را بر هر کاری تقدم می‌دانست. به سنین 
نوجوانی که رســیدم فکر می‌کردم که پدر مرا دوست 
ندارد تا اینکه آن دوران گذشــت و زمان ازدواجم فرا 
رسید. چند شب بود که پدر را گریان می دیدم. به مادر 
گفتم: مادر برای پدر اتفاقی افتاده؟! چند شبی است که  
گریه مــی کند! مادر گفت: خب دخترش دارد عروس 
می‌شود! گفتم: پدر که مرا دوست نداشت! گفت: مگر 
می‌شــود پدری جگرگوشــه‌ی خود را دوست نداشته 
باشد، او فقط احساساتش را بروز نمی‌دهد. روزی که 
برای بردن جهیزیه‌ام آمده‌ بودند، پدر برای کمک، چرخ 
خیاطی را برداشــت. از پله‌ها که پایین می‌آمد، زمین 
خورد و انتهای پله بیســت و دوم نقش زمین شد. او را 
سریع به بیمارستان رساندیم و فهمیدیم که بر اثر افت 
فشار دچار سرگیجه و در نهایت این سانحه شده است. 

آن زمان بود که عشــق پدر را نسبت به خود فهمیدم. 
پدر به خاطر اینکه آرایشــگر بود همیشه تمیز و مرتب 
می گشت. لباس سفید را دوست داشت. دوستانم در 

پدر در آرایشــگاهش کتابخانــه ای کوچکی قرار داده 
بود. وقتی به آن کتابخانه نگاه می‌کردی کتابهای شهید 
آیــت الله دســتغیب خودنمایی می‌کرد. پدرم  ســال 
1385 افتخار خادمی حرم امام رضا )علیه الســام( 
را پیدا کــرد. کتابهایی در مورد زندگی و کرامات امام 
رضا )ع(  می خواند و با معرفت و شــناخت خادمی 

زائران  را می کرد.
از دوران کودکــی خــود در کنــار پدر و ســیره و 

شخصیت اخلاقی آن شهید بگویید.
بهرام پورعیســی: پدر و مادر هر دو انسان‌های بسیار 
معتقــدی بودند. ما در دامان مــادری پاک و مومن و 
پــدری محب اهــل بیت)ع( پــرورش یافتیم و بزرگ 
شــدیم. ماه محرم و ایام فاطمیه که می‌شد پدر خانه را 
ســیاه پوش می‌کرد و مادر مردم را برای برپایی روضه 
اباعبدالله الحسین)ع( به خانه دعوت می‌کرد. این نذر 
مادر بــود که هر دو تا آخرین لحظه عمر خود بر عهد 

خود پا برجای ماندند.
مــا صبح‌ها بــا صوت دلنشــین قرآن پــدر از خواب 
برمی‌خواســتیم. آن صوت برکت خانه‌ی ما شده بود. 
گاهی دوست دارم به آن روزها برگردم و پای رحل قرآن 
پدر بنشــینم و چشمانم را به صورت نورانی و جوانش 
بدوزم و وجودم را از صــوت زیبای پدر پُر کنم. ولی 

افسوس که آن روزها دیگر بر نخواهد گشت.
یق می‌کرد.  پــدر از کودکــی مــا را بــه ورزش تشــو
وسایل‌های ورزش زورخانه‌ای را خودش درست کرده 
بود. صبح‌ها پس از نماز و قرائت قرآن گوشه‌ای از خانه 

با موسیقی شیرخدا ورزش را شروع می‌کرد.
روزی از یک اتفاق دلم شکســت. شب مرا به  اتاقش 
برد و کنــار خودش خواباند. چند لحظه بعد آهســته 
چشــمانم را باز کردم و دیدم پدر برای آن اتفاق گریه 
می‌کند. پدرم را خیلی دوست داشتم و ناراحتی واشک 

او دنیای کودکی‌ام را بهم می‌ریخت.
هرگاه به حرم مطهر علی بن موســی الرضا)ع( مشرف 
می‌شــدیم، پدر مرا روی شانه‌هایش می‌گذاشت و در 

 
ً
مدرســه به من می‌گفتند پدرت دکتر است ولی واقعا

پدر با دکتر هم فرقی نمی‌کرد.

پدرتان چگونه خادم حرم امام رضا )علیه السلام( 
شد؟

بهرام پورعیســی: او ارادت و علاقه شــدیدی به امام 
رضا)علیه السلام( و خادمی حرم را داشت. روزی به 
مادرم گفت: دعا کن تا خادم امام رضا)علیه السلام( 
شوم و مادر نذر کرد تا پدر به آرزوی قلبی خود برسد. 
به مشهد مقدس رفت و نامش را برای خادم افتخاری 
در حرم مطهر علی بن موســی الرضا )علیه الســام( 
نوشــت. یک هفته بعد از حرم تماس گرفتند و گفتند 

که برای خادمی پذیرفته شده‌اند. 
پدر آن خاطره را اینگونه برای ما روایت کرد: در تاکسی 
نشســته بودم که تلفنم زنگ خورد. خادمین حرم امام 
رضا)علیه الســام( بودند و گفتند کــه برای خادمی 
پذیرفته شدم. ماجرا را راننده تاکسی متوجه شد و سریع 
ماشین را در گوشه‌ای نگه‌داشت و با حالتی زار گفت: 
من ۸ ســال است که در انتظارِ خادمی حرم امام رضا 
علیه السلام هستم. شما در درگاه خدا چه کار کرده‌اید 

که امام رضا شما را پذیرفت.
مادر و پدر تصمیم گرفتند مدتی را در مشــهد مقدس 
زندگی کنند. ســه ســال آنجا بودند و مجددا به شیراز 
بت  برگشــتند. پــدر در این 13 ســال زمانی کــه نو
خادمی‌اش می‌شــد به حرم امام رضا)علیه الســام( 
می‌رفت و برمی‌گشــت و این افتخار شریف۱۶ سال 

به طول انجامید.

از دوران خادمــی پدر در حرم مطهر امام رضا)ع( 
ید؟ خاطره ای دار

یم پورعیســی: فرزند برادرم تازه به دنیا آمده بود و  مر

در دامان مادری پاک و مومن 
و پدری محــب اهل بیت)ع( 
پرورش یافتیم. ماه محرم و 
ایام فاطمیه که می‌شــد. پدر 
خانه را ســیاه پوش می‌کرد 
و مادر مــردم را برای برپای 
روضه اباعبدالله الحسین)ع( 
بــه خانــه دعــوت می‌کرد.
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همه خوشــحال بودیم ولی پس از چند ماه بیمار شد. 
پزشکان از علاج او عاجز بودند و گفتند اگر معجزه‌ای 
رخ دهد. پدر در آن زمــان خادم حرم امام رضا)علیه 
السلام( بود. به پدر زنگ زدم و ماجرا را توضیح دادم. 
چند روزی گذشــت. پس از آخرین آزمایش، پزشک 
متخصص متعجب ماند و پرســید: مطمئن هستید که 
جواب آزمایش این نوزاد را آورده‌ای؟ گفتم: بله چطور 
مگه؟! گفت: هیچ مشــکلی در بدنــش وجود ندارد. 
پس از آزمایشــات و سیتی اسکن‌های بعدی گفتند که 
 برطرف شــده است. به پدر زنگ زدم و 

ً
مشکل کاملا

با خوشحالی جریان را بازگو کردم. پدر با گریه گفت: 
دختــرم اینجا در حرم امام رضا)ع( برایش نذر کردم و 
از امام رئوف خواســتم که او را شفا دهد و اگر خوب 

شد نوزاد را به حرم بیاورید. 
ما شــفای تمــام بیماری‌های خانــواده را از کرم امام 
رضا)علیه السلام( داریم. پدر هرگاه از خادمی حرم به 
خانه می آمد از خاطرات و حال و هوای زوار می‌گفت. 
یــک روز که به خانه آمد وگفت: دیشــب آقا یک کور 

مادرزاد را شفا داده است.
خاطره از پدر زیاد است. ولی به یکی بسنده می کنم. 
پدرم را خیلی دوســت داشتم همیشــه نگران حالش 
بودم. یک شــب خواب عجیبی برای پدر دیدم. صبح 
بلافاصله به پدر زنگ زدم و متوجه شدم که به بیماری 
سختی دچار شده است. تب شدید همراه با دانه های 
قرمز، بدن پدر را درگیر کرده بود. به پزشــک مراجعه 
یز شد.  کرد و دارویی برای جوش های روی بدنش تجو
پدر آن دارو را به روی جوش‌ها ریخت و بدنش شروع 
به ســوزش شــدید کرد. زمانی که به تلفن همراه پدر 
زنــگ زدم آه و ناله کرد و گفت: ســوختم بابا به دادم 
برس... . با این حال که در اسباب‌کشــی بودم خودم 
را با ســرعت به پدر رساندم و او را به بیمارستان بردم. 

پس از پذیرش و ملاقات با پزشــک متوجه شــدیم که 
پدر به زونا دچار شده است.

پس از فوت مادر همیشه نگران تنهایی پدر بودم. ترس 

از این داشتم که نکند پدر در تنهایی ما را ترک کند ولی 
نمی دانستم چنین سرنوشتی و چنین مقام و رتبه‌ای در 

انتظار پدر است.

توصیه‌های آن شــهید بزرگوار به شــما و خانواده 
چه بود؟

بهرام پور عیســی:  پدرم همیشــه می‌گفت حلال و 
حرام را در زندگی رعایت کنید. حق کسی را نخورید. 
به نماز و روزه تاکید فراوان داشــت و خیلی به حجاب 
اهمیت می‌داد و دوست داشت حجاب زن کامل باشد.
آن شــهید از چه زمانی خادم حرم احمدبن موسی 

الکاظم )علیه السلام( شد؟
بهرام پور عیسی:  سال ۱۳۹۰پدر برای خادمی حرم 
مطهر احمدبن موســی الکاظم)علیه السلام( ثبت نام 
کرد. همان روز به من هم زنگ زد و گفت: بهرام! تمایل 
داری خادم حرم شاهچراغ)علیه السلام( شوی؟ گفتم: 
پدر خادم حرم شدن شرایط خاص خود را دارد. گفت: 
این دفعه شــرایط را برای کاسبین گذاشته‌اند. با هم به 
حــرم رفتیم. چند روز پس از مصاحبه به ما زنگ زدند 

و برای کلاس توجیهی به حرم رفتیم. 
پدر برای لباس خادمی خودش پارچه خرید و به خیاط 
داد. اولین خدمت را با گلاب پاشــی حرم ســیدمیر 
محمد و با آن لباس‌ها آغاز کردیم. همیشــه دوســت 
داشــت داخل حرم باشد. پس از مدتی پدر جزء گروه 
»سفیران نور« شد. سفیران نور متشکل از خادمان حرم 
مطهر احمدبن موســی الکاظم)ع( است که کارهای 
جهادی من‌جمله سرکشی به سالمندان و برپایی سفره 

و پخش تبرکی در بین مردم است. 
همیشــه در صف سفیران نور قرآن به دست، پیشاپیش 
خادمین به راه می‌افتاد ســفیران نور در حیاط حرم قدم 
می زدند تــا مردم از نوای مداحــان و زیارت خاصه 
احمدبن موسی)علیه الســام( مستفیض شوند و در 
نهایت بر ســر ســفره‌ای که حاوی قــرآن کریم و گل 
و تبرکی بود حاضر می‌شــدند. پس از اتمام مراســم 
خادمین نمک و نبات را در دســت می‌گرفتند به زوار 

آقا می‌دادند.
خاطره ای از خادمی مشترک شما و پدرتان در حرم 

ید؟ حضرت شاهچراغ  به یاد دار
بهرام پور عیســی:  روزی در یک گفتگوی خانوادگی 
پدر از من دلخور شــد. در راه حرم بودیم که دیدم پدر 
راه را کج کرد و از مسیر دیگری رفت. متوجه شدم که 
پدر از من به شــدت دلخور شده است و شاید هم دل 
شکسته است. به ســراغ حاج آقا کشاورز از خادمین 
حرم  رفتم؛ او هم اکنون به رحمت خدا رفته اســت. 
ماجرا را برایش تعریف کردم. گفت: حتما دل پدرت را 
بدست بیاور. روز بعد شیفت پدر حرم سیدمیرمحمد 
بود. وارد حرم شــدم. پدر کنار حرم ایستاده بود که از 
پشت ســر نزدیکش شــدم زانوهایم را به زمین زدم و 
پای پدر را بوســیدم. پدر بلافاصله برگشــت و مرا در 
آغوش گرفت و با چشمانی پر از اشک گفت: پسر من 
که بدی تو را نمی‌خواهم، فرزندم هســتی اگر چیزی 
یم بر اســاس تجربه‌هایی است که تاکنون  به تو می‌گو

ماه،  آبان  چهارشنبه چهارم 
ســاعت حــدود 7 و نیم بود 
که خواهــرم به تلفن همراه 
زنگ زد و گفت: داداش میگن 
شــاهچراغ تیراندازی شده، 
هرچه زنگ به گوشــی پدر 
می‌زنم جــواب نمی‌دهد. به 
حرم رفتیم ولی اجازه ورود 
را به ما ندادنــد و گفتند که 
بیمارســتان  به  را  زخمی‌ها 
برده‌اند. سراسیمه  مسلمین 
خود را به بیمارستان مسلمین 
رساندیم. پس از چند ساعت 
یکی از دوستان تماس گرفت 
و خبر شــهادت پــدر را داد.
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بیمارستان مسلمین رساندیم. پس از چند ساعت یکی 
از دوستان تماس گرفت و گفت: پدرت روبروی ضریح 

به شهادت رسیده است.

صبح روز بعد به پزشــک قانونــی رفتم. نگهبان درب 
ورودی اجازه ورود را نمی‌داد و می‌گفت پدرت اینجا 

گذرانــده‌ام. من در آن لحظه فقط گفتــم: بابا حلالم 
کنیــد. پس از آن مراقب بودم که پدر را ناراحت نکنم.
ین  یستی به حرم بگویید. آخر از ماجرای حمله ترور

تماس یا ملاقات شما با پدر چه زمانی بود؟
مریم پور عیســی: سوم آبان ماه، یک روز قبل از اینکه 
به شیراز بیاید به آستانه اشرفیه رفته بود و شب تا صبح 
بــرای خادمی بیدار مانده بــود. صبح زود بود که پدر 
بــه تلفنم زنــگ زد و گفت: بابا دیشــب تا صبح حرم 
بیــدار بودم.  گفتم: بابا اتفاقــی افتاده؟! گفت: نه دلم 
برا مامانت تنگ شــده، دیشــب تا صبح قرآن خواندم 
و گریــه کردم. گفتم: بابا دلت رو آرام کن. می‌ترســم 

حالت بدتر بشود. روز بعد به شیراز آمد.
از روز حادثه و چگونگی شهادت پدر بگویید.

بهرام پور عیســی: چهارشنبه چهارم آبان ماه، ساعت 
حدود 7 و نیــم بود که خواهرم بــه تلفن همراه زنگ 
زد و گفت: داداش میگن شــاهچراغ تیراندازی شده، 
هرچه زنگ به گوشــی پدر می‌زنــم جواب نمی‌دهد. 
گفتم فکر نکنم اتفاق جدی باشــد خداحافظی کردم 
و با دلشــوره زیاد به پدرم زنگ زدم. دیدم تلفن همراه 
پدر دســت یکی از همکارانش اســت. به حرم رفتیم 
ولی اجازه ورود را به مــا ندادند و گفتند که زخمی‌ها 
را به بیمارســتان مسلمین برده‌اند. سراسیمه خود را به 

یکــی از خادمان حرم لحظه 
شهادت پدر را اینگونه برای 
ما روایت کرد: پس از اصابت 
تیر به شــهید پورعیسی و 
تروریســت  آن  دســتگیری 
ملعون. بر ســر پیکــر نیمه 
جــان پدرتــان رفتــم. او با 
آســتینش خون ریخته شده 
روی کاشــی حــرم را پــاک 
کرد سپس اشــهد را گفت و 
با یک یا حســین چشمانش 
را بســت و آســمانی شــد.

نیســت. گفتم: من وجود پدرم را احســاس می کنم 
پس انکار نکنید. بــا اصرارهایم اجازه دادند که زمان 
غســل پدر بر سر پیکرش حاضر شوم. آرامش عجیبی 
در چهــره پدر موج می‌زد. گریه کردم و زیر لب گفتم: 
به آرزوی خودت رســیدی بابا... یادم به صحبت‌های 
پدر افتاد که می گفت: »بهرام دوســت ندارم در بستر 
بیماری بمیرم.« یاد دارم که به مادر می‌گفت »دعا کن 
در نماز بمیرم و در حرم یکی از اهل بیت خاک شوم.« 
یند کــه خداوند مزد و پاداش کمک‌های  برخی می‌گو
بی‌دریغانــه پدر در دوره  بیماری مادر را داد و او را به 
درجه شهادت رساند. و پدر قطعا مزد 20 سال خادمی 
خالصانه خــود را گرفت. من اکنون برکت زندگی‌ام را 

از وجود پُر مهر پدر دارم.
یکی از خادمان حرم لحظه شهادت پدر را اینگونه برای 
ما روایت کرد: پس از اصابت تیر به شــهید پورعیسی 
و دســتگیری آن تروریســت ملعون. بر سر پیکر نیمه 
جان پدرتان رفتم. او با آستینش خون ریخته شده روی 
کاشی حرم را پاک کرد سپس اشهد را گفت و با یک یا 

حسین چشمانش را بست و آسمانی شد.

روحش شاد/
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ً
با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قــرار دادید، لطفا

خودتان را  بیشتر معرفی کنید.
مهدی کشاورز هستم. ســال ۱۳۴۶ در کوشک مولای 
ســعدی در شــیراز به دنیا آمدم. تحصیلاتم را تا پنجم 
ابتدایــی گذرانــدم و پس از آن به شــغل آهنگری روی 
آوردم. 14 ساله بودم که با دست بردن در شناسنامه عازم 
جبهه‌های نبرد شدم و ۷۵ روز در خط مقدم جبهه بودم.

چه سالی ازدواج کردید:
بهار ســال 1371 ازدواج کردیم. چهار سال بعد فرزند 
اول‌مــان به دنیا آمد و فرزند دوم و تنها پســرمان محمد 

رضا پس از 12 سال چشم به جهان گشود.
محمد رضا چه روزی و کجا به دنیا آمد؟ خاطره ‌ای 

ید؟ از آن روزها به یاد دار
روز۲۰ فروردین سال ۱۳۸۶ خداوند به ما دوباره عنایت 
کرد. آن روز صبح پشت در اتاق عمل منتظر تولد فرزندم 
بودم. نگاهم به آســمان بود و زیر لب ذکر می گفتم. در 
همان لحظه ها دیدم نوزادی را در گهواره شیشه‌ای از اتاق 
عمل بیرون آوردند. نوزادی سفیدرو و زیبا که انگشتش 
را درون دهــان کرد بود و می‌مکید. خانم‌های پرســتار 
اطرافش جمع شــده بودند و از این حرکت نوزاد حیرت 
زده بودند. به سمتش رفتم. نام کشاورز را بر روی برچسب 
دستش دیدم. همان لحظه مهرش به دلم نشست. برای به 
دنیا آمدنش دو گوسفند قربانی کردم. تمام خویشاوندان 

به منزلمان آمدند و خانه پر شد از شور و شعف.
همان روز خواهرم از مشــهد به تلفن همراهم زنگ زد و 
گفت: داداش اومدم حرم امام رضا)ع(. برای زیارت به 
حــرم رفته بودم که در صحن گل محمدی را روی زمین 
دیــدم و به دلم افتاد که نام نــوزادت را محمد بگذارید.  
همسرم هم نیت کرده بود که نام فرزندمان را رضا بگذارد. 

از این رو نام فرزندمان را »محمد رضا« گذاشتیم.
کمی از دوران کودکی فرزند شهیدتان بگویید:

دوران کودکی محمد رضا را با بازی‌های کودکانه گذراند. 
همســرم صبر و حوصله خوبی داشــت. یاد دارم در آن 
روزها ظرف‌های کوچکی همراه با حبوبات به او می‌داد 
و محمدرضا ســاعت ها با آن بازی می‌کرد. عروســک 
کوچکی هم داشت که نامش را ماهان گذاشته بود. هرگاه 
از سرکار می‌آمدم، برای اینکه او را در آغوش بگیرم، آن 
عروسک را برمی‌داشتم و در بغل می‌گرفتم و محمدرضا 
با سرعت به طرف من می‌آمد؛ عروسک را به آن سمت 
می‌انداخــت و خودش را در آغوشــم. تابی را در حیاط 
خانه درست کردم و محمدرضا با خواهرش تاب بازی 

می کردند و صدای خنده‌هایشان در خانه می‌پیچید.
بــه کدام مدرســه رفت؟ درس خواندن را دوســت 

داشت؟
دوران پیش دبســتانی را در مدرســه »گلدونه« و دوران 
ابتدایی را در مدرسه »قشقایی« در شیراز با نمرات عالی 

 

گفت و گوی شاهد یاران با پدر دانش آموز شهید »محمد رضا کشاورز«:

یســتی  »مهدی کشــاورز« پدر دانش آموز شــهید »محمد رضا کشــاورز« از شــهدای حمله ترور

بــه حرم شــاهچراغ )ع( از رزمندگان دوران دفاع مقدس اســت که40 ســال پیــش در نوجوانی با 

دســت بردن در شناســنامه اش  راهی جبهه شــد. پدر شهیدی که با واژه شــهادت آشنا است، چرا 

کــه بســیاری از همرزمانش در برابر دیدگانش به شــهادت رســیدند و اکنون پس ســال‌ها آن حال 

و هوا برایش تکرار شــده و تنها پســرش آســمانی شــده اســت.  پدر شــهید محمد رضا کشاورز 

ناگفته‌هایــی از فرزنــدش در گفتگو با شــاهد یــاران روایت کرده اســت که در ادامه مــی خوانید.

به استقبال شهادت رفت
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به اتمام رساند .او در دوران تحصیلی جز ممتازین کلاس 
بود. هرگاه از مدرسه به خانه می آمد، بلافاصله تکالیفش 
را می‌نوشت. هرچه همسرم به او می‌گفت اول غذا بخور 
و بعد درس و مشق. می‌گفت: بگذارید اول درس هایم 

را تمام کنم و بعد غذا.
دوران راهنمایی را در مدرسه شاهد ۱۱ گذراند . دبیرستان 
را در مدرسه شاهد احمد خمینی در رشته علوم انسانی 
پشــت سرگذاشــت. برای انتخاب رشــته با خواهرش 
مشورت گرفت. برای اینکه به شعر و ادبیات علاقه فراوانی 
داشت به این نتیجه رسید که به رشته علوم انسانی برود. 
برای دانشگاه هم روانشناســی را دوست داشت. اما به 
دوستانش گفته بود می خواهم کار پدرم را ادامه بدهم.

شخصیت دینی مذهبی فرزندتان را چگونه توصیف 
می کنید ؟

محمدرضا از کودکی با قرآن و اهل بیت)ع( آشــنا شد. 
6-5 ســاله بود که به همراه همسرم به کلاس قرآن می 
رفت. ماه محرم که می‌شد لباس سیاه به تنش می‌کردیم 
و بــا هم راهی هیئت عزاداری و زنجیرزنی می شــدیم. 
زنجیــر کوچکی هم برایــش خریده بودم. همیشــه از 
دور مراقبش بودم تا کســی او را اذیــت نکند. یک روز 
در صــف زنجیرزنان که در عالــم کودکانه خود زنجیر 
می‌زد، دوســتانش نفر به نفر از او جلو زدند و او به آخر 
صف رسید. گفتم: بابا جا موندی! پشت سرت رو نگاه 

متوجه شدم که محمدرضا آن کتاب را می‌خواند. کتاب 
را که می خواند بعضی از قسمت‌ها را برای ما بازگو می 
کرد. دیوان و اشــعار حافظ و سعدی را هم می خواند. 
عید نوروز ســال گذشته یک شعر هم سرود و آن را برای 
خواهرش فرستاد. انتهای شــعر هم نوشته بود »اینم از 
زندگی ما تا ببنیم آخرش چی میشه!«. وقتی به محتوای 
آن بیشــتر دقت کردم، به این نتیجه رسیدم که آن را برای 

عروج خود نوشته است.
ید؟ این سروده را به خاطر دار

محمد رضا نوشته بود: 
زبان از گفتن درد ســرخ و محزون گردید   جهان از جا 

دادن غم سرد و کوتاه گردید.  
دل خونینِ بســی داد زند    دست پا هم مرا جگر سوخته 

محشور گردید 
 قلب‌ها هم بسی دل می‌زنند   که ای وای دلم خون گردید 
چشــم‌ها هم چون شمع می سوزند     لرزه افتاد به جانم 

که بی جان گردید
گفتم به تبســم بزنم بر چهره یار     دیدم که نه ای جان، 

من دلم خون تر گردید
و در دفتر دیگرش نوشــته بود: به نام خداوند مهربان؛ 
خداونــد مهربان دنیا را پر از طرح و نقش و زیبایی‌های 
خاص خلق کرده اســت تا انسان درک کند و شکر کند. 

الحمدالله. و رحمت خدا بر محمد و آل محمد. 
به عنوان پدرش می توانم بگویم از شــعر ها و نوشــته 
ها می توان فهمید که محمدرضا در دنیایی دیگر ســیر 

می‌کرده است.
به جز اشــعاری که نوشته بود از شــهادت یا رفتن 

حرفی زده بود؟
ماه رمضان امســال)1401( همسر و دخترم عازم کربلا 
شدند. همسرم به محمدرضا گفت: مادر از کربلا برایت 
چه چیزی سوغات بیاورم؟ محمدرضا گفت: برایم کفنی 
بیاور. همسرم گفت: مادر جان شگون ندارد و من هیچ 
وقت این کار را نمی‌کنم. نمی دانم شــاید به دلش برات 

شده بود که دیگر رفتنی است و نمی ماند.
همسرم می گفت زمانی که بازارهای کربلا را برای خرید 
سوغات می‌گشتم، صحبت محمدرضا در ذهنم تکرار 
شــد؛ ذکری گفتم و خودم را آرام کــردم و دوتا پیراهن 

پسرانه زیبا خریدم.
یک روز دیگر هم به مادرش گفت: اگر من بمیرم چیکار 
می‌کنی؟ همسرم ‌گفت: اگر تو بمیری من هم می‌میرم.

محمدرضا امســال برای اینکه روزه بــر او واجب بود، 
۳۰ روز را کامل روزه گرفت. چند ســحری هم مهمان 
دست پخت‌های خوشمزه محمدرضا بودیم. یک شب 
خورشت آلو پخت. با این حال که گوشت‌هایش کامل 
نپخته بود او را تشویق کردم گفتم: آفرین پسرم عالی بود. 
از آن خورشت عکس گرفت و برای خواهرش فرستاد .این 

کن! نگاه کرد و دید تمام دوستانش از او جلوتر هستند. 
دویــد و خود را به آنان رســاند ولی جلو نزد. این اتفاق 
در شهادتش هم تکرار شد. او برای فرار از تروریست به 
کســی تنه نزد. محمدرضا  در ماه های محرم و رمضان 
به مســجد المهدی )عج( می‌رفت. فرزندم از هر آنچه 

که به دست می آورد را انفاق می کرد. 
اهل کتاب خواندن هم بود؟ 

بلــه. به کتابخوانی علاقه زیادی داشــت و این امر را از 
نهج البلاغه  آغاز کرد. یک روز از مســجد آن کتاب  را 
برای یکی از دوستانم به امانت به خانه آوردم. مدتی بعد 

خواهرم مشــهد بــود و به 
حــرم امام رضا)ع( مشــرف 
شــده بود. به تلفن همراهم 
زنگ زد و گفت: داداش اومدم 
حرم. در صحن یک شــاخه 
زمیــن  روی  محمــدی  گل 
دیــدم و به دلــم افتاد که نام 
نــوزادت را محمــد بگذاری.
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ایام بــرای روزه گرفتن آنچنان تقیدی گرفته بود که حتی 
چند صبح را بدون سحری روزه گرفت.

علاقه عجیبی به همسرم داشت. در آن ایامی که همسرم 
به کربلا رفته بود، هرشب برای خواهرش صدا پر می‌کرد 
و می‌گفت که مراقب مادرم بــاش به مادر بگو که برای 

من هم دعا کند. 
به چه ورزشی علاقه داشت؟

به رشــته ورزشی بدمینتون علاقه داشت و این ورزش را 
با دوستانش دنبال می کرد.

یارت امام رضا)ع( هم مشرف شده  آن شــهید به ز
ید بفرمایید: بود؟ خاطره ای اگر به یاد دار

سال 1400 به خواهرش سپرد که اگر قصد رفتن به مشهد 
مقدس را دارد نام او را هم بنویسد. پس از چندی دخترم 
زهرا همراه با همسرم و محمدرضا به پابوسی آقا رفتند. 
همسرم می‌گفت محمدرضا اکثر اوقات را تنها در حرم 
می گذرند. یک روز پس از زیارت حرم به بازار رفت و با 
دستنبدی به هتل برگشت که روی آن نام »قائم آل محمد« 
حک شده بود. آن را به روی دست سمت راستش بست 

و تا لحظه شهادت همراه او بود.
اربعین امسال گفت: پدر می‌خواهم با شما به کربلا بیایم. 
شناسنامه را برداشتیم و به مرکز ۱۱۰ رفتیم ولی متاسفانه 
به دلیل اینکه شناســنامه عکس‌دار نبود از او نپذیرفتند 
و ما خیلی وقت نداشــتیم. او جا ماند و من عازم کربلا 
شــدم اما دریغ که قرار بود چند ماه بعد امام حسین)ع( 

به پیشواز او بیاید.
پس از شــهادت محمدرضا در یکــی از پیامک‌هایش 
برای دوســتش نوشته بود که برای رفع مشکلت این ذکر 
ی 

َ
 عَل

ّ
هُمَّ صَلِ

ّ
را بخوان و به آن مداومت داشــته باش “الل

دِ 
َ

 فِیهَا بِعَد
ِ
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َ
 و ا

َ
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َ
ف

 بِهِ عِلمُک” و در ادامه نوشته بود » این صلوات 
َ

حاط
َ
مَا ا

خاصه حضرت فاطمه زهرا ست«  ما محمدرضا را پس 
از شهادتش بیشتر شناختیم. پیامک های محمدرضا را با 
دوستانش هم دیدیم. در یکی از گفتگوها نقل مشکلات 
جامعه نوشــته بود که این مشــکلات حل نمی‌شــوند 
الا اینکــه امام زمان عجل والله تعالی فرجه الشــریف 
ظهور کنند. و من خیلی خوشــحال شــدم که پسرم در 

این وادی بود.
از خصوصیت اخلاقی این شهید بزرگوار بفرمایید:

خوش اخلاق بود و با همه مهربان. یک روز از دامادمان 
می‌پرسد: من چگونه می‌توانم به امام زمان )ارواحنا فداه( 
خدمت کنم؟. او در جواب می‌گوید: از خانه شروع کن 
و احترام به پدر و مادر بگذار که هیچ چیز با ارزش‌تر از 
پدر و مادر نیســت. هرگاه آن دو از تو راضی باشند قطعا 
آن زمان در حال خدمت برای امام زمان)عج( هســتی. 
پــس از آن دیدم که احترامش بــه مادربزرگ و مادرش 

چند برابر شد.

مادرم مدتی است که در منزل ما زندگی می‌کند. در این 
مدت جز احترام از فرزند و همســرم چیز دیگری ندید. 
محمدرضا عصرها که از مدرسه به خانه می آمد به مادرم 

خدمت می کرد. مادر کــه از حمام می‌آمد محمدرضا 
پاهایش را با روغن مالش می‌داد. هرگاه مادربزرگ او را 

همسرم به محمدرضا گفت: 
مــادر! از کربــا برایــت چه 
سوغاتی بیاورم؟ گفت: برایم 
کفــن بیاور. همســرم گفت: 
مادر جان شــگون ندارد. من 
هیچ وقت این کار را نمی‌کنم.

صدا میزد محمدرضا با یک کلمه )جان( جوابش می‌داد. 
ســفره را که می انداختیم به سمت مادربزرگ می دوید، 
دســتان پیرش را می‌گرفت و او را بر سر سفره می نشاند 
تا همســفره ما شود. مادرم به محمدرضا علاقه شدیدی 
داشــت گاهی بــه محمدرضا می‌گفت قربانت شــوم. 
محمدرضا می‌گفت مادر خدا نکند که شــما قربان من 
شوید. عمه هایش به خانه ما می آمدند، کفش‌هایشان را 
پنهان می کرد تا آنها ساعتی بیشتر را در منزلمان بمانند 
و اگر مادرش در خانه نبود ســریع به آشپزخانه می رفت 

و از مهمان‌ها پذیرایی می‌کرد.
یک روز به گلزار شــهدا رفتیم. ســر مزار شهید دوران 
ایستاده بودیم که محمدرضا پرسید: بابا شهید دوران را 
تمام کشور می‌شناسند؟ گفتم: بله. و بعد در ادامه گفتم: 
باباجان شهیدی هست که تمام جهان او را می‌شناسد و با 
شهادتش جهانی را به لرزه در آورده است. محمدرضا در 
همان لحظه به فکر فرو رفت ولی نمی‌دانستم که روزی 

تو در این راه آسمانی می‌شوی و...
یک روز به گلزار شــهدا رفتیم. ســر مزار شهید دوران 
ایســتاده بودیم که محمدرضا پرســید: بابا شهید دوران 
را تمام کشــور می‌شناســند؟ گفتم: بله. به محمدرضا 
می گفتم: بابا چهره ات به شــهادت می خوره، تو لایق 
شهادتی. محمدرضا هم می گفت: پدر شهید شدن هم 

لیاقت می خوادها.«
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 اخلاق محمدرضا زبانزد خاص و عام بود. همســایه‌ها 
که مرا می‌دیدند می‌گفتند که داغ پســرت را نبینی پسر 

خیلی خوبی داری.
از ارادت و علاقه اش به احمد بن موسی بگویید:

بعد از شهادتش وقتی که گوشی محمدرضا را نگاه کردیم 
پــر بود از عکس های حرم. دو هفته ای بود که مرتب به 
حرم می رفت و در پیامی به خواهرش نوشــته بود که به 
حرم احمدبن موسی)ع( می‌روم و حرم آرامش عجیبی به 
من می‌دهد. محمد رضا قرارش در زمان دلتنگی گوشه 

ای از حرم حضرت شاهچراغ)ع( بود.
از دیدار آخر با محمدرضا بگویید، چه اتفاقی افتاد؟ 

خبر شهادت محمدرضا را چه کسی به شما داد؟
صبح روز 4 آبان ماه طبق معمول راهی محل کارم شدم 
و محمدرضا به مدرســه رفت. همســرم می‌گفت: »آن 
روز محمدرضا از مدرسه به خانه آمد. من حال خوبی 
نداشــتم. سر و گردنم درد می‌کرد و گوشه اتاق خوابیده 
بودم. محمدرضا آمد و گفت: مادر می خواهی گردنت را 
چرب کنم. گفتم باشه مادر. پس از ماساژ و بادکش کردن 
بلند شد و رفت. خانه غرق در سکوت شد. صدایش کردم 
ولی جوابی نشنیدم. از جا برخاستم و دیدم که به حمام 
رفته است. پس از حمام لباسش را اتو کرد و پوشید و از 
من پرســید: مادر لباسم چروکی ندارد؟ گفتم نه. گفت: 
مادر می‌خواهم به زیارت شــاهچراغ )ع( بروم. گفتم: 
مادر بزار فردا با هم می‌رویم. گفت: نه مادر می‌خواهم 

بروم. خداحافظی کرد و رفت.«
من حدود ســاعت ۷ به خانه رفتم. هر روز محمدرضا 
می‌دویــد و ظرف غذا را از من می‌گرفت و با یک جمله 
»بابا خسته نباشی...« خستگی را از تنم بیرون می‌برد. 

دیدم محمدرضا خانه نیست. خواهرم به خانه‌مان آمده 
بود. نیم ساعت بعد برادرم که در بازار وکیل مغازه داشت 

به خانه ما آمد و گفت: یک تروریست به حرم شاهچراغ 
حمله کرده اســت. همسرم با اســترس گفت: ای وای 
محمدرضا رفته شاهچراغ. هرچه به گوشی‌ محمدرضا 
زنگ ‌زدیم جواب نمی‌داد و اســترس ما بیشــتر و بیشتر 
می‌شــد. مادرش آرام و قرار نداشــت. مــدام به داخل 
کوچه می رفت و برمی‌گشت. به یکی از بستگان که در 
سپاه پاســداران خدمت می‌کند سپردم که جویای حال 

محمدرضا شود ساعتی بعد خبر شهادتش را شنیدیم.
من دوران نوجوانی به جبهه رفتم و خیلی از دوستانم در 
برابر دیدگانم آسمانی شدند ولی شهادت فرزند و جگر 
گوشه‌ات چیز دیگری است. از طرفی یک سعادت و از 
طرفــی داغی که هیچگاه خاموش نمی‌شــود. هرچه از 
شــهادت محمدرضا می‌گذرد این داغ تازه‌تر می‌شود. 

قفسه سینه ام تنگ‌تر می‌شود و بغضی گلویم را می‌فشارد.
شــهادت محمدرضــا زیبایی‌های خــاص خودش را 
داشــت. زیارت و بعد هم شــهادت. زیارتی که اگر با 
آداب مخصوص خود باشــد قطعا گناهان پاک می‌شود 
و محمدرضا نیز تمام آداب را رعایت کرد. اول حمام و 
بعد با لباس آراسته در لحظات ملکوتی اذان مغرب و در 

مکانی مقدس خالصانه به دیدار معبود شتافت.
اگر فیلم لحظه شهادتش را با دقت نگاه کرده باشید، آن 
صحنه‌ای که همه از دســت آن فرد لعین به داخل حرم 
می‌دوند، محمدرضا به کســی تنه نمــی زند و پس از 
اصابت تیر که نقش زمین شد، نمی‌دانم چرا سرش را از 
روی زمین بلند کرد. و پس از آن دست سمت راستش را 
که دستبند یا قائم آل محمد روی آن حک شده بود را تکان 
داد و لحظه آخر هم دســتش را روی سینه اش گذاشت. 

 که رازی در آن حرکت نهفته است.
ً
قطعا

در آن فیلم هم این را می‌توان با تمام وجود احساس کرد 
که محمدرضا با آغوشی باز به استقبال شهادت رفت. ما 
شیعیان معتقدیم که مولای متقیان امام علی)ع( در زمان 
احتضار محبین اهل بیت بر سر آن فرد می‌آید و می‌فرماید 
»نترس مــن امیرالمومنینم« و مطمئنم که محمدرضا با 

آغوش باز به دیدار مولایش رفت.
کلام آخر:

اکنون بر سر مزارش که می روم به او می‎گویم محمدرضا 
همیشــه نگرانت بودم راه درســت را انتخاب کنی ولی 
نمی دانســتم که از همه ما پیشی می‌گیری و سعادتمند 
می‌شوی. راستی محمدرضا ببین انتظار دایی شدنت را 
می‌کشیدی... پســر خواهرت به دنیا آمده و به عشق تو 

نامش را »محمدرضا« گذاشته‌ایم.
روحش شاد و یادش گرامی

دیدم محمدرضا خانه نیست. 
خواهرم بــه خانه‌مان آمده 
بود. نیم ســاعت بعد برادرم 
که در بازار وکیل مغازه داشت 
به خانه مــا آمد و گفت: یک 
تروریست به حرم شاهچراغ 
اســت. همسرم  کرده  حمله 
با اســترس گفــت: ای وای 
شاهچراغ. رفته  محمدرضا 
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 خودتان 
ً
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا

را بیشتر معرفی کنید.
سید شهلا هنرکار هســتم؛ مادر شهید علیرضا سرایداران 
و خواهر شــهید سید حسن هنرکار)از شهدای دوران دفاع 
مقدس(. متولد شیراز هستم. ســال ۱۳۵۱ ازدواج کردم و 

خداوند دو فرزند یک دختر و یک پسر را به ما هدیه داد.
علی‌رضا چه تاریخی و در کجا به دنیا آمد؟ اگر خاطره 

ای از آن روز به یاد دارید بفرمایید؟
علی‌رضا را باردار بودم که یک روز صبح، همسرم از خواب 
برخاســت و گفت: دیشب خواب دیدم که فرزندمان پسر 
است. از عشق به امام رئوفمان علی بن موسی الرضا)علیه 
السلام( و مولایمان علی)علیه السلام( نامش را علی‌رضا 

گذاشتیم. او فرزند اولمان بود. 
علیرضا دوازدهم دی ماه ۱۳۵۲ در شیراز به دنیا آمد. دوران 
کودکی را با بازی‌های کودکانه گذاراند. او پســری دوست 

داشتنی، آرام و مهربان بود. 
همسرم برای علی‌رضا زنجیر کوچکی خریده بود تا در ماه 
محرم برای ارباب دو عالم زنجیر بزند. علی‌رضا آن زنجیر را 
برمی‌داشت و به همراه برادرم به مراسم زنجیر زنی می‌رفت. 
آن زنجیر را یادگاری نگه داشتیم تا اینکه مدتی پیش علی‌رضا 

آن زنجیر را به پسرش آرتین داد.
دوران تحصیلی را در کجا گذراند:

هفت ساله بود که او را با دنیایی آرزو برای آینده‌اش به مدرسه 
فرستادیم. دوران ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت سر 

 

درآمد

»سید شهلا هنرکار مادر یکی از شهدای حرم مطهر شاهچراغ)علیه السلام( است. او چهل سال پیش 

طعم شــهادت را با از دست دادن برادر چشیده است و اکنون داغ سه عزیز دیگر بر سینه اش سنگینی 

می کند. او می گوید: از حال و هوای مادر داغ دیده چه می‌توان گفت. برای کدامیک از عزیزانم شیون 

یه  کنم. برای عروسم زهرا، نوه‌ام آرشام یا تک پسرم علی‌رضا یا برای یتیم شدن آرتینم. برای کدامیک گر

کنــم.« این مادر بزرگوار خاطرات نابی از فرزند خود دارد که در گفتگو با شــاهد یاران روایت می‌کند.

ایــن مادر بزرگــوار خاطرات نابی از فرزند خود دارد که در گفتگو با شــاهد یاران روایت می‌کند.

پیام علی‌رضا از بهشت: 
»من زنده ام«
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گذاشت. دوره دبیرستان را در مدرسه چمران، رشته اقتصاد 
به پایان رساند.

دوران نوجوانی با دوچرخه‌ای که داشــت به مسجد علی 
ابن ابیطالــب واقع در چهارراه تحویلی می‌رفت. او عضو 
بســیج فعال بود و در کلاس‌های قرآن مراسمات مذهبی 

شرکت می‌کرد.
به سن ۱۷ سالگی که رسید با میل باطنی خود به استخدام 
نیروی دریایی ارتش درآمد. علی‌رضا پسر خوب و خودداری 
بود. در این ۱۷ سال همسایه‌ها به جز خوبی و بخشش از او 

چیز دیگری ندیده بودند.
به جز ارتش به چه شغل دیگری علاقه داشت؟

او علاقه زیادی به مکانیکی و کارهای فنی در ماشین‌های 
سنگین داشت. از این جهت بعدها گواهینامه پایه یک را هم 
گرفت و در طول خدمت در ارتش با یکی از همکارانش یک 
مغازه تعمیرات و مکانیکی راه انداخت که در ساعات بیکاری 
در آنجا مشــغول بود و پس از بازنشســتگی به مدت یک 

زندگی مشترکش هیچگاه علی‌رضا را تنها نگذاشت. با اینکه 
اکثر خانم‌های همکاران علی‌رضا تابســتان‌ها را در شهر و 
دیار خود می‌گذراندند اما زهرا می‌گفت که علی‌رضا را در 
این هوای گرم بندر تنها نمی‌گذارم و من فقط به همراه با او 

به شیراز می‌آیم.
به چه شــهیدی علاقه داشت و آن را الگوی خود قرار 

داده بود؟
یکــی از همکارانش می‌گفت زیر میز محل کار علی‌رضا 
پر بود از عکس‌ دوستان و همرزمانش که در عملیات‌های 
مختلف به شهادت رسیده بودند و در بین عکس‌ها، عکس 
دایی شهیدش »سید حسن هنر کار« نیز بود. به ما می گفت 

می‌شود روزی من هم به دایی شهیدم بپیوندم.
علیرضا در بیماری‌ها فردی بســیار صبور و بردبار بود. در 
روزهای کرونا به این بیماری مبتلا شده بود. اما به گونه‌ای 
برخورد کرد که ما متوجه بیماری‌اش نشویم. که این موضوع 

را هم بعدها متوجه شدیم.
کمی از برادر شهیدتان بگویید: چه تاریخی در کجا به 

دنیا آمد و در کجا به شهادت رسید:
ســید حسن بیستم اردیبهشت سال 1341 در شيراز به دنیا 
آمد. ما 5 فرزند بودیم و سید حسن فرزند آخر خانواده بود. 
پدرم فردی مذهبی و انقلابی بود و از همان کودکی ما را با 
احکام اسلام آشنا کرد. سیدحسن 6 ساله بود که پدر را از 

دست دادیم.
برادرم پســری مؤدب و مهربان و پيرو خط امام بود. دوران 
ابتدايي را در مدرسه‌اي حوالي قاآني کهنه گذراند و راهنمايي 
در مدرســه‌ي حيات و دبيرســتان را در مدرسه ي خرد با 
نمرات عالی پشت سرگذاشت. او جزء دانش آموزان ممتاز 

سال در شرکت سایپا و سپس در تعمیرگاه ولوو واقع در پل 
فسا مشغول به کار بود.

دوران خدمتش در ارتش جانباز یا زخمی نشد؟ خاطره 
ای اگر به یاد دارید بفرمایید:

دوران خدمتش را مدتی در اصفهان با ســمت کارشناس 
اسلحه‌ی توپخانه نیروی دریایی ارتش مشغول به خدمت 
شد. او در یکی از عملیات‌ها جانباز شده بود که ما بعدها 

به این موضوع پی‌بردیم.
یــک روز برای مرخصی به شــیراز آمد. از دیدارش خیلی 
خوشحال شدم و صورت زیبایش را بوسیدم. پوتین‌هایش 
را درآورد و گوشه‌ای گذاشــت. گفتم مادر جوراب‌هایت 
را هم در بیاور تا کمی پاهایت نفس بکشــند. گفت: مادر 
توان درآوردن جوراب‌ها را ندارم. پاهایم له شده‌اند و مدتی 
است که خونریزی دارد. پس از چند بار مراجعه به پزشک 
زخم‌ها خوب شدند. بعدها متوجه شدیم که این اتفاق طی 
یک عملیات رخ داده است. یاد دارم که یکی از فرماندهان 

نیروی دریایی برای عیادت علی‌رضا به شیراز آمد.
چه سالی ازدواج کرد: از ماجرای ازدواج ایشان خاطره 

ای بفرمایید:
دو ســال از خدمــت علی‌رضا در نیــروی دریایی ارتش 
می‌گذشت؛ یک روز که به خانه آمد. گفتم پسرم دیگر وقت 
آن است که آستین بالا بزنی و ازدواج کنی. دختر همسایه را 
به او معرفی کردیم. زهرا خانم دختری نجیب، پاک و خانه‌دار 
بود. پس از آشنایی اردیبهشت سال ۱۳۷۲ عقد و یک سال 
بعد هم جشن عروسی را برپا کردند و زندگی مشترکشان نیز 

در محل خدمت علی‌رضا )بندر عباس( آغاز شد.
زهرا خانم زنی بســیار مهربان، آرام و دلسوز بود. در طول 

زیر میز محل کار علی‌رضا پر بود 
از عکس‌ دوستان و همرزمانش 
که در عملیات‌های مختلف به 
شهادت رسیده بودند و در بین 
عکس‌ها، عکس دایی شهیدش 
»سید حسن هنر کار« نیز بود. 
به ما می گفت می‌شود روزی 
من هم به دایی شهیدم بپیوندم.
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مدرسه بود.
 سیدحســن همزمان با تحصيل در راهپيمايي‌ها شرکت 
مي‌کرد و عضوی براي پيروزي انقلاب اسلامي بود. همزمان 
با پيروزي انقلاب دوران متوسطه ي خود را به پايان رساند. 
سال 1361 براي خدمت سربازي نام نویسی کرد. دوره‌ی 

آموزشي را در خرم‌آباد گذراند.
 بعــد از دوره‌ي آموزشــي به مرخصی آمــد و پس از آن 
خداحافظي کرد و به منطقه‌ي جنگي عين خوش اعزام شد 
و آن آخرین دیدار ما با برادر بود. مدتی بعد در نامه‌ای برای 
ما نوشت که اگر آمدم که آمده‌ام؛ اگر که نه، خونم رنگین تر 

از امام حسین علیه السلام که نیست.
برادرم در عمليات محرم در منطقه عين خوش مفقودالاثر 
شد و مادرم 16 سال چشم انتظار بازگشت سیدحسن بود. 
او شــهادت حسن آقا را قلبا نپذیرفت. در این خیال بود که 
برادرم اســیر شده است. ۱۶ ســال چشمش به در خشک 
ماند تا شاید خبری از سیدحسن برایمان بیاورند. طی این 
سال‌ها با شنیدن صدای در یا زنگ خانه با شتاب از جای بر 
می‌خواست و به سمت آن صدا می‌رفت و در مسیر می‌گفت 

حسن آقا آمده...
ســال 1371 خبر قطعی شهادت ايشان را به خانواده دادند 
و سال 1377 حســن آقا آمد. چند تکه استخوان که برای 
مــادرم به یادگار آورده بودند. اما همان آمدن هم برای مادر 
دنیایی ارزش داشت. آمدنش باعث شد که دل مادر کمی 
آرام بگیرد. مادرم پس از ۵ ســال بر اثر ابتلا به یک بیماری 
به برادر شهیدم پیوست. پیکر حسن در دارالرحمه شيراز به 

خاک سپرده شد.
علی‌‎رضا در چند سالگی بازنشسته شد؟

علی‌رضا خرداد سال ۱۴۰۱ در ۴۷ سالگی از خدمت نیروی 
دریایی ارتش بازنشسته شد و همان سال به شیراز آمد.

آخرین باری که علیرضا را دیدید چه زمانی بود
ســوم آبان ماه حوالی ظهر بود که علی آقا همراه با همسر و 

بچه‌ها به منزل ما آمدند. نان سنگک خریده بود. چای و میوه 
آوردم و کنارش نشســتم که گفت: مادر جان هفته آینده که 
عروسی مریم)فاطمه( است، برای شما و پدر بلیط هواپیما 
تهیه کردم که ان‌شاالله دوازدهم برای برگزاری عروسی همه 

با هم به تهران برویم.
آرشام ســرما خورده بود و ناخوش احوال بود. زهرا خانم 
گفت: شب گذشته آرشام را دکتر بردیم و تا ساعت ۳ صبح 
درگیر بودیم. گفتم: مادر ای کاش به خانه ما آمده بودید تا 

ما هم کمک حالتان شویم.
زهرا خانم گفت: مادر نگران بی‌خواب شدن شما شدیم. از 
جای برخاستم و برای آرشام دمنوش بِه‌دانه درست کردم و 
گفتم: زهرا جان آب جوش به این آب نارنج اضافه کنید و به 

او بدهید تا حالش بهتر شود .
سریع دوپیازه شیرازی درست کردم. علی‌رضا در بین غذاها 
دوپیازه را هم خیلی دوست داشت. سفره را انداختم. چند 

لقمه‌ای خوردند و رفتند.
عصر همان روز به تلفن همراه علی‌رضا تماس گرفتم. آهسته 
صحبت می‌کرد. پس از احوال پرسی گفت: مادر جان ما 
که امروز همدیگر را دیدیم! گفتم: می‌دانم دوست‌داشــتم 
صدایت را بشنوم. علی‌رضا گفت: در حال خواباندن آرتین 
هستم با شما تماس می‌گیرم. آرتین را جور دیگری دوست 
داشت. هیچ کس حق نداشت که به آرتین نازکتر از گل حرفی 
بزند. به ما می گفت آینده‌ی خوبی در انتظار آرتین است. 

شب ساعت ۱۱ با من تماس گرفت و آن آخرین باری بود که 
صدای زیبای علی‌رضا را از پشت تلفن شنیدم.

چگونه از شهادت فرزندتان مطلع شدین؟
نــوه‌ام مریم جان می گوید: چهارشــنبه مادر قصد خرید 
داشــت و به من گفت که به خاطر شرایط نابسامان جامعه 
نیازی نیست شما بیرون بیاید و ما خریدها را انجام می‌دهیم. 
پس از اتمام خریدها به زیارت حرم مطهر شاهچراغ علیه 

السلام می‌روند.
نمازم مغرب و عشا را خواندم که مریم تماس گرفت و گفت: 
عزیزجان مامان و بابا به زیارت حرم شاهچراغ رفته بودند 
هرچی زنگ می‌زنم گوشی‌شان را جواب نمی‌دهند. نگران 
شدم تلفن را برداشتم و یکی از آشنایان زنگ زدم ولی آنها 
هم خبری نداشتند. خبر را از تلویزیون شنیدم و دلشوره‌ام 

چند برابر شد.
ساعت ۱۱ شب بود که متوجه شدم عزیزانم را در این حادثه 
از دست داده‌ام. از حال و هوای مادر داغ دیده چه می‌توان 
گفت. سه داغ بر ســینه‌ام سنگینی می‌کند. برای کدامیک 
از عزیزانم شــیون کنم. برای عروســم زهرا، نوه‌ام آرشام یا 
تک پسرم علی‌رضا یا برای یتیم شدن آرتین. برای کدامیک 

گریه کنم. 
روز شماری می‌کردم که پسرم بازنشسته شود و برای همیشه 
به شیراز بیاید تا هر هفته روی ماهش را ببینم. ولی حسرتی 
در دلم ماند، آنها رفتند و ســعادتمند شدند و ما ماندیم با 

ســوم آبان ماه حوالی ظهر 
بود کــه علی آقا همــراه با 
همسر و بچه‌ها به منزل ما 
آمدنــد. نان ســنگک خریده 
بــود. چای و میــوه آوردم و 
کنارش نشستم که گفت: مادر 
جان هفته آینده که عروسی 
مریم)فاطمــه( اســت، برای 
شــما و پدر بلیــط هواپیما 
را تهیــه کردم که ان‌شــاالله 
برگزاری  بــرای  دوازدهــم 
عروسی همه به تهران برویم.

خاطراتشان...
اکنون با گذشــت از آن واقعه‌ی تلخ، هنوز قلبم رفتنش را 
نپذیرفته است. با خودم می‌گویم علی‌رضا بندرعباس است 
و مدتی دیگر به خانه می‌آید و با هم چای می‌خوریم. گذر 

شبانه روز را متوجه نمی‌شوم.
پس از شهادت یکی از همکاران علی‌رضا از بندرعباس برای 
عرض تسلیت به منزل ما آمد و پلاکاردی را در درب منزل 
نصب کرد. چند روز بعد دخترم گفت: مادر دیشب خواب 
علی‌رضا را دیدم. در خواب از من پرسید چرا این پلاکارد 
را در درب منزل نصب کرده‌اید؟ گفتم: داداش شما شهید 

شده‌اید گفت: نه من شهید نشده‌ام و زنده‌ام.
از روز تشییع و خاکسپاری شهید بگویید:

روز جمعه ششم آبان برای دیدن پیکر عزیزانم به دارالرحمه 
شــیراز رفتیم. زمانی که او را دیدم چشمانش نیمه باز بود. 
باحالی نزار پرسیدم چرا چشمان علیرضا باز است. گفتند 

چشم انتظار بوده...
پس از آن برای تشــییع پیکر شهدا به مشهد مقدس رفتیم. 
زمانی که گنبد آقا را دیدم گفتــم: آقا جان عزیزانم را برای 
شــفاعت به نزد شــما آورده‌ام آنها را شفاعت کنید و برای 
آرتین از آقا طلب خیر و آرامش کردم. زمان خاکسپاری دیدم 
چشمان علیرضا بسته شده است گفتم مامان حلالم کن و 
بعد آن را به خاک سپردند. برای علیرضا مراسم ختم انعام 
برگزار کردم و به خاطر علاقه ای که به دو پیازه داشت برای 
خیرات همین غذا را درست کردم و از مهمانان پذیرایی کردم.
کمی از حال و هوای آرتین در زمان وقوع حادثه و پس 

از آن بگویید:
آرتین هم آن روز همراه مادر پدر و برادر برای خرید و سپس 
زیارت به حرم مطهر شاهچراغ)ع( رفته بودند که متاسفانه 
پدر، مادر و همبازی‌ کودکی‌اش آرشام در برابر دیدگانش به 
شهادت رسیدند. آرتین بهت زده بود. او را به خاطر جراحات 
وارده به بیمارســتان منتقل و سپس با اجازه پدر بزرگش به 
اتاق عمل بردند. آرتین به پسرم علی‌رضا وابسته بود او حال 
غریب و عجیبی داشــت. پس از عمل و به هوش آمدنش، 
حال نامســاعدی داشت و بی‌قراری می‌کرد. اکنون زمانی 
که از آرتین و آرزوهایش می‌پرسیم در جواب می‌گوید بابا 
برگردد. علیرضا گاهی برای آرتین کودک می‌شد با شوخی 

و شیطنت‌های بچه‌گانه با او رفتار می‌کرد.
این روزها از ساعت ۱ تا ۴ در حرم مطهر شاهچراغ بر سر 
مزار عزیزانم می‌نشینم. به علی‌رضا می گویم: یادت می آید 
دوران نوجوانی سر به سر خواهرت می‌گذاشتی می‌گفتی 
فاطمه تو ســر راهی هستی... خاطرت هم با گریه نزد من 
می‌آمد و شکایت می‌کرد و من مثل همیشه می‌گفتم آقا علی 
سر به سر خواهرت نزار. دوست دارم آن روزها دوباره تکرار 
شود. بیایی و در کنار هم بنشینیم. آنها رنگین کمان زندگی 
ما بودند. . سر مزارش می روم و می گویم علی آقا شما که 
شهید شدین برای آرام شدن دل مادر به خواب من هم بیایید.
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بال شهادت،
برای پرواز یک دانش آموز

 خودتان 
ً
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا

را بیشتر معرفی کنید.
عبدالله اســدی قجرلو هســتم. معلم دانش آموز شهید، 
آرشام سَرایداران از شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر 

شاهچراغ)ع(.
تدریس را از چه سالی آغاز کردید؟

 تدریس در آموزش پرورش و به نوعی خدمت به آینده سازان 
کشورم را از سال 1389 در شهرستان زرقان آغاز کردم. سال 
گذشته )1401( از شهرستان زرقان که در مدرسه شهیدمرادی 
مدیر مدرســه بودم؛ به شــیراز انتقالی گرفتم و در ناحیه ۳ 

آموزش و پرورش تدریس را ادامه دادم.  
ماجرای انتقالی بنده به شیراز و ادامه خدمت در ناحیه 3 یک 

مشیت و تقدیر الهی بود. شاید تقدیر این بود که با حسین 
فهمیده زمانه‌ی خود آشنا شوم. در ابتدای انتقالی اصرار بر 
این بود که پست معاون مدرسه را به بنده محول کنند ولی 
دلم به این‌کار راضی نمی‌شــد. بنده کار دفتری را دوست 
نداشــتم و دوست داشتم بین بچه ها باشم. معلمی به من 

انرژی مضاعفی می دهد. 
بر اساس تجربه‌ و ابلاغیه‌ام در پایه چهارم ابتدایی باید این 
دوره را انتخاب می کردم ولی نمیدانم چرا اصرار بر این داشتم 
که با تدریس در پایه پنجم ابتدایی موافقت کنند. پس از دو 

هفته خبر موافقت و صدور ابلاغیه در این پایه ارسال شد.
از اولین دیدار خود با آرشام بگویید:

در ابتــدا باید بگویم، معلم یا دبیــر زمانی که وارد کلاس 

درس می‌شود، در اولین برخورد می‌تواند دانش‌آموزان خود 
را تا حدودی از لحاظ هوش، استعداد و ادب ارزیابی کند. 
اولین آشنایی بنده با دانش آموز پایه‌ی پنجم آقا آرشام سال 

گذشته رقم خورد.
مهر سال 401 و روز اول مدرسه بود. زنگ مدرسه به صدا در 
آمد. لیست حضور و غیاب را برداشتم و وارد کلاس شدم. 
همان هیاهوی همیشه مدرسه... . همه بچه‌ها برپا دادند. 
کلاس به روال همیشــه با یک خوش‌آمدگویی شروع شد. 
زنگ تفریح زده شد. بچه‌ها از کلاس خارج شدند. در حال 
جمع کردن وسایل‌هایم بودم که، دانش آموزی جلو آمد. کنار 
میزم ایستاد و گفت: »استاد، من آرشام سِرایداران هستم. سال 
قبل )چهارم( نماینده کلاس بودم. همه بچه‌ها از سال قبل در 
این کلاس بوده‌اند و همدیگر را خوب می‌شناسیم؛ اگر لازم 
باشد به شما کمک کنم.« لبخندی روی لبانم نشست. طرز 
ایستادن ادب و نزاکت و حتی جمله بندی‌اش متفاوت بود. 
جالب بود که مرا استاد صدا می‌زد. گفتم: پسرم ممنونم از 
درک و فهم بالای شما، سر فرصت حتما در این مورد باهم 

صحبت می‌کنیم.«
وضعیت درسی آرشام چگونه بود ؟ 

آرشام در »درس، اخلاق و مرام« ممتاز کلاس بود. نجابت، 
پختگی، مسئولیت پذیر بودن و درک و فهم بالا، او را خاص 

کرده بود. آرشام گلی بود که گلچین شد.
مدتی پس از شــهادت آرشــام، کارنامه‌های نوبت اول را 
چــاپ کردند و به معلمین دادند. کارنامه‌ها را برداشــتم و 
نمرات بچه‌ها را نگاه می‌کردم که به کارنامه آرشام رسیدم. 
بغضی گلویم را گرفت. برای پروازت زود بود ولی قطعا تو 
برگزیده‌ شــدی، تا جهانی را با شهادتت به لرزه درآوری... 
آن کارنامه را به یادگار نزد خود نگه داشــتم. البته یادگاری 
از نوجوان شــهیدمان زیاد دارم. صدای زیبایش به هنگام 

روخوانی درس و... .
آخرین دیدار شــما با آرشام چه زمانی بود، خاطره‌ای 

به یاد دارید؟
چهارشــنبه 4 آبان ماه بود. آرشــام پس از دو روز غیبت به 
مدرســه آمد. علت غیبتش را می دانستم. )آنفولانزا گرفته 
بود.( زنگ کلاس زده شــد. همه دانش آموزان سر کلاس 
حاضر شدند. آن ساعت فارسی داشتیم. در حین درس دادن 
و قدم زدن در کلاس، کتاب آرشام توجه‌ام را جلب کرد. به 
او گفتم: آرشام جان چرا کتابت خط خطی است؟ گفت: 
برادر کوچکم آرتین آن را خط خطی کرده است. گفتم: پسرم 

مراقب تمیزی دفتر و کتابت باش. 
زنگ تفریح به صدا در آمد. در که باز شد خانم اسماعیلی 
)مادر آرشام( را با آرتین دیدم. گویا آمده بود تا برای عروسی 
دخترش چند روزی برای آرشام مرخصی بگیرد. آرشام به 
بچه‌ها گفته بود که عروســی خواهرم در پیش است و روز 
جمعه به تهران می‌رویم. خیلی خوشحال بود. به احترام خانم 
اسماعیلی ایستادم سلام کردم و گفتم: »خانم سَرایداران درود 

به ســراغ عبدالله اســدی معلم دانش آموز شهید آرشام ســرایدران می رویم. معلمی که این شغل را برای خدمت 

به آینده ســازان کشــورش انتخاب کرده اســت. او می گوید معلمی به من انرژی مضاعفی مــی دهد. این معلم 

دلســوز خاطراتی از روزهای تحصیل شــهید آرشام ســرایداران دارد که در گفتگو با شــاهد یاران روایت می‌کند.

درآمد
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ناراحت کردن و دل شکســتن کسی را ندارد.  ببینید آرشام 
روز اول مدرسه روی این نیمکت در کنار شما بود ولی الان 
که سال تحصیلی تمام می‌شود در بین ما نیست. پس همه 
درس بگیریم که دنیا در حال گذر است با همه خوب باشید 

و خوبی کنید.«
کلام آخر:

ما ترک‌ها اعتقاد داریم که خون و آه مظلوم بر زمین نمی‌ماند، 
مطمئن هستم که خون گرم آرشام گریبان عاملینش را خواهد 

گرفت. 

در ادامه این گفتگو با مدیر مدرســه شــهدای شوش 
همکلام می شویم. 

 خودتان 
ً
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا

را بیشتر معرفی کنید.
مسعود معصومی هستم مدیر مدرسه شهدای شوش. )ناحیه 
۳ آموزش و پرورش شیراز.( خدمت در آموزش پرورش را از 
سال 1370 با تربیت معلمی در شهرستان لامرد آغاز کردم. 
پس از آن 7 سالی را در شهرستان کوار و در نهایت در ناحیه 

3 شیراز خدمتم را ادامه دادم.
آیا خاطره‌ای از اولین دیدار خود با آرشام به یاد دارید:

بله. تابستان سال ۱۴۰۰ بود. آرشام همراه با پدر و مادر برای 
ثبت نام به دفتر مدرسه آمدند. آقای سَرایداران انسانی وارسته، 
بسیار متین و باادب بود. به او گفتم: جناب سَرایداران بنده 

به  بنده  انتقالــی  ماجــرای 
شــیراز و ادامــه خدمت در 
ناحیه 3 یک مشیت و تقدیر 
الهی بود. شــاید تقدیر این 
بود کــه با حســین فهمیده 
زمانه‌ی خود آشــنا شــوم.

بر شرف شما که چنین پسری را تربیت کرده‌اید. آرشام از نظر 
درس و اخلاق یکی از بهترین دانش‌آموزان کلاس است.« 
خانم اسماعیلی جریان ازدواج دخترش را عنوان کرد و گفت 
آرشام چند روزی نمی‌تواند به مدرسه بیاید. آرشام نگاهی 
به من کرد و گفت:  »آقا اجازه هســت برم؟ گفتم: آره پسرم 
اجازه هست، تو دانش آموز فهیم و باهوشی هستی دَرست 
را بدون تذکر دادن می‌خوانی. خیلی خوشحالم که امسال 
چنین دانش آموز باهوشی دارم.« آرشام با لبخندی نگاهم 
کرد. لبخند آن روز آرشام در ذهنم ثبت شد و هیچگاه از یاد 
نمی رود. آرشام مرا یاد پسر 9 ساله‌ام می‌انداخت. حس و 

علاقه‌ام به آرشام و بچه‌های کلاس یک حس پدرانه بود.
پس از آن رو به آرتین کردم دستی بر سرش کشیدم و گفتم: 
عمو جان کتاب داداش رو خط خطی نکن. اینطوری نمی 

تونه درس بخونه ها... باشه؟ . با یک مکثی گفت: باشه. 
شما چگونه از شهادت آرشام مطلع شدید:

همان روز پس از مدرســه به خانه رفتم. خانه ما در زرقان 
است. لیست اسامی بچه‌ها را نیز همراه خود به خانه بردم. 
در این مدت گاها اسامی بچه‌های کلاس را برای همسرم 
می‌خواندم. پس از نماز مغرب و عشاء خبر تیراندازی در حرم 
را از طریق تلوزیون شنیدم. خبر ناگواری بود. پس از دقایقی 
اسامی در تلوزیون زیرنویس شد. همسرم با اضطراب مرا 
صدا زد و گفت: یکی از دانش‌آموزانت در این حادثه بوده. 
گفتم: نه چنین چیزی امکان نداره... نزدیک تلوزیون شدم 
نام آرشام را که دیدم دستم را روی سرم گذاشتم باورم نمی 
شد. آره آرشام سرایداران بود. اکنون با وجود گذشت شش 

ماه هنوز رفتنش را باور نکرده‌ام.
چند روز بعد به مدرسه رفتم. همه‌ی بچه‌ها گریه می‌کردند. 
شهادت آرشام ضربه‌ی روحی شدیدی به بچه‌ها وارد کرده 
بود. دانش‌آموز باهوشم اکنون جایش میان بچه‌ها خالی بود. 

جای خالی آرشام را با شاخه های گل پُر کردیم. 
بچه ها پس از 40 روز کمی به حالت عادی خود برگشتند. 
اردیبهشــت ماه 1402 روز آخر مدرسه همه‌ی بچه‌ها در 
کلاس نشستند. عکس آرشــام را روی نمیکت خالی‌اش 
گذاشــتم و رو بــه بچه ها گفتم: »بچه‌ها ایــن دنیا ارزش 

چندسالی است که در این مدرسه خدمت می‌کنم، فامیلی 
شما را تا کنون نشنیده‌ام. شما اصالتا اهل کجا هستید؟ گفت: 
بنده اصالتا شیرازی هستم. سالهاست در نیروی دریایی ارتش 
در بندرعباس خدمت کردم و اکنون بازنشسته شدم. در دوران 
خدمتم همراه با خانواده در بندر عباس زندگی می‌کردیم. 

اکنون به زادگاه خود برگشته‌ام. 
نام آرشــام را نوشتم. حق بیمه را پرداخت کردند و در ادامه 
داوطلبانه سهم مشارکت در مدرسه را چندبرابر از مبلغ ذکر 

شده پرداخت کرد. 
کلاس به خاطر شــیوع ویروس کرونا به صورت مجازی 
شروع شد. آن ایام مرتب وضعیت درسی دانش‌آموزان را از 
معلمین رصد می‌کردم. معلم آرشام همیشه از او تعریف 
می‌کرد. می‌گفت: این پســر هوش فوق العاده‌ای دارد و در 
درس به بچه ها کمک می‌کند و به گونه‌ای دست راست من 
محسوب می‌شود. فروردین ماه که مدارس حضوری شد، 
به عینه این مسئله را دیدم. به محض اتمام کلاس آرشام به 
معلم خود کمک می کرد و وسایلهایش را به دفتر می‌آورد.

یک ماه بعد که مقارن بود با 27 اردیبهشــت 1401و روز 
آخر مدرسه. بچه‌ها همه دور هم جمع شده بودند تا عکس 
یادگاری بگیرند. به جمع آنها پیوستم و عکسی را به یادگار 
ثبت شــد. چند دقیقه بعد آرشــام با آن چهره‌ی معصوم و 
زیبایش کنارم آمد و گفت: »آقا مدیر من شما را خیلی دوست 
دارم، شما انسان خیلی خوبی هستید.« لبخند زدم، دستی 

روی سرش کشیدم و گفتم: ممنونم پسرم.

صبح روز چهارشــنبه 4 آبان ماه، خانم اسماعیلی )مادر 
آرشام( همراه با فرزند کوچکش آرتین حدود ساعت ۱۰ به 
مدرسه آمدند. آرتین شیطنت و خوش زبانی همیشگی را 
داشــت. وارد دفتر مدرسه شدند. آرشام آنفولانزا گرفته بود 
و دو روز )دوشــنبه و سه‌شنبه( به مدرسه نیامده بود. خانم 

اسماعیلی گواهی پزشک را به دفتر آمورد و تحویلم داد.
مادر آرشــام حدود ۲۰ دقیقه پشت درب کلاس ایستاد تا 
زنگ تفریح به صدا درآمد. بعضی از خانواده‌ها گاها بدون 
هماهنگی وارد کلاس می شــوند و نظم کلاس برهم می 

خورد. ولی ایشان تا اتمام کلاس ایستادند. 
عصر همان روز خبر شهادت را شنیدم. خیلی ناراحت شدم. 
روز بعد با معلمین و مسئولین آموزش پرورش به منزل ایشان 
رفتیم. روز شنبه نیز همراه با معلمین، دانش‌آموزان و اولیاء در 

تشییع این شهدای عزیز شرکت کردیم.
پس از شهادت آرشــام؛ در جمع معلمین گفتم که آرشام 
دانش‌آموزی مودب، مهربان و باهوش بود. او لیاقت شهادت 
در مکانی مقدس را داشت. او رفت تا برای دانش آموزان و 

حتی معلمین الگو باشد.
گاهی به این فکر فرو میروم که شاید خداوند تبارک تعالی، 
پاداش 32 سال خدمت در مناطق محروم را با  مدیر و معلم 

آرشام بودن به بنده ارزانی داشت.
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مادر و فرزند  در مسیر شهادت

 
ً
با تشــکر از وقتی که در اختیار مــا قرار دادید، لطفا

خودتان را بیشتر معرفی کنید.
عباس اسماعیلی هستم. برادر شهیده زهرا اسماعیلی از 
شــهدای ترور حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم)ع(. 
ســال ۱۳۴۲ در شــیراز به دنیا آمدم و اکنون بازنشسته 

نیروهای مسلح هستم.
چه سالی عازم جبهه شدید و در چه عملیاتی شرکت 

کردید:
سال 1360 بنا بر وظیفه‌ای که در آن زمان احساس کردم 
عازم جبهه‌ی نبرد شدم. و در عملیات‌های »والفجر یک 
و مقدماتی، فتح المبین، عملیات کربلای 4 و... شرکت 

کردم. )در عملیات فتح المبین فرمانده تانک بودم.(
یکی  از خویشــاوندان مادر‌ی‌ام به نام »غلامحســین 
کرمی« که او را عمو صدا می زدم و رئیس بنیاد شهید و 

امور ایثارگران فراشبند بود همزمان با بنده در جبهه بود. 
او در عملیات کربلای 4 که فرمانده غواصان، گردان امام 
علی )ع( بود به شهادت رسید. پیکرش بعد از عملیات 

کربلای ۵ بعد در رودخانه پیدا شد.
یخی و کجا به  کمــی از خواهر بگویید. در چــه تار

دنیا آمد؟ 
خواهرم، زهرا اســماعیلی 22 شــهریور ماه 1355 در 
شــیراز به دنیا آمد. دوران کودکی را در کوه‌های زیبای 
سیخ‌دارنگون گذراندیم. ما 6 فرزند بودیم و زهرا فرزند 
چهارم خانواده بود. 7 ساله بود که راهی مدرسه شهید 
علیرضا قاســمی شیراز شــد و دوران راهنمایی هم به 

مدرسه نوروزانی رفت.
ید: خاطره ای از دوران کودکی خواهر به یاد دار

بله. یک شــب تابســتانی همه در حیاط خانه دور هم 
نشسته بودیم. آن زمان زهرا 11 سال داشت. گرم صحبت 
کــردن بودیم که زهرا جیغ زد. عقربی پایش را نیش زده 
بود. آن روزها مثل امروزه وســیله نقلیه و تاکســی زیاد 
نبود. بلافاصله زهرا را روی دوشــم انداختم و تا خیابان 
اصلی و محل عبور ماشــین دویدم. او را به بیمارستان 
ســعدی رســاندم. جالبی این ماجرا این بود با وجود 
اینکه 11 ســال داشت ولی چادر پوشیده بود و چادرش 

را محکم گرفته بود.
یخی ازدواج کرد: چه تار

 ســال دوم راهنمایــی که بود اولین خواســتگار قدم به 
خانه‌ی ما گذاشــت ولی جواب رد دادیم. آن زمان بنده 

»عباس اسماعیلی« برادر شهیده زهرا اسماعیلی  و دایی شهید دانش آموز آرشام سرایداران است. از سال 60 تا 67 

در جبهه‌های جنگ تحمیلی حضور داشته و همچنان آرزوی شهادت دارد. معتقد است خواهرش زهرا از او پیشی 

گرفت. این برادر بزرگوار ناگفته‌هایی از خواهر و خواهر زاده شهید خود دارد که در گفتگو با شاهد یاران روایت می‌کند.

درآمد

گفتگو با عباس اسماعیلی برادر شهیده زهرا اسماعیلی
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جلوی درب خانه همســایه‌ها می‌دیدی. می‌گفت بوی 
غذا در کوچه پیچیده شاید کسی هوس کند. این اخلاق 
حسنه را شاید به ندرت بشود دید. الان خیلی‌ها حتی از 

همسایه‌ی دیوار به دیوار خود خبر ندارند. 
خیلی از کارهای خیر زهرا را پس از شــهادتش از زبان 
همســایه ها شنیدیم. او هر روز جمعه به ما زنگ می‌زد 
و جویای احوالمان می‌شــد. این شده بود روال همیشه 

زهرا.
این را هم باید بگویم که زهرا مادری مهربان و همسری 
دلسوز بود. چشم و هم‌چشمی نداشت و در زندگی هیچ 
کس دخالت نمی‌کرد البته این مورد از خصوصیات بارز 
علیرضــا هم بود. یکی دیگر از اخلاق‌های خوب دیگر 
زهرا خوش اخلاقی و خنده رو بودنش بود. هر وقت زنگ 
میزد پر انرژی صحبت می‌کرد. درس بچه‌ها برایش مهم 

بود و مدام به مدرسه سر می‌زد. 
با همســرم مثل دو تا دوســت صمیمی و یا حتی دو تا 
خواهــر بودند. هر وقت به شــیراز می آمد ســاعت‌ها 
کنار هم بودند و صحبت می‌کردند و تعریفشان تمامی 

نداشت.
زهــرا برای آمدنش به شــیراز لحظه شــماری می‌کرد. 
می‌گفت: »ان‌شــاالله زمانی که اومدیم شیراز و مستقر 
شــدیم. دوباره دور هم جمع می‌شــیم، آش درســت 

می‌کنیم، تفریح می‌ریم و...«
به کدام یک از شهدا علاقه داشت:

ارادت خاصی به حاج قاســم داشــت. زمانی که خبر 
شــهادت حاج قاسم را شــنید. خیلی ناراحت شد. به 
همسرم زنگ زد و یکســاعت‌ با هم صحبت کردند. او 

عازم جبهه جنگ شده بودم.
سال 1371 یکی از همسایگان، زهرا را به مادر علیرضا 
معرفی کرده بود. در ابتدا مادر علیرضا به خانه‌ی ما آمد 
و گفت پسرش شیراز نیست ان‌شاالله مرخصی که آمد 
بــه منزلمان خواهند آمد. مدتی بعد همراه با خانواده به 
خواستگاری آمدند. آقا علیرضا پسر مهربان و کم حرفی 
بود. آن زمان دو سالی از استخدامش در نیروی دریایی 

ارتش می‌گذشت. 
اردیبهشــت سال ۱۳۷۲ عقد و یک سال بعد هم جشن 
عروسی را برپا کردند. آنها زندگی خوبی داشتند. سالها 
گذشــت و خدا در ابتدا یک دختر و بعد دو پسر به آنها 

هدیه داد.
زمانی که فرزند اولش به دنیا آمد. گفت: به امام رضا)ع( 
متوســل شدم و خدا مریم را به من هدیه داد. او مریم را 

هدیه امام رضا)ع( می‌دانست.
زهرا ارادت قلبی به امامان و معصومین داشت. یاد دارم 
در گرمای بندرعباس دست از اعتقادات خود برنداشت. 
ماه رمضان روزه می‎گرفت و احیای شــب‌های قدر را با 
اعمالش به جا می‌آورد. ماه محرم که می‌شــد بچه ها را 
هیئت زنجیر زنی و ســینه زنی می‌برد می گفت دوست 

دارم بچه ها با محرم و عاشورا آشنا شوند.
یخی به شیراز آمدند: چه تار

علیرضا چند ســال پیش به من زنــگ زد و گفت: »به 
امید خدا مدتی بعد بازنشسته می‌شوم، دوست دارم در 
شیراز مستقر شوم. در صورت امکان برایم به دنبال خانه 
باش.« با پس اندازی که داشت فقط در شاپورجان  که در 
حومه‌ی شیراز است، می‌توانستم خانه تهیه کنم. موضوع 
را با علیرضا درمیان گذاشتم و او پذیرفت. خرداد سال 
۱۴۰0 از خدمت نیروی دریایی ارتش بازنشسته شد و 

به شیراز آمدند و در شاپورجان مستقر شدند.
زهرا یکسالی را که در شاپورجان گذراند، به خاطر ارتباط 
اجتماعــی و اخلاق خوبش با اکثــر خانم‌های کوچه 
دوست شــده بود و دست بخیر بود. یکی از همسایه‌ها 
می‌گفت: زهرا خانم را اکثر روزها با بشــقاب پر از غذا 

سال 1360 بنا بر وظیفه‌ای 
که در آن زمان احساس کردم 
عازم جبهه‌ی نبرد شدم. و در 
عملیاتهــای  »والفجر یک و 
مقدماتی، فتح المبین، عملیات 
کربلای 4 و... شــرکت کردم.

مدام گریه می‌کرد. تشییع حاج قاسم را که از تلویزیون 
دید زنگ زد و گفت: چه تشییع باشکوهی، یعنی می‌شود 
یک روز تشــییع من هم به این اندازه با شــکوه شود؟! 
چه دعایی. زهرا در حرم امن الهی آســمانی شد و برای 

تشییع‌اش از جای جای ایران آمدند.

یان شهادت خواهر قرار گرفتید: شما چگونه در جر
چهارشنبه 4 آبان ماه بود. نماز مغرب و عشا را خواندم. 
تلویزیون روشــن بود که خبر ترور را زیرنویس کردند. 
همان لحظه نواه‌ام زنگ زد و گفت: بزنید شبکه فارس، 
به حرم شاهچراغ حمله تروریسی شده. کانال را عوض 
کردم. نوشــته بود 15 نفر شهید و 21 نفر زخمی. همان 
لحظه گفتم: ای کاش من هم جزء این سیزده نفر بودم. 
بچه‌هــا گفتنــد: دور از جون. گفتم: مگر از شــهادت 
بالاتر چیز دیگری هم هســت؟! ولی نمی دانســتم که 
خواهرم جزء شهداست. نمی دانستم که برای شهادت 
از برادرش پیشی گرفته است. من آروزی شهادت داشتم 

ولی نصیب زهرا شد.
برادرم زنگ زد و گفت: عکس آرتین را با دستی باندپیچی 
شــده در فضای مجازی دیده است. او خود را زودتر از 
ما به بیمارستان رساند. زمانی که رسیدیم آرتین در اتاق 
عمل بود. او شــهادت مادر، پدر و برادر را به عینه دیده 
بود. علیرضا علاقه خاص و عجیبی به آرتین داشــت و 

اکنون روی تخت بیمارستان بود.
خواهرم برای آرشام خیلی برنامه ها داشت. آرشام نابغه 
بود یه پســر مظلوم مودب بود ولی الان در آغوش مادر 

و پدر آرمیده است.
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برای شفای همسرش به حضرت شاهچراغ )ع( متوسل شد

یارت بود که دستی ستمگر او را به کوچه باغ شهادت  یم حضرات آل الله)ع( باشــد. با همســرش در حال ز از همدان، دیار هگمتانه، به همراه همســر بیمارش آمده بود تا خاک بوس حر

رهنمون کرد. شــهید »احســان مرادی« زائر حرم مطهر حضرت شــاهچراغ، اهل روســتای »ده پیــاز« در حومه همدان بود. غــرق در تمنای دل و صفای حرم بود که صدایی ســکوت 

یب در اثر اصابت دو گلوله ترویســت های تکفیری به شــهادت رســید. »شــاهد یاران«  به گفت و شــنودی مشــترک با همسر و دختر آن شهید  مناجات را در هم شکســت و آن زائر غر

پرداخته اســت. همســر بیمار و رنجور شــهید مردای بخاطر سکته ای که کرده، کاملا قادر به صحبت نیســت. گاهی دختر بزرگش خانم»فاطمه مرادی« به پرسش های ما پاسخ می دهد.

گفت و گوی مشروح شاهد یاران با همسر و فرزند شهید »احسان مرادی«:

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، مایلم از 
نحوه آشنایی و ازدواج پدر و مادرتان شروع کنم. آنها 

چگونه با هم آشنا شدند؟ 
»فاطمه مرادی دختر شــهید« : پــدر و مادرم در یک 
روســتا زندگی می کردند. طبعا ازدواج سنتی داشتند. 
روزی پــدرم در کوچه مادرم را اتفاقی می بیند و از پدر 
و مادرش می خواهد تا برای خواستگاری به منزل مادر 

بروند.
»اعظم مرادی، همســر شــهید«: یادم می آید، روز 
خواستگاری از گوشــه پرده یواشکی ایشان را نگاه می 
کــردم که با قد و قامتی بلند و چهره ای زیبا، من را برای 

همراهی زندگی انتخاب کرده بود. پس از عقد و برگزاری 
عروسی به منزل پدر و مادر همسرم رفتیم و  هفت سال 

با آن ها زندگی کردیم.
سال های اول این زندگی مشترک چگونه گذشت؟ 
»فاطمه مرادی دختر شهید«:  فرزند اول زندگی مشترک 
پدر و مادرم در سال 67 به دنیا آمد که سرمای استخوان 
سوز آن سال جان نوزاد تازه متولد شده را گرفت و داغی 
بر دل پدر و مادر گذاشــت اما این مصیبت آن ها را از 
ادامه زندگی ســرد نکرد و پدرم برای تغییر حال و هوای 
مادر تصمیم گرفت تا خانه ای بســازد و مستقل شوند 
اما به دلیل مشــکلات مالی این امر مقدور نبوده که به 

ناچار با کمک یکی از پسرعموهایش زمینی را خرید و 
با کمک مادر و با اندک پس اندازی که داشت یک اتاق 
در آن ســاخت که تنها یک پنجره و یک در داشت. سال 
بعد خدا »لیلا« را به آن ها داد و تولد خواهرم گشــایش 
و اتفاقات زیادی را برای زندگی ســاده و صمیمانه آن ها 

به دنبال داشت.
شغل پدرتان چه بود؟

»فاطمه مرادی دختر شهید«:  پدرم تا سال 68 و قبل 
از تولد فرزند اولش )لیلا( کشاورزی می کرد و بعد از آن 
در اداره آب و فاضلاب استخدام شد و تا قبل از شهادت 

در این مجموعه مشغول به کار بود.
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هر کدام از نوه ها هم که به دنیا می آمد، بلافاصله پدرم 
پیشنهاد سفر مشهد را می داد و کودک تازه متولد شده را 

پابوس امام رضا)ع( می برد.
از علاقه و ارادت پدرتان به شهدا چیزی می دانید؟

دلش با شــهدا بود. یک روز  با هم تلویزیون تماشا می 
کردیم. مســتندی درباره یکی از شهدا پخش می شد. 
خوب که دقت کردم، شــنیدم پدرم مــی گوید: »چی 

یک روز با هم تلویزیون تماشا 
درباره  کردیم. مستندی  می 
یکی از شهدا پخش می شد. 
خوب که دقت کردم، شنیدم 
پدرم می گوید: »چی می شد 
ما هم شــهید می شدیم و به 
این ســعادت می رسیدیم!.« 
خدا حرف دلش را شــنید و 
به آرزویش رســید. شهادت 
امــا مظلومانه  بــود  حقش 
رفت. پدرم نمی توانســت و 
دوست نداشــت ناراحتی ما 
را ببینــد. خدا هــم طوری 
کرد که ما اصلا غم نداشــته 
باشــیم و نگوییــم پدرمــان 
مرده و بگوییم شــهید شده.

درباره ســبک زندگی  پدر به چه شاخصه ای اشاره 
می کنید؟

»فاطمه مرادی دختر شهید«:  بنا به رسم دیرینه روستا 
و اخلاق نیک پدر، او هرآنچه درآمد از زمین کشاورزی 
داشت را به پدربزرگم می داد و فقط اندکی برای مخارج 
زندگی را برای خود نگه می داشــت. در روستای ما )ده 
پیاز( رسم بود پدر که به سن میانسالی می رسید فرزندان 
ذکور باید خرج پدر و مادر را می دادند تا کمتر کار کند 
و زیر ســایه فرزندان ذکورش بنشــیند از این رو پدرم تا 
آخرین روزهای زندگی، پدر و مادر خود را حمایت می 

کرد و آن ها را بیمه هم کرده بود.
از خصوصیات اخلاقی و اجتماعی پدر شــهیدتان 

بفرمایید؟ 
»فاطمه مرادی دختر شــهید«: پــدرم فردی مهربان، 
دلســوز، فداکار و مردم دار بــود. خیلی هوای مادرم را 
داشــت. به ما احترام می گذاشــت. همه حواســش به 
ما بود. حتی امســال برای هدیه عید نوروز آینده، برای 
خانه من و خواهرهایم ساعت خرید.کمتر کسی را می 
شناسیم که از پدرم کوچکترین رنجش و ناراحتی به یاد 
داشته باشد. همواره به دنبال جلب رضایت اطرافیانش 
بود و با همه مطابق سن و حال و احوالش رفتار می کرد 
و از کوچک تا بزرگ احترام خاصی برایش قائل بودند. به 
شدت اهل مسافرت بود به طوری که از هر فرصتی برای 
ســفر استفاده می کرد و بیشترین علاقه ایشان شهرهای 
زیارتی به خصوص مشهد مقدس بود، طوری که هر سال 
حتما باید به مشهد  و زیارت ثامن الحجج )ع( می رفت. 

می شــد ما هم شهید می شــدیم و به این سعادت می 
رسیدیم!.« خدا حرف دلش را شنید و به آرزویش رسید. 
شهادت حقش بود اما مظلومانه رفت. پدرم نمی توانست 
و دوست نداشت ناراحتی ما را ببیند. خدا هم طوری کرد 
که ما اصلا غم نداشــته باشیم و نگوییم پدرمان مرده و 

بگوییم شهید شده.
یارت  چطور شــد که پــدر و مادرتان به شــیراز و ز

حضرت شاهچراغ )ع( رفتند؟
»فاطمه مرادی دختر شهید«:  پدرم، عید نوروز امسال 
همه ما را به مشهد برد. گویا به دلش افتاده بود که آخرین 
ســفری است که همراه ما خواهد بود. پس از آن هم در 
تابســتان، بدون اطلاع ما با مادرم به کربلا رفتند. وقتی 
که برگشــتند تازه ما متوجه شدیم که آن ها به کربلا رفته 
اند. پدر و مادرم برای اینکه کسی به زحمت نیفتد پنهانی 
رفته بودند و به کســی چیزی نگفته بود. هر کسی که به 
دیدنش می آمد می گفت: که ما کربلا نبودیم، شاهچراغ 
رفته بودیم و با خنده ســرش را پایین می انداخت و می 
گفت: باید یک ســفر هم به زیارت حضرت شاهچراغ 

برویم، تا دروغ نگفته باشیم! 
اولیــن روزهای آبان بیرون از منــزل بود با مادرم تماس 
گرفــت و گفت که دوســت داری دوباره کربلا برویم؟ 
مــادرم گفت: ما تازه کربلا بودیم. بلافاصله گفت: پس 
دوســت داری شیراز و حرم شــاهچراغ بریم؟ تا حالا 
شاهچراغ نبردمت، شاید حضرت احمدبن موسی)ع( 

شفایت را داد! به دنبال این حرف مادر سکوت کرد. 
از سفر به شیراز بگویید، چه زمانی تصمیم گرفتید به 
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یارت حضرت شاهچراغ بروید؟ ز
»همسر شهید مرادی«: عصر همان روزی که به شیراز 
رسیدیم، مستقیم به حرم رفتیم. بنا بود بعد از زیارت و 
خواندن نماز مغرب و عشا به دنبال مسافرخانه بگردیم. 
در مســیر منتهی به حرم از کنار بــازار عبور کردیم. آقا 
احســان همیشه مراقب من بود تا با عصا نیفتم و خیلی 
مراعات حالم را می کرد. ولی آن روز در بازار حس کردم، 
حال خودش نیست. نگران و مشوش بود. دستم را نمی 

گرفت. قدم زنان کنارم حرکت می کرد.
چرا؟ فکر می کنم اضطراب داشــت که هرچه زودتر به 
حرم برسیم. در قسمتی از بازارکنار حرم فروشگاه های 
لباس  بچگانه زیادی بود. خواســتم که بایستد تا  از آن 
ها را برای نوه هایمان بخریم برخلاف همیشه مخالفت 
کرد و اصرار داشت که هرچه سریع تر به حرم برویم. به 
سختی همراهش شدم و به حرم رسیدیم. ساک ها را به 
امانتداری تحویل دادیم و وارد صحن شدیم بعد از گرفتن 
وضو دیگر آقا احسان را ندیدم و دیدار ما به قیامت ماند.
یســت ها به حرم  از لحظــات حادثه و حمله ترور

بگویید؟
»همسر شهید مرادی«:  وسط نماز مغرب و عشا بودیم 
که ناگهان صدای خیلی وحشتناکی از قسمت مردانه آمد. 
در لحظه اول فکر کردم بمب گذاشــته اند، ولی صداها 
نزدیک و نزدیک تر می شد و پس از مدتی سکوت همه 
جا را فراگرفت. نمی دانســتم چه باید بکنم. ترس تمام 
وجودم را فراگرفته بود. تنها کاری که از دستم برآمد این 
بود که شماره همسرم را بگیرم. یک بار، دوبار، سه بار. 
ولی جواب نمی داد. همه مردم به سمت خروجی های 

حرم در حال فرار بودند. به سختی و با عصا سعی کردم 
تا از میان جمعیت عبور کنم. ولی هربار که می افتادم، 
ناامیدتر از قبل بلند می شدم و دنبال احسان می گشتم.

کسی هم به کمک تان آمد؟
»همســر شهید مرادی«:  بله. یک جوان بسیجی و دو 
خادم از راه رسیدند و کمکم کردند تا از حرم بیرون بروم. 
اضطراب و دلشــوره تمام وجــودم را فراگرفته بود. نمی 
دانستم در شهر و دیار غریب بدون احسان چه کنم؟ پای 
جستجو کردن هم نداشتم. آنجا فقط گریه می کردم و از 
خدا کمک می خواستم. در حیاط حرم گفتند؛ »یک نفر 

وارد شده و همه مردم نمازگزار را به رگبار بسته است«. با 
لکنت زبان و پای درگیر از هرکه می رسید می خواستم 
کمکم کند تا شــاید بتوانم خبری از احسانم بگیرم ولی 
هیچکس نمی دانست یا نمی توانست به من بگوید چه 

اتفاقی رخ داده است.
چگونه از شهادت همسرتان مطلع شدید؟

»همسر شــهید مرادی«: وقتی که دامادهایم به دنبالم 
آمدند، گفتند؛ آقا احسان مجروح شده و در بیمارستان 
بستری است همان لحظه خدارا شکر کردم و سجده شکر 
به جا آوردم که احسان، همدم و مونس تنهایی هایم زنده 
است و ســایه اش همچنان بر سرم. اما وقتی به همدان 
برگشــتم و دیوارهای کوچه و خانه را سیاه پوش دیدم به 

یکباره تمام امیدم ناامید شد.
 و سخن پایانی...

»همسر شهید مرادی«:  8 ســال است که من سکته 
کرده ام و بیمارم.  همه کارهایم را شوهرم انجام می داد. 
نمی توانم خوب حرف بزنم. خداوند لعنت شــان کند. 
من رفته بودم زیارت کنم. احســان رفت و تنهایی تا ابد 
سهم من و دخترانم شد. از خدا می خواهم که شفیع ما 

در آخرت باشد.
»فاطمه مرادی دختر شهید« این حق ایران ما نیست که 
این خونها ریخته شود. انصاف نیست این انسانهای بی 
گناه کشته شوند. ما تا آخرین نفس پای خون شهدایمان 
ایســتاده ایم. آمریکا و داعش هیــچ غلطی نمی توانند 

بکنند.

یکی از روزهای اول آبان ماه  
پــدرم با مادر تماس گرفته و 
گفت که دوست داری دوباره 
کربــا برویم؟ مــادرم گفته 
بود: مــا تازه کربــا بودیم. 
پدر جــواب داده بــود: پس 
دوســت داری شیراز و حرم 
تــا حالا  بریم؟  شــاهچراغ 
شــاهچراغ نبردمت. شــاید 
موسی)ع(  احمدبن  حضرت 
شــفایت را داد! به دنبال این 
حــرف مــادر ســکوت کرد.
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ً
یار ما قرار دادید، لطفا با تشــکر از وقتی که در اخت

خودتان را بیشتر معرفی کنید.
ســلمان آزادی شیری هستم. سال 1371 در شهرستان 
فســا به دنیا آمدم و تحصیلاتــم را تا مقطع دیپلم در 

شهرستان گذراندم.
پدر شهیدتان را چگونه معرفی می کنید؟

پدرم، بهادر آزادی شــیری مهر ســال ۱۳۴۱ در ســیاه 
چادرهای عشــایری در روســتای بهمنی میانجنگل 
شهرســتان فســا به دنیا آمد. تحصیلات خود را از 7 
سالگی آغاز کرد و تا پنجم ابتدایی پشت سرگذاشت. 
او کودکی و جوانی خود را در کوه‌های سرســبز فارس 
با دامپروری گذراند. در همان اوان جوانی در روســتای 
بهمنی یکجا نشین شد. او در کنار پدرش کار شکسته 
بندی را هم گذراند. هیچ وقت برای این کار هزینه‌ای 
دریافت نمی‌کرد. پدربزرگ مســجدی را در روستای 
پانعــل احداث کرده بود و هر شــخصی که به اصرار 
خودش هزینه‌ای می خواســت بدهد می گفت برای 
کمک به مســجد هزینه را پرداخت کنید. پدر نیز راه 
پدربزرگ را به همین شــیوه ادامــه داد. از هر فرصتی 
برای کمک به مردم اســتفاده می‌کرد. این راهم بگویم 
که پــدر هیچ هزینه‌ای برای شکســته بندی دریافت 
نمی‌کرد. او روزهای سختی را پشت سرگذاشته بود و 
گاها به ما می‌گفت: قدر داشته هایتان را بدانید ما در 
دوران کوکی تنها با لبنیات و محصولات تولیدی خود 
شکممان را سیر میکردیم و گاهی نیز حتی نانی برای 

خوردن نداشتیم.
پدرتــان در چــه ســالی ازدواج کرد و آیا نســبت 

خویشاوندی داشتند؟ 
پدر و مادر، از خویشــاوندان دور هم هستند که سال 
1360 ازدواج کردند. زندگی خیلی خوبی داشتند و ما 
زیرســایه مادر و پدری پر محبت قد کشیدیم و بزرگ 
شدیم. ثمره این ازدواج 9 فرزند بود. بنده فرزند هفتم 

خانواده هستم. 
مادرم می‌گفت: پدرتان همیشــه خــوش رو و خوش 
اخلاق بود. هیچ‌گاه یاد ندارم که ناشکری کرده باشد. 
زمانی که فرزند پنجم‌مان به دنیا آمد و متوجه شــد که 
دختر است دست به سمت آســمان بالا برد و خدا را 
بابت نعمتی که به ما داده اســت شــکر کرد و به من 
گفت: »اصلا ناراحت نباش، خدا خود صلاح زندگی 
همه را می‌داند او روزی دهنده است...«19 مرداد 1398 
مادر دار فانی را وداع گفت و به دیار ابدی شتافت. داغ 
مادر برایمان ســخت بود و بی‌تابی می‌کردیم. پدر در 

کنار اشک‌هایی که می‌ریخت به ما دلداری می‌داد.
این مدت پدر خیلــی تنها بود. ما فرزندان هم ازدواج 

آرزویی که پس از شهادت 
اجابت شد

درآمد

شهید بهادر آزادی شیری فرزند همت، 60 ساله از عشایر غیور خطه فارس از ایل خمسه اهل بهمنی 

از توابع دهســتان میانجنگل شهرستان فسا بود که علاوه بر حرفه کشاورزی و دام پروری به شکسته 

بندی هم آشــنا بود و با نیت رضای الهی و برطرف کردن درد و رنج هم محلی های خود   نزدیک به 

یستی چهارم آبان  20 سال به این کار مشغول بود. شهید بهادر آزادی شیری  از شهدای حمله ترور

۱۴۰۱ به حرم شاهچراغ )ع( است، شهیدی که در آن روز همراه با همسر خود به شیراز آمده و در 

زمان تشــرف به حرم مطهر، توسط فرد مسلح به شهادت رسید. شاهد یاران با سلمان آزادی شیری 

فرزند آن شهید به گفتگویی مشروح پرداخته که در ادامه می آید. 

گفتگوی شاهد یاران با سلمان آزادی شیری فرزند شهید بهادر آزادی شیری
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قاسم، همیشه می‌گفت: »او مردی به تمام معنا بود. و 
می‌گفت شهادت حقِ شایسته و برازنده قامت رعنای 

حاج قاسم بود.
از اخلاق، رفتار و منش پدر بگوئید. رفتار ایشــان 

چگونه بود؟
همیشه خندان بود. حتی در اوج خستگی یا ناراحتی 
با تبســم برخورد می‌کرد. برای همه غریب و آشنا هم 
نداشت.  وجودش مایه برکت و آرامش ما فرزندان بود. 
بعد از مادر قدر پدر را بیشــتر از همیشه می‌دانستیم. 
اما نمی دانستیم که انقدر زود قرار است گرد یتیمی بر 
چهره‌مان بنشیند. یک روز تعطیلی طبق روال همیشه 
در خانه پدری دور هم جمع شــدیم. نوه‌ها بازی می 
کردند. به سمتشــان رفتم تا آنها را آرام کنم. پدر مانع 
این کار شــد و گفت: بگذارید تا راحت باشــند، ان 
شاالله که درب خانه‌ام همیشه بر رویشان باز باشد تا 

شادی آنها را ببینم. پس از ازدواجمان اولین توصیه‌اش 
به ما خواندن نمــاز اول وقت بود. مدام به ما توصیه و 
یادآوری می‌کرد که نماز را با آرامش بخوانید می گفت 

نماز انسان را به خدا نزدیک می کند.
از آخرین دیــدار یا تماس با پدرتان بگویید؟ خبر 
شــهادت را چه کسی به شما داد؟ حال شما در آن 

لحظه و رویت پیکر پدرتان چه بود؟
4 آبان ماه بود. پدر تماس گرفت و گفت: امروز به شیراز 
می‌آیم تا به بچه‌ها سر بزنم. طبق روال همیشه در ابتدا 
برای عــرض ارادت به حرم شــاهچراغ)ع( رفت. چند 
ساعتی گذشت. حدود ساعت 6 بود که همسرپدرم به 
گوشی خواهرم زنگ زد و با حالی پریشان و سراسیمه 
گفت: تیر خوردیم، تیــر خوردیم... . هر چه خواهرم 
صدایش می زد متوجه نمی شد و تلفن قطع شد. هر 
چه تماس گرفتیم تلفنش در دســترس نبود. به گوشی 
بابا زنگ زدیم او هم جواب نمیداد. بعد از تماس خبر 
ترور حرم را شــنیدیم. حالمان خوب نبــود. باورمان 

نمیشد در حرم شاهچراغ این اتفاق رخ داده باشد. 
بلافاصله به ســمت حرم رفتیم. نمی دانم مســیر را 
چگونه رفتیم. همه‌ی خیابانهای منتهی به حرم شلوغ 
بود. ماشــین را در کوچه ای پارک کردیم و به ســمت 
حرم دویدیم. بین راه مدام تماس می‌گرفتیم. ولی پدر 
جواب نمی داد. به حرم که رســیدیم گفتند زخمی ها 
را به بیمارســتان بردند. در ابتدا به بیمارستان نمازی 
رفتیم. ولی خبری از بابا نبود. توی خیابان ســرگردان 
بودیم و حال خوبی نداشــتیم. نیمه شــب بود که به 

خانه رسیدیم. 
صبــح روز بعــد حــال خوبی نداشــتم. همــراه با 
همســرخواهرم آقا مهــدی به پزشــک قانونی رفتیم. 
آنجا ما را به شــعبه ۵ آگاهــی ارجاء دادند. به آگاهی 
که رســیدیم. مهدی به خاطر وضع روحی‌ام گفت تو 
بمان من وارد می شــوم.  20 دقیقه طول کشید تا آمد 
هر دقیقه که می‌گذشــت حالم بد و بدتر می شد. از 

کرده بودیم. زمانی که می‌رفتم و او را تنها می‌دیدم خیلی 
ناراحت می‌شدم.  به پدر اصرار کردیم که ازدواج کند. 
روزهای اول خیلی مخالفت می‌کرد. ما همه تصمیم 
گرفتیم تا برای پدر آســتین بالا بزنیم و سرانجام پس 
از کش و قوس‌های فراوان اسفند سال 1400 با یکی از 

بستگان دورمان ازدواج کرد.
پدر شما به جبهه رفته بود؟

خیر پــدر بنا بر دلائلــی توفیق حضــور در جبهه را 
نداشــت. اما در پشت جبهه با جمع آوری اقلام مورد 
نیــاز به نوعــی خدمت می کرد. مادر و زنان عشــایر 
نــان می پختند و پدر آنها را جمع می‌کرد و به ســتاد 

پشتیبانی می‌رساند.
از دوران کودکــی خــود در کنــار پدر و ســیره و 

شخصیت اخلاقی آن شهید بگویید.
پدر نماز یومیه را همیشــه سر وقت می‌خواند. هرگاه 
صدای اذان از گلدســته‌های مســجد بلند می‌شــد 
بلافاصله آستین های خود را بالا می‌زد وضو می‌گرفت 
و به نماز می‌ایستاد. او به خوش مرامی و خوش اخلاقی 
در خانواده، اقوام و دوســتان معروف بود و ناملایمات 
زندگی هیچگاه در اخلاق او تاثیری نگذاشت. پدر در 
روستا حکم ریش سفید و معتمد را داشت. هرشخصی 

کمکی می‌خواست به او مراجعه می‌کرد.
پــدر اعتقاد و علاقــه فراوانی به زیــارت قبور امامان 
معصوم و امامزادگان داشــت. مزار یکی از امامزادگان 
جلیل‌القدر به نام امامزاده اسماعیل در نزدیکی محل 
زندگیمان اســت. شجره ایشــان به نوادگان حضرت 
ابالفضل العباس)ع( برمی‌گردد. پدر هروقت از آن مکان 
می‌گذشت به رسم ادب، از ماشین پیاده می‌شد دست 
به سینه می‌گذاشت و سلام می‌داد. و هرزمان به شیراز 
می‌آمــد در ابتدا به حرم احمدبن موســی الکاظم)ع( 
می‌رفت و پس از عرض ارادت به کارهای جانبی خود 
می‌رســید. هیچگاه یاد ندارم که پدر بدون زیارت این 

امامزاده واجب التعظیم به خانه برگشته باشد. 
یکی از آرزوهای پدر زیــارت قبور ائمه‌ی اطهار بود. 
دوست داشت به زیارت امام رضا)ع( و امام حسین)ع( 
بــرود. دیداری که به دنیای دیگر موکول شــد. آرزوی 
پدر پس از شهادتش به اجابت رسید. پیکرش بر روی 
دســتان خونگرم مردم مشــهد به طواف و زیارت امام 
رئوف رفت. تشییع با شکوهی بود. زیارت امام رئوفمان 

تسلای دل زخم خورده‌مان شد.
پدر به کدام  شهید ارادت خاص داشت؟ خاطره او 

را برایمان بگوئید.
پدر ارادت قلبی به حاج قاسم داشت. روی در و دیوار 
اتاقش پر بود از عکســهای حاج قاسم. زمانی که خبر 
شهادت حاج قاســم را شــنید. خیلی گریه کرد و با 
بــرادرم ابوذر برای تشــییع به کرمان رفــت. زمانی که 
برگشــت کمی آرامتر شــده بود.  در تعریف از حاج 

پــدر نمــازش را همیشــه 
ســروقت می‌خواند. هرگاه 
گلدسته‌های  از  اذان  صدای 
مسجد بلند می‌شد بلافاصله 
آستین های خود را بالا می‌زد 
وضــو می‌گرفت و بــه نماز 
می‌ایستاد. او به خوش مرامی 
و اخلاق نیکــو در خانواده، 
اقوام و دوستان معروف بود 
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کاری برای این پســر با وضعیتی که داره انجام بدی؟ 
گفت: پسرم شفا دست خداست، من فقط یک وسیله 
هســتم تا جایی که یاد گرفته‌ام کارم را انجام می دهم 

مابقی صلاح و مصلحت خداست.

پدر کارش را شروع کرد. بیش از یک ساعت طول کشید. 
پس از اتمام طبابتش رو به پسر گفت: خب یه یا علی 
بگو و بشین. آن پسر گفت: آقا نمی تونم، من 5 سال 
است هر چه تلاش کردم نتونستم بشینم. پدرم بار دوم 
بــا یک صلابت و اطمینان قلبی گفت: یا علی بگو و 
بنشین. پسر با یک یا علی نشست. همه‌ی همراهانش 

با تعجب نگاه هم می کردند. 
پس از چند دقیقه پدر گفت: بلند شو و روی پاهایت 
بایست. آن پسر گفت: من نمیتونم... پدر گفت: یاعلی 
بگو... پسر بلند شد و روی پاهایش ایستاد. هیچکدام 

یکی از آرزوهای پدر زیارت 
قبور ائمه‌ی اطهار بود. دوست 
داشت به زیارت امام رضا)ع( 
و امــام حســین)ع( بــرود. 
دیداری که بــه دنیای دیگر 
موکول شد. آرزوی پدر پس 
از شهادتش به اجابت رسید.  

عقب دیدمش که به سمت درب خروجی آمد. و گفت: 
عکس پیکری را دیدم فکر نکنم که خودش باشد... . 
حالش خوب نبود هیچــگاه او را به این حالت ندیده 
بودم. زیرا او کســی بود که هیچ وقت ناراحتی خود را 
بروز نمی‌داد. همان جا بود که فهمیدم پدرم آســمانی 
شده اما دلم باور نمی‌کرد. تمام مسیر را با حالی نزار 
دویدم. در بین راه چند بار زمین خوردم. به اتاق مربوطه 
که رسیدم تمام وجودم می‌لرزید. هنوز ته وجودم امید 
به زنده بودن پدر داشتم. با خود گفتم نه بابا زنده است. 
به میز نزدیک شدم عکس پیکرش را دیدم. آری عکس 
پیکر پدرم بود. باورم نمی شــد. قرارمان این نبود... در 
آن لحظه حالم بد شد. و تا چند دقیقه از هوش رفتم. 

آن روز مثل یک کابووس گذشت!
همان روز متوجه شدیم که همسرپدر، خانم » فاطمه 
جان‌فزاح« در بیمارســتان رجایی بستری شده است. 
تیر به شــکم و پایش اصابت کرده بود و حال وخیمی 
داشت. پس از چند روز به هوش آمد. به خاطر حالش 
نقل شــهادت پدر چیزی به او نگفتیم. پس از حدود 

سی روز خبر شهادت پدر را متوجه شد.
همســر پدر برای مــا از آن روز روایت کرد و گفت: آن 
روز برای زیارت به حرم رفتیم. یک دور زیارت کردیم 
و در حیــاط حرم همدیگر را دیدیــم. او آمد و گفت: 
مــن یک حاجتی دارم، بروم بگیرم و برگردم، باز هم به 
حرم برگشت. پس از چند دقیقه صدای تیراندازی در 
حرم پیچید. سراســیمه به سمت ضریح دویدم. دیدم 
انتهای نماز اســت و به پهنای صورت اشک می‌ریزد. 
گفتم: صدای تیراندازی می‌آید بلند شو برویم. گفت: 
نه صدای ترقه است. دستش را گرفتم و بلندش کردم، 
اشکش روی دســتم ریخت. به سمت درب خروجی 
دویدیم. و در گوشه‌ای پناه گرفتیم. آن ملعون به سمت 
ما آمد. چند کــودک در میانمان بود ولی رحمی نکرد 
و ما را به گلوله بســت. صدای ناله و شیون بلند شد. 
بهادر نگاهی به من کرد و با آن حالش گفت: »هرچه 
تقدیرمان باشــد اتفاق می‌افتد. اگــر خدا بخواهد از 
اینجا سالم می‌رویم و اگر بخواهد، مهمان شاهچراغ 

میمانیم.« و آقای بهادری مهمان شاهچراغ ماند.
پس از شــهادت بابــا، فیلمی از ســاعات آخر عمر 
بابرکتش به دســتمان رســید. در آن فیلم که در حرم 
شــاهچراغ بود برای همــه دعا کرد و گفــت از خدا 

میخواهم نظرش را از فرزندانم برنگرداند.
قرار خواهر برادری این بود که پنجشــنبه ها به دیدار 
پــدر برویــم. آن روز به خانه‌ی پــدری رفتیم. پس از 
احوال پرسی صدای زنگ خانه به صدا درآمد. در را باز 
کردم. چند نفر همراه با جوانی حدود 25 ساله که روی 
برانکارد خوابیده بود وارد منزل پدر شدند. یکی از آن‌ها 
گفت: ما برای رفع بیماری پسرمان از اصفهان به اینجا 

آمده‌ایم او پنج سالی است که زمین گیر شده است.
پدر را به گوشه‌ای کشاندم و گفتم: بابا واقعا می تونی 

از همراهان باورشان نمی‌شد پسر از خوشحالی دوست 
داشت فریاد بکشد. معجزه‌ای رخ داده بود. پدر تمامی 
طبابت‌هایــش رایگان بــود و حتی یک ریــال هم از 

بیمارانش دریافت نمی‌کرد.
چرا  پیکر پدرتان در حرم مطهر حضرت شاعچراغ 

به خاک سپرده نشد؟
دفن شدن در جوار امامزاده جلیل‌القدر آن هم احمدبن 
موســی الکاظم)ع( یکی از افتخارات اســت و قطعا 
آرزوی پدر نیز بوده اســت. ولیکن وصیت پدر و مادر 
مرحومم این بود که هر دو در کنار هم به خاک سپرده 
شوند. ما هم به خاطر آن وصیت، پدر را در وطنش به 
خاک ســپردیم. جایی که نظاره‌گر سختی و رنج های 

پدر بود.
از دیــدار با رهبــری پس از شــهادت پدرتان برایم 

بگوئید؟
دیدار با مقام معظم رهبری یکی از آرزوهای خانوادگی 
ما بود و هیچ وقت فکر نمی کردم  به دیدن رهبر بروم. 
همــه 9 فرزند به  دیدار رهبرمــان رفتیم. لحظه دیدار 
بغض گلویم را گرفت. حس و حال قشنگی بود. پس 

از دیدار، قوت قلبی گرفتیم و آرام شدیم.
رهبرمعظم انقلاب وقتی اسامی ما را خواند، فرمودند: 
»به به! چه اســامی زیبایی... چه پدر و مادری که این 
اســامی زیبا را برای شما انتخاب کردند. معلوم است 
که پدر و مادرتان انســان‌های مذهبی بودند و با ائمه 
اطهار ارتباط قلبی داشــتند که اسامی زیبایی را برای 

شما انتخاب کردند.
پدرم خیلی اهل بیت را دوست داشت و به عشق آن‌ها 
اسامی فرزندانش را نام‌گذاری کرده بود. بعضی روزها 
که دلم  می‌گیرد. بر سر مزار پدر و مادر می روم. سلام 
می کنم. می دانم که جوای سلامم را می دهند. آنجا، 
تنها جایی است که آرام می‌شوم. می دانم که پدر و مادر 
در آن دنیا هم برای خوب شدن حالمان دعا می‌کنند. 
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جانبازِ آزاده
 در انتظار شهادت

 
ً
یار ما قرار دادید، لطفا با تشکر از وقتی که در اخت

خودتان را معرفی کنید:
محمدکاظم کیاسی هستم. سال 1370 به دنیا آمدم. 
تحصیلاتم را تا مقطع کارشناســی ارشــد در رشته 
جامع شناســی گذراندم و اکنون دبیر دوره متوســطه 

اول مرودشت هستم.
ا آمد؟ چه تاریخی  ی پدر چه تاریخی و در کجا به دن
تشــکیل خانواده داد؟ خاطره‌ای اگر برای شــما 

روایت کرده اند بفرمایید:
پــدرم »محمدولی کیاســی« دهم تیرمــاه 1347 در 
برج از توابع مرودشــت به دنیا 

َ
روســتای اشــکجرد ا

آمد. دوران تحصیلی را در روســتا  و سپس شهرستان 
مرودشت تا مقطع دیپلم رشته علوم انسانی گذراند. 
سال 1369 ازدواج کرد. مادرم می گوید: »ما دختر عمو 
و پسر عمو بودیم که یک روز عمو برای خواستگاری 
به خانه ما آمد. چند سالی نامزد بودیم که محمدولی 
عازم جبهه‌ی جنگ شــد. مدتی نگذشته بود که خبر 

اسارتش آمد.
محمدولی در زمان اسارت، گاهی نامه می‌نوشت؛ البته 
کوتاه و محدود به چند جمله. یاد دارم در آخرین نامه‌ 
نوشت بود »پس از بازگشتم به ایران، مراسم ازدواج را 
برپا خواهم کرد.« و او ســال 1369 به ایران بازگشت. 
دوران اسارت بر محمدولی و دیگر اسرا آنچنان سخت 
و طاقت فرسا گذشته بود که آن سختی را با گودی زیر 
چشم و گوشــتی که بر بدنشان نمانده بود می‌دیدی. 
محمدولی زمانی که برگشت 37 کیلو بود. همان سال 
1369 ازدواج کردیم و زندگی مشترک را آغاز کردیم.«

پدر بسیار خانواده دوست بود و از زمانی که به یاد دارم 

درآمد

محمدولی کیاســی دلاور مردی از خطه مرودشــت اســت که 34 ســال پیش در 19 ســالگی برای 

دفــاع از کیان خــود راهی جبهه نبرد شــد و پــس از ماه‌ها جنگیــدن در جزیره مجنون به اســارت 

یر شــکنجه‌های دشــمن بعث در آن اســارتگاه‌های مخوف گذراند  دشــمن درآمد. او 5 ســال را ز

یف مرودشت استقبال شــکوهمند و به یاد ماندنی  ولی خم به ابرو نیاورد. زمان بازگشــت مردم شــر

را رقــم زدننــد. او با بغضی نهفتــه در دل آرزوی وصال یارانش را داشــت که ســرانجام در حرم امن 

الهی به دوســتان شــهیدش پیوســت و آن واقعه‌ی اســتقبال پس از 29 ســال تکرار شــد. به سراغ 

فرزند ارشــد این شــهید بزرگــوار می‌رویم تا خاطراتی از پدر در گفتگو با شــاهد یــاران روایت کند.

گفتگوی شاهد یاران با محمد کاظم قیاسی فرزند شهید محمد ولی کیاسی
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هیچگاه با مادر بحث نکرد. همیشــه حرمت مادر را 
‌داشــت و ما را هم به این کار تشــویق می‌کرد. سال 
1386 برای زندگی به مرودشت آمدیم و پدر سال 1388 
بازنشسته ســپاه پاسداران شد. پدر در کنار پاسداری 
مشغول کشــاورزی نیز بود و سخت کار می‌کرد. یاد 
دارم زمستان‌ها با موتور ســر زمین می‌رفت و شرایط 

بسیار دشواری را تحمل می‌کرد.
شهید کیاسی چه تاریخی عازم جبهه جنگ شد و 

چه تاریخی به اسارت دشمن بعث درآمد:
چهارم تیرماه سال 1366 در 19 سالگی همراه با چند 
تن از دوستانش به دور از چشم پدر و مادر عازم جبهه 
نبرد شــد و در عملیات بیت المقدس 7 شرکت کرد. 
او خاطــرات نابی از زمان حضــور در جبهه جنگ و 
دوران اسارت داشت. شــهید شدن بیش از 20 نفر از 
همرزمان و دوســتانش در یک ماه یا رد شــدن گلوله 
از بیخ گوش خود و... . پس از یک ســال جنگیدن در 
جزیره مجنون به اسارت دشــمن در‌آمد. در ابتدا 13 
روز را در اســتخبارات بغداد و پس از آن دو سال و نیم 
از عمر خود را در اردوگاه ردمایه 13 در اسارت نیروهای 

بعث عراق به سربرد.
اگر خاطره ای از دوران اســارت برای شما روایت 

کرده‌اند بفرمایید؟
خاطرات تلخ بسیاری از زمان اسارت در یاد و خاطرش 
ماندگار شده بود، از آزار و اذیت‌های نیروی بعثی برای 
رفــع کوچک‌ترین نیازها مثل نوشــیدن آب در فصل 
تابستان تا کمبود پتو و استفاده چندنفری از یک پتو 

در روزهای سرد زمستان.
پدر در خاطره‌ای برای ما از روزهای اول اسارت روایت 
کرد و می‌گفت: روزهای اول اسارت بود و ما هر روز در 
هر وعده‌ی غذایی دچار مشکل بودیم. یک روز ناهار 
پلو سفید دادند که سهم هرکدام از اسرا به اندازه کف 

دست بود آن هم مملو از فضولات مرغ.
یــک روز یکی از نیروهای بعثی بــه اردوگاه ما آمد و 
اعلام کرد که جلســه‌ای در پیش داریم و گفت: باید 

برای شما هدیه‌ای آورده‌ام. همه با شور و اشتیاق کنارم 
جمع شــدند و من هم تکه نان‌هایی که هرکدام اندازه 
کف دست بود را از پیراهن درآوردم. هر چندنفر یکی 
از آنها را برداشت و با هم تقسیم کردند و با خوشحالی 

خوردند. 
پدر می گفت: در آن روزهای ســخت اســارت حتی 
نوشیدن یک جرعه آب گوارا هم آرزو شده بود. گاهی 
آبی که پوست بادمجان در آن جوشیده شده بود را برای 
رفع تشنگی به ما می‌دادند و یا آب هندوانه‌ای که سهم 

هرکدام یک قاشق بیشتر نبود. 
ســوراخی روی درب آسایشگاه بود که از آنجا بچه‌ها 
کشــیک می‌دادند. یــک روز از آن روزنــه دیدیم که 
یک ســرباز بعثی با ســطل آهنی در دست به سمت 
آسایشگاه می‌آید، خوشحال شدیم و گفتیم شاید درون 
آن مقداری آب برای نوشیدن باشد. اما این حال خوش 
زمان زیادی ماندگار نشد و دیدیم که آن آب آغشته به 
خون و بســیار کثیف بود.  سربازهای بعثی روزی سه 
دفعه اســرا  را می‌شمردند. شمردنی که با کتک زدن و 
ناسزا گفتن همراه بود. سرباز بعثی آنقدر همه را اذیت 
کرده بود که همگی از خدا ‌خواستیم که روز بعد نتواند 

برعلیه کشور خود در برابر دوربین‌ها صحبت کنید. 
او من و12 نفر از اســرا و دوستانم را انتخاب کرد. بین 
خودمان قرار گذاشتیم هرچه پرسیدند سکوت اختیار 
کنیم و جوابی ندهیــم و درصورت اجبار بگوییم که 
چیزی نمی‌دانیم و بی اطلاعیم تا خدای ناکرده وجهه‌ی 

کشور و رهبر خراب نشود. 
پس از دقایقی ما را به مکان مجللی بردند که سران و 
مقام‌های ارشد بعث حضور داشتند. میز جداگانه‌ای را 
به اصحاب رسانه اختصاص داده بودند. سوال‌ها شروع 
شد و در ابتدا سکوت کردیم و پس از آن طفره رفتیم.

پس از اتمام مصاحبه )البته به خاطر حضور سرانشان 
ما را اذیت نکردند( ما را به سمت میزهای شام هدایت 
کردند. به محض اینکه مشــغول به خوردن و گفتگو 
باهم شدند؛ به دور از چشــمان بعثی‌ها تکه‌ نانی را 
درون پیراهنم انداختم و مخفی کردم. بچه ها گفتند: 
آقا محمد اگر این حرکتت را ببینند بیچاره‌مان می‌کنند 
و دردســر می‌شود. در جوابشــان گفتم: این بعثی‌ها 
هرروز با کتــک از ما پذیرایی می‌کنند، این دفعه هم 

اضافه شود. 
به آسایشگاه بازگشتیم. اسرا را که دیدم گفتم: دوستان 

 19 در   1366 ســال  تیــر 
ســالگی همراه با چند تن از 
دوســتانش به دور از چشم 
پدر و مادر عازم جبهه نبرد 
شد و در عملیات بیت المقدس 
7 شــرکت کرد. او خاطرات 
نابی از زمان حضور در جبهه 
جنگ و دوران اسارت داشت.
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برای شــمارش بیاید. چند روز گذشت و خبری از آن 
سرباز بعثی نبود که متوجه شدیم از بالای پله‌ها افتاده 

و فوت شده است.
یک روز اسرا را سوار مینی‌بوس کردند و از اردوگاه خارج 
شدیم. همه مانده بودیم که ما را کجا می برند. پس از 
مدتی به مکانی رسیدیم که مقام‌های ارشد بعثی‌ همراه 
با تعدای سرباز بر سر گودال بزرگی ایستاده بودند. پیاده 
شــدیم. آنجا بود که فهمیدیم قصد دارند اسرا را زنده 
به گور کنند. اشــهدمان را خواندیم. در همین حال و 
هوا بودیم که هلی کوپتری به زمین نشست. یک نفر 
که مشخص بود مافوق بعثی‌هاست از آن پیاده شد و 
به ســمت ما آمد و با عصبانیت این کار را لغو کرد و 

دستور داد تا اسرا را به اردوگاه بازگردانند.

باز هم شــدند؟ پس از بازگشــت از  آیــا پدر  جان
اسارت چه کردند و در چه بخشی مشغول خدمت 

شدند؟
بله. 25 درصد جانبازی )ناحیه چشــم و شیمیایی( 
داشــت. پدر پس از بازگشت از اسارت سال 1370 به 
سپاه پاسداران ملحق ‌شد. مســئول گزینش سپاه در 
آن زمان به پدر کار در پتروشــیمی با حقوق و مزایای 
خوب را پیشنهاد می‌کند اما پدر در جواب می‌گوید: 
من برای خدمت در سپاه پاســداران ساخته شده‌‌ام و 

مادیات برایم اهمیتی ندارد.
آیا پدر اهل ورزش و تفریح هم بود؟

بله. اهل کوهنوردی بود و به والبیبال هم علاقه داشت. 
آخر هفته‌ها در کانون سپاه مرودشت برنامه کوهنوردی 

می‌گذاشت و با رفقا و همکاران کوهنوردی می‌کرد.
آیا به زیارت کربلا هم رفته بودند؟

بله اولین بار در اسارت با چشمان بسته به زیارت رفته 
بود و آخرین بار هم اربعین ســال 1396 کاروانی را با 
مدیریت خود راه انداخت و دوســتان و خویشان را به 
زیارت کربلا بــرد. پدر با انرژی بالا و اخلاق و منش 
خوب خود خاطرات خوبی را برای دوســتانش در آن 

سفر رقم زده بود. 
گاهــی نیز مدیریــت کاروان راهیان نــور را به عهده 
می‌گرفت و بچه‌ها را برای آشــنایی بــا حال و هوای 

هشت سال دفاع مقدس به شلمچه می‌برد. 
با گذشــت این همه ســال از زمان اســارت و جنگ 
همچنــان به یاد آن زمان شــعر »ای لشــکر صاحب 

پس از دقایقی ما را به مکان 
مجللــی بردند که ســران و 
مقام‌های ارشد بعث حضور 
داشــتند. میز جداگانه‌ای را 
به اصحاب رسانه اختصاص 
داده بودند. ســوال‌ها شروع 
شد و در ابتدا سکوت کردیم 
و پــس از آن طفــره رفتیم. 

زمان« حــاج صادق آهنگران را گوش مــی‌داد و به آن 
علاقه زیادی داشت. 

دی ماه ســال 1398 خبر شهادت حاج قاسم به گوش 
همه رســید. پدر آشفته و نگران شد و ساعت‌ها گریه 
کــرد و بی‌تاب بــود. همراه با دوســتانش کاروانی راه 
انداخت و به تشــییع این شــهید بزرگــوار رفتیم. در 
این ســفر افتخار همراهی پدر را داشتم. به کرمان که 
رسیدیم دست از کارهای جهادی برنداشت. به برکت 
خون این شهید عزیز، زمانی که به مرودشت بازگشتیم 

آرامش بیشتری داشت. 
چه سفارشی به شما داشت:

پدر همیشــه می‌گفت » هیچ کاری نشد ندارد. همه 
چیز دست خداست.« و او در انتخاب دوست نیز مدام 
به ما ســفارش می کرد و می‌گفت: انتخاب دوســت 
مســئله بسیار مهمی اســت. در انتخاب دوستانتان 

بسیار دقت کنید. 
درباره شهادت با شما سخنی هم گفته بودند؟

بله. آرزوی شهادت عضو جدا نشدنی زندگی پدر بود. 
یک روز خطاب به من گفت: ای کاش زمان مرگم در 
اعلامیه‌ام کلمه والای شهید پشت اسمم بیاید. گفتم: 
پدرجان شما که سعادت شرکت در جنگ را داشته‌اید، 
سپس افتخار جانبازی و پس از آن طعم اسارت را نیز 
چشــیده‌اید. این‌ها همه افتخاراتی اســت که شامل 
همه نمی‌شــود، پس اینگونه نگویید. گفت: پســرم 
رســیدن به مقام والای شهادت خیلی متفاوت است. 
تمام همرزمانم رفتند و من لیاقت شهادت را نداشتم.  
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و چه کردید؟
نیمه مهرماه بــود که پدربزرگم به رحمت خدا رفت. 
پدر سیاه پوش پدرش شد. یک ماه پس از آن »چهارم 
آبان ماه« قرار بر این شــد که پدر از مرودشــت برای 
بازگرداندنم به شــیراز بیایــد. ده روز قبل از آن،  این 
موضوع را به خویشــاوندان اعلام کــرده بود که برای 

کارهای )فوت پدربزرگ( برنامه‌ریزی کنند.
همان روزها در شیراز اغتشــاش شده بود. چند روز 
قبــل از آن به تلفن همراه پــدر زنگ زدم و گفتم: بابا 
وضعیت شیراز خوب نیست. اغتشاش شده، خواهشا 
به شــیراز نیایید من می‌توانم خودم بیایم. پدر اصرار 

کرد که خودم به دنبالت می‌آیم.
چهارشــنبه چهارم آبان ماه پدر، مادر و خواهرانم به 
شیراز آمدند. آن روز ساعت8:30 دقیقه صبح کلاس 
داشــتم. پس از اتمام کلاس وسایل‌ها را برداشتم و به 
سمت درب خروجی رفتم. تقریبا یک هفته‌ای بود که 
خانواده را ندیده بودم. پدر تا مرا دید در آغوش گرفت. 
ولی نمی دانستم که آن آخرین آغوش پدرانه است... .

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. پدر گفت: حالا 
که این همه راه آمدیم به زیارت حرم شاهچراغ)علیه 
السلام( برویم. گفتم: پدر زیارت را بگذارید یک روز 
دیگر، بعدا هم می شــود به زیارت آمد. اما نپذیرفت 

و مسیر را به سمت حرم تغییر داد.
 پــدرم ارادت خاصی بــه ائمه اطهــار و امامزادگان 
داشت. زمانی که برای زیارت به مشهد مقدس رفتیم. 
بیــن راه در پــارک‌ و مراکز اقامتــی تفریحی و هتل 
برای اســتراحت توقف نمی‌کرد بلکه در امامزاده‌ها 
توقف داشت. )البته این روال همیشه پدر بود.( نماز 
می‌خواندیم و پس از استراحتی کوتاه به مسیر ادامه 

می‌دادیم.
به حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم)علیه السلام( 
رســیدیم. پدر گفت: پس از خوانــدن نماز حرکت 

خواهیم کرد.
آن روز پــدر رفتار متفاوتی داشــت. چهره‌اش آرامش 
همیشگی را نداشت. وارد صحن شدیم درهمان ابتدا 
گفــت: بابا زهرا جان از من عکــس بگیر، دقت کن 
حتما گنبد در عکس مشخص باشد. )پدر به عکس 
گرفتن علاقه بسیار داشت.( ابتدا عکسی از او گرفتم، 
بعــد از اینکه عکس را دید با ناراحتی گفت: نه بابا، 
گنبد در این عکس مشخص نیست دوباره بگیر. من 
هم چندین عکس دیگر گرفتم و بسیار دقت کردم که 

طبق خواسته پدر باشد. 
پــدرم به زیارت رفت. مــادرم و خواهرم زینب هم به 
ســمت وضوخانه رفتند و من به همراه خواهر دیگرم 
مرضیه در صحن منتظر ایســتادیم. پس از گذشت 
چهار، پنج دقیقه، صدای تیراندازی شنیدیم. همه در 

در ابتدا خودتان را معرفی کنید:
زهرا کیاسی هستم. فرزند شهید محمدولی کیاسی 
از شهدای حادثه تروریســتی حرم مطهر شاهچراغ 
)ع(. اکنون دانشــجوی ترم شش رشته گفتار درمانی، 

دانشگاه علوم توانبخشی شیراز هستم.
خاطره ای از پدر در ذهن دارید بفرمایید:

کلاس هشــتم متوســطه بودم. قرار بود در مدرســه 
مراسمی برگزار شود. مدیر مدرسه از پدرم دعوت کرد 

تا در آن مراســم از روزهای جبهه و جنگ روایت 
کند. )پدر سخن‌ور و راوی خوبی بود و به واسطه 
اخلاق و منش خوبی که داشــت در بین مردم نیز 
محبوب بــود و اهل مطالعه کتب بــود.( پدر به 
مدرســه آمد و از روزهای جنگ بــرای بچه‌های 
مدرســه روایت کرد. بچه هــا مجذوب خاطرات 

شده بودند.
پس از شرکت در کنکور، در دانشگاه شیراز پذیرفته 
شدم. پدر خیلی خوشحال شد و گفت: دخترم به 
هیچ چیز به جز درس خواندن و پیشــرفت توجه 
نکن، شما وارد مرحله‌ای دیگر از زندگی شده‌ای 
که ممکن است مشکلات زیادی سر راهت قرار 
بگیرد که ان شاءالله با درک و بصیرت بالا آنها را 

مدیریت کن. 
با این حال که مسافت مرودشت تا شیراز طولانی 
را به راحتی می‌توانســتم با ســرویس یا تاکسی 
اینترنتی به دانشــگاه بروم، پدر راضی نمی‌شد و 

می‌گفت دوست ندارم دخترم اذیت شود. 
این محبت پدر شامل حال دوستان دانشگاهی‌هایم 

هم شــده بود. ترم تمام شــده بود و قرار بود به خانه 
برگردیم. وسایلم را جمع کردم و منتظر پدر ایستادم. 
پدر آمد. دوستانم به خاطر مسافت طولانی که داشتند 
مجبور بودند با اتوبوس به شــهر خود بازگردند. پدر 
به محض دیدن دست ســنگین دوستان با شتاب به 
سمت آنها رفت و کمکشــان کرد. این روال همیشه 

پدر شده بود.
خاطره ی دیگری از پدر به یاد  دارید بفرمایید؟

بله. حاج قاســم به شهادت رسیده بود. صبح آن روز 
ســاعت 5 برای نماز بیدار شدم که هم نماز بخوانم 
و هم برای امتحانی که در آن روز داشتم خود را مهیا 
کنم. از اتاق بیرون آمدم. چشــمم به پدر افتاد. ناآرام 
بــود و گریه می‌کرد. متوجه شــدم که چند ســاعتی 

بیدار بوده است. چند روز بعد کاروانی برای شرکت 
در مراســم تشییع به ســمت کرمان راه انداخت. من 
هم خیلی دوســت داشــتم در آن مراسم شرکت کنم 
اما پدر گفت این گروه متشــکل از آقایان است و ان 
شاالله بعدا خانوادگی به زیارت مزار ایشان در کرمان 

خواهیم رفت. 
پدر از کرمان آمد و خدا رو شــکر حالش خیلی بهتر 
شده بود. چند شب بعد در اتاقم نشسته بودم و درس 

می‌خواندم که پدر در زد و وارد اتاق شد. کنارم نشست. 
عکس حاج قاســم در اتاقم جایــی بود که خیلی به 
چشــم نمی‌خورد. پدر به من گفــت: دخترم عکس 
حاج قاســم را جایی بگذار که جلو چشمانت باشد 
و هر زمان که به مشــکلی برخوردی، از شهدا طلب 
حاجت کن کــه قطعا کمکت خواهند کرد. در ادامه 
گفت: در جبهه هر زمان به مشکلی برمی‌خوردیم به 
مادرمان حضرت فاطمه زهرا)سلام الله( متوسل می 

شدیم و تاثیر آن ‌را به سرعت می‌دیدیم. 
پدر هرگاه فیلمی از جبهه و یا شهدا می‌دید اشک از 
چشــمانم سرازیر می شد و و می‌گفت: ای کاش من 

هم در  جبهه یا زمان سارت شهید می‌شدم.
از زمان شهادت پدر بفرمایید: چگونه مطلع شدید 

پس از مدتی فیلم حادثه ترور 
حرم شاهچراغ )ع( به دستم 
رسید. فیلم را مکرر نگاه کردم. 
قسمتی که تروریست به حرم 
اصلی رســید پــدر در کنار 
کفشداری گوشه‌ای ایستاده 
بود. از حالات و حرکات پدر 
مشخص بود که قصد دارد به 
سمت تروریست حمله کند و 
او را خلع سلاح کند اما قسمت 
و صــاح پدر شــهادت بود

در ادامه از فرزند دیگر این شهید بزرگوار روایتی بشنویم 

از شهادت سردار سلیمانی تا شهادت پدر
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رضا)علیه السلام( خواستم به ما و تمام خانواده‌هایی 
که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده‌اند آرامش 

و صبر عطا کنند. پس از زیارت آرامش عجیبی سراسر 
وجودمان را فراگرفت.

حال نیز با گذشت روزها از شهادت پدر تنها چیزی 
که باعث آرامش همه خانواده می‌شــود این است که 
پدر شــهید شــده و به آرزوی دیرینه خود که همان 
پیوســتن به همرزمان و یارانش بود رسیده است. این 

چهارشــنبه چهــارم آبــان 
ماه پدر، مــادر و خواهرانم 
بــه شــیراز آمدنــد. آن روز 
ســاعت8:30 دقیقــه صبح 
کلاس داشــتم. پس از اتمام 
کلاس وســایل‌ها را برداشتم 
و بــه ســمت درب خروجی 
رفتم. تقریبا یک هفته‌ای بود 
که خانــواده را ندیده بودم. 
پدر تــا مرا دیــد در آغوش 
گرفت. ولی نمی دانستم که آن 
آخرین آغوش پدرانه است... .

حال فرار بودند و وضعیت بســیار عجیب و غیرقابل 
توصیف بود. تمــام توجهم به ســمت حرم و دیدن 

پدرم بود.
خادمی به ســمت ما آمد جریان را گفتم و در جوابم 
گفت: شــما بیرون بروید ان شــاالله از سلامتی پدر 

هم مطلع می‌شوید.
به محــض خروج از صحن با عمــو و برادرم تماس 
گرفتم و آن‌ها را در جریان حادثه گذاشــتم. مسافت 
مرودشت، شیراز  45 دقیقه‌ است و این 45 دقیقه برای 
ما بسیار سخت گذشت. هر چه به گوشی پدر زنگ 
می‌زدم فایده‌ای نداشــت و این امر استرس مرا بیشتر 
کــرده بود. از مادر و خواهرمم خبری نبود. نگرانی که 
برای پدر داشتم به نسبت نگرانی برای خواهر و مادرم 

بیشتر بود زیرا آنها به سمت وضو خانه رفته بودند.
برادرم خود را به ما رســاند و بلافاصله به سراغ یکی 
از نیروهای حفــظ امنیت رفت و درباره محل انتقال 
شــهدا و مجروحین پرسید. او گفت که مجروحین و 
شهدا را به بیمارستان‌های مسلمین، نمازی و رجایی 

انتقال داده‌اند.
خودمان را به بیمارستان مســلمین رساندیم. برادرم 
بــرای اطلاع از اســامی شــهدا و مجروحیــن وارد 

بیمارســتان شــد. مدام اینترنت و فضای مجازی 
را چک می‌کردم تا شــاید از پدر خبری پیدا کنم. 
اولین خبر و تصاویر شهدا توجه‌ام را به پیکر یک 
شهید با لباس مشــکی جلب کرد. بله پدرم بود. 
)پدرم به خاطر فوت پدربزرگ پیراهنی مشــکی و 
شلوار سورمه‌ای به تن داشــت.( نیمی از لباسش 
را دیدم که پارچه‌ی سفیدی روی او کشیده بودند.

به برادر و اطرافیانم اطلاع دادم و آن تصویر را نشان 
دادم. همه سعی در آرام کردنم داشتند. با این حال 
به برادرم گفتم به پارکینگ سر بزنیم هنوز امید به 
زنده بودن پدر داشتم. حدودا ساعت 8 شب بود که 
به پارکینگ حرم هم رفتیم. ماشین پدر را تنها دیدم. 
زمان خروج از پارکینگ مادر و خواهرم را هم دیدم 
کــه چندین ســاعت منتظر بودنــد و کمی آرام‌تر 
شدیم. پس از آن یکی از آشنایمان که در بیمارستان 
مسلمین مشغول خدمت بود تماس گرفت و گفت: 
برای شناسایی پیکر شهید به بیمارستان بیایید. به 
سمت بیمارستان بازگشــتیم. برادرم بلافاصله به 
داخل بیمارســتان رفت. 20 دقیقه‌ای گذشت و از 

برادر خبری نبود. وارد بیمارســتان شدیم و آن لحظه 
بود که متوجه آسمانی شدن پدر شدیم.

نمی‌دانم آن روزها چگونه گذشت. بسیار ناآرام بودیم 
و حال خوشی نداشــتیم. چند روز بعد خبر آمد که 
قرار است پیکر شهدا را برای تشییع به مشهد مقدس 
زیارت امــام رضا)علیه الســام( ببرنــد. از آقا امام 

آرزو را تمام کســانی که حتــی یکبار هم پدر را دیده 
بودند می‌دانســتند چــرا که پدر از تمام دوســتان و 
آشنایان و... درخواست می‌کرد که برای شهادتش دعا 
کنند. او شــاید برات شهادت را از دوست شهیدش 
گرفته بود. حدود دو هفته قبل از این حادثه، پدر در 
خواب همرزم شهیدش »بهمن نوری« را در مکانی 
سرســبز می بیند. این خواب را برای خانواده بازگو 
میکند و پس از دو هفته به رفیق شهیدش پیوست.

اکنون از پدر چه درخواستی دارید:
این روزها هر زمان که دلم می‌گیرد بر ســر مزار پدر 
مــی‌روم. از او می‌خواهم همانطور که در زندگی ما 
را به محکم و اســتوار بودن تشویق می‌کرد الان هم 
کمک کند تا بتوانم روی پاهای خودم بایستیم. پس 

از زیارت مزار پدر قلبم سرشار از آرامش می‌شود.
فیلم شــهادت را که دیدید چه حس و حالی به 

شما دست داد:
پس از مدتی فیلم حادثه ترور حرم شــاهچراغ )ع( 
به دستم رســید. فیلم را مکرر نگاه کردم. قسمتی 
که تروریســت به حرم اصلی رســید پــدر در کنار 
کفشداری گوشه‌ای ایستاده بود. از حالات و حرکات 
پدر مشخص بود که قصد دارد به سمت تروریست 
حمله کند و او را خلع سلاح کند اما قسمت و صلاح 

پدر شهادت بوده همان آرزوی دیرینه.
خبــر شــهادت پــدر در شــهر و کشــور پیچیــد 
همکلاسی‌هایم از استان‌های دیگر تماس گرفتند و 
ابراز همدردی کردند. از کمک های بی‌دریغانه‌ی پدر 
به دوستانم خاطراتی زیبا در ذهن آن‌ها رقم خورده بود. 
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ً
با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا

خودتان را بیشتر معرفی کنید.
کبری شــمس هستم، مادر شهید مجتبی ندیمی. سال 
۱۳۳۵ در شهرســتان نی ریز در خانــواده‌ای مذهبی 
و محــب اهل بیت به دنیا آمــدم. از همان کودکی در 
روضه‌های خانگی مادر، بزرگ شــدم. مادرم انســان 
باخدایی بــود. او زیر نظر پدری با ایمان رشــد یافته 
بود. یاد دارم پدربزرگم با اهالی روستا کاروانی تشکیل 
می‌داد و آنها را عازم دیار نینوا می‌کرد و در ماه رمضان 
مردم را برای سحری بیدار می‌کرد. پدربزرگ خیلی از 
روزها از کوه انجیر می‌چید و آنها را برای بی‌سرپرستان 
و خانواده‌های نیازمند می‌برد. من در چنین خانواده‌ای 
به دنیا آمدم و بزرگ شدم. یاد دارم هفت ساله که بودم 
پدرم ذکرهای زیادی را به من یاد داد. او می‌گفت ذکر 
لا اله الا اللــه الملک الحق المبین را از یادت نرود و 

هرشــب چهار قل را بخوان و زیاد صلوات بفرست.(
کمی از زندگی مشــترک با همســرتان را بگویید. 
چه سالی ازدواج کردید و شغل همسرتان چه بود:
ســال ۱۳۵۰ ازدواج کردم. همسرم در ارتش تیپ 37 
زرهی خدمت می‌کرد؛ به همین دلیل دو ســالی را در 
کرمان گذراندیم و سپس سال ۱۳۵۳ به شیراز آمدیم. 
خداوند ۵ فرزند را به ما هدیه داد. همسرم )مصطفی( 

می‌گفت: مادر!
حرم شاهچراغ

به من آرامش عجیبی می دهد 
درآمد

»کبری شــمس« مادر شهید مجتبی ندیمی از شــهدای گرانقدر حرم مطهر احمد بن موسی الکاظم)ع( است. 

او شــهادت را لیاقــت و افتخاری بزرگ برای فرزند خود می‌‌داند. فرزندی کــه از کودکی تحت تعلیم آموزه‌های 

دینی پدر و مادر رشــد می کند و علمای دینی را سرمشــق زندگی خود قرار می دهد. مجتبی رشــد معنوی خود 

را در مناجات‌های شــبانه و خلوتگاه‌ در حرم مطهر احمدبن موسی)ع( می‌یابد و سرانجام و در همان خلوتگاه 

آســمانی می شــود. این مادر بزرگوار ناگفته‌هایی از فرزند خود دارد که در گفتگو با شــاهد یاران روایت می‌کند.

گفتگوی شــاهد یاران با خانم کبری شمس مادر شهید مجتبی ندیمی
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معلمان قرار می‌گرفت‌. همان ســال در کنکور شرکت 
کرد و در دانشگاه دولتی زاهدان رشته مکانیک پذیرفته 
شــد. یاد دارم قبل از کنکور اگر درسی را می خواند و 
تست می‌زد، آن کتاب‌ را به دوستانش امانت می‌داد تا 

آنها هم از آن کتاب استفاده کنند.

آیــا اهل کتاب خواندن هم بود؟ چه کتاب‌هایی را 
بیشتر می خواند؟ 

بلــه مجتبی اهل کتــاب و کتابخوانی بود.کتاب چهل 
حدیث امام، انســان کاملِ شــهید مطهــری، گناهان 
کبیره شهید دستغیب را مدام می خواند و آن را الگوی 
زندگی خود قــرار داده بود. کتاب صلاة الخاشــعین 
شهید دستغیب را از بس خوانده بود، صفحاتش ورق 
ورق شده بود. هرگاه نکته‌ای در کتاب می‌دید علامت 
می‌زد و به ما می‌گفت قسمت‌هایی را که علامت زده‌ام 

را حتما بخوانید.
توصیه‌های این شــهید بزرگوار به شــما و خانواده 

چه بود؟
یکی از توصیه‌هــای مجتبی، نماز اول وقت با حضور 
قلب آن هم در مســجد بود. این مراقبه مجتبی موجب 
شــد که اصلا گناه زبان نداشته باشد. هیچ وقت از او 

نشنیدیم.  یی  بدگو یا  غیبت 

شــغل مجتبی چه بود؟ و از چه ســالی شروع به 
کار کرد:

از ســال ۱۳۸۵ در مغــازه‌ای همراه بــا برادرانش کار 
می‌کرد، نام این فروشگاه را به عشق حضرت زهرا)س( 
کوثر گذاشــته بود. او قسمت حسابرسی و فروش‌ها را 

به عهده گرفته بود.
به کــدام یک از چهارده معصــوم علاقه و ارادت 

داشت:

انســان با خدایی بود. با آغاز جنگ تحمیلی بلافاصله 
عازم جبهه نبرد شد. ابتدا در کردستان و سپس به جبهه 
جنوب رفت. در عملیات آزادسازی خرمشهر زخمی 
شد. پس از بهبودی نسبی دوباره عازم جبهه جنگ شد 
و در عملیات فتح المبین شرکت کرد و باز هم زخمی 
شد و در بیمارستان ماهشهر بستری شد و پس از مدتی 
به شــیراز آمد و دوباره عازم جبهه شــد. او فرماندهی 
دلسوز بود که نمی‌توانست همرزمان خود را رها کند و 
هشت سال را کامل در جبهه گذراند. مصطفی رمضان 
ســال 75 با دهانی روزه در لحظه افطار بر اثر سانحه 

تصادف به رحمت خدا رفت و آسمانی شد.
زمانی که همســرم فوت شد خیلی ناآرام بودم. مجتبی 
به مــن گفت: مادر آنقدر بی تابــی نکن، پدر با زبان 
روزه و با بهتریــن حالت به رحمت خدا رفت. راضی 

باش به رضای خدا.
یخــی و کجا به دنیا  شــهید مجتبی ندیمی چه تار

آمد؟ فرزند چندم شما بود؟
مجتبی فرزند ســوم ما بود. زمانی که او را باردار بودم 
سعی کردم حلال و حرام‌ها و تمام مستحبات را انجام 
بدهــم و ذکرهایی که پدر یاد داده بود را در این دوران 
بیشتر بخوانم که تاثیر این امر بعدها در زندگی مجتبی 
مشهود شد. مجتبی ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۶ در شیراز 
به دنیا آمد. پنج ساله که بود او را همراه خودم به مسجد 

می بردم و آرام آرام یاد گرفت که مکبر مســجد شود.
مجتبی دوران تحصیلــی خود را در کدام مدارس 

گذراند؟
هفت ساله بود که راهی مدرسه شد. دوران ابتدایی را 
در مدرسه فیاض بخش گذراند. خیلی دلسوز بود. در 
زمان مدرســه اگر دانش آموزی از لحاظ تحصیلی در 
سطح پایینی بود به او کمک می‌کرد و به آنها سپرده بود 
یید.  که اگر مشــکلی در درس داشتید حتما به من بگو
دوران راهنمایی را در مدرسه عباسپور و دوران دبیرستان 
را در رشته ریاضی مدرسه شاهد ۱۲ پشت سرگذاشت. 
یق  مجتبی دســتخط زیبایی داشت و همیشه مورد تشو

مجتبی ارادت خاصی به حضرت زهرا )س( داشــت؛ 
می‌گفت »حضرت زهرا در جوانی‌اش حافظ عفاف و 
حجاب خود بود و فدایی ولایت شــد. شما هم سعی 
کنیــد هیچگاه چادر را زمیــن نگذارید و با برپا کردن 

روضه‌ها، این مسیر را ادامه دهید.«
از چه زمانــی مجتبی را با فضــای حرم احمدبن 
موسی الکاظم)ع( آشــنا کردید؟ از ارادت ایشان 

بفرمایید؟ به حضرت 
۲۲ بهمن سال ۱۳۶۱ به راهپیمایی رفته بودیم. نزدیک 
به حرم )سه راه نمازی( مجتبی را در شلوغی گم کردم، 
رو به گنبد احمدبن موســی الکاظم)ع( کردم و گفتم: 
»یا شــاهچراغ)ع( پسرم را به تو ســپردم. دقایقی بعد 

مجتبی را در حرم یافتم.«
او آرامــش خود را در حرم یافته بــود. گاهی می‌گفتم 
مجتبــی با ما به تفریح بیــا. در جواب می‌گفت: مادر 
هیــچ جای دنیــا آرامش حرم را به مــن نمی‌دهد. هر 
وقت قصد زیارت حرم شــاهچراغ)ع( را می‌کرد، قبل 
از آن اول زیارت خاصه احمدبن موســی الکاظم)ع( 
و ســپس دعای امــام زمان)عج( را بــا حالتی خاص 
می‌خواند و راهی حرم شاهچراغ)ع( می‌شد. می‌گفت 
مادر شــاهچراغ به من آرامــش عجیبی می دهد وقتی 
یا حضرت شاهچراغ  آنجا هستم انگار در بهشتم او گو

)ع( را می‌دید.
ایشان چه شهیدی را الگوی خود قرار داده بود؟ 

شهید شیرعلی سلطانی و ســردار سلیمانی را الگوی 
خودش قــرار داده بود. پنجشــنبه‌ها به گلزار شــهدا 
می‌رفــت و بر ســر مــزار همرزمــان پــدرش فاتحه 
می‌خوانــد.  یک روز که از گلزار شــهدا به خانه آمده 
بود گفت: مادر شــهدا بهترین راه را انتخاب کردند و 
عاقبت بخیر شــدند؛ ای کاش برای من هم راهی بود 

تا عاقبت بخیر شوم.

کتاب چهل حدیث امام، انسان 
کاملِ شهید مطهری، گناهان 
کبیره شهید دستغیب را مدام 
می خواند و آنهــا را الگوی 
زندگی خود قــرار داده بود. 
کتاب صلاه الخاشعین شهید 
دستغیب را از بس خوانده بود، 
صفحاتش ورق ورق شده بود. 
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مجتبی اهل نماز شب هم بود؟ 
بله. یک شب ساعت 3 بامداد از خواب برخاستم و به 
ســمت اتاق مجتبی رفتم. درِ اتاقش را آهسته باز کردم 
و مجتبی را در قنوت نماز شــب دیدم. او چراغ اتاق را 

روشن نکرده بود تا من از خواب بیدار نشوم.
همیشه می‌گفت مادر نماز را در اولویت کار هایت قرار 
بده و سعی کن نماز را در مسجد بخوانیم. گاهی برای 
عتبــات عالیات به صورت ناشــناس کمک می کرد تا 
مردمی که تاکنون به کربلا نرفته‌اند عازم کربلا شوند.

 
یارت حرم امــام حســین)ع( رفته بود؟  آیا بــه ز

ید بفرمایید: خاطره‌ای اگر به یاد دار
یــم که مجتبــی به امام حســین  در ابتــدا بایــد بگو
علیه‌الســام علاقه شدیدی داشت. هیچ وقت زیارت 
عاشــورایش ترک نمی‌شد و همیشــه و هر روز صبح 
دست به ســینه رو به حرم ارباب سلام می‌داد. دعای 
مجیر، زیارت جامعه‌ی کبیره، زیارت آل یاســین هم 

از عادات معنوی خوب مجتبی بود.
او چندین مرتبه به عتبات عالیات رفت و آخرین زیارت 
اربعین امســال بود که اسم هر دویمان را برای زیارت 
حرم امام حسین)ع( نوشت. اول با قطار به تهران و بعد 
با هواپیما به نجف اشرف رفتیم. از نجف تا کربلا مرا 
با ویلچر بــرد. دریغ از اعتراض یا آهی. او تمام وقت 
خــود را به مناجات و عبــادت می‌گذراند. به گونه‌ای 
زیــارت می‌کرد که انگار آخرین زیارت او اســت. از 
زیارت اربعین که برگشتیم. گفت: مادر دلم یک زیارت 
ناب در حرم امــام رضا)ع( را می‌خواهد. گفتم: مادر 
بگذار چشــماهایم که خوب شد حتما می‌رویم. )آب 

مروارید چشمهایم را عمل کرده بودم(
و این آرزو در دلش ماند و به شهادت رسید. یک روز 
بعد از شــهادتش این صحبت مجتبی در ذهنم تکرار 

می‌شــد آهی کشــیدم و با خودم گفتم »پسرم آرزو به 
دل ماند.« تا اینکه چند روز بعد گفتند شــهدا را برای 
طــواف به حرم امام رضــا)ع( می‌برند. کمی دلم آرام 
گرفــت و به مجتبی گفتم مــادر یکی از آرزوهایت به 

وقوع پیوست. زمانی که به حرم امام رضا)ع( رسیدیم 
گفتم:  »یا علی بن موســی الرضا)ع( پسرم مجتبی رو 

به تو سپردم آقا او را بپذیر...«
 

از چند روز قبل شــهادت مجتبــی بگویید: اتفاق 
خاصی در آن روزها نیفتاد؟

چند روز قبل از شهادتش مرا در آغوش گرفت و گفت 
لیم، 

ُ
مادر خیلی دوســتت دارم گفتم مجتبی دسته‌ی گ

منم دوســت دارم. )همیشه مجتبی را با این اسم صدا 
مــی‌زدم.( گفتم مادر تو در این دنیا خیلی پاک زندگی 

کردی، مرا شفاعت کن. لبخند زد...
ده روز بود که آب مروارید چشمانم را عمل کرده بودم. 
در ایــن ده روز خیلی کمک حالم بود. ظرف‌ها را می 
شســت و حتی غذا می‌پخت. سه‌شنبه شب بود )شب 
قبل از شــهادت( که به آشــپزخانه آمد و گفت: مادر 
یم گفتم: نه مادر اصلا...  امروز ظرف‌ها را من می‌شو
بــا اصرار زیــاد ظرف‌ها را از من گرفــت و پس از آن 

آشپزخانه را تی زد و خانه را جارو کشید.
جدیدا به گروه تواشــیح پیوســته بود. گفت مادر یکم 
آبان که حقوقم را گرفتم می خواهم یک کت و شلواری 
برای شــرکت در این گروه بخرم. و قرار بود این شــعر 
یم که تو پاکی و خدایی  را بخوانند »ملکا ذکر تــو گو
نــروم جز به همان ره که تــوام راه نمایی همه درگاه تو 
یم که  یــم همه توحید تو گو یم همه از فضل تو پو جو

به توحید سزایی...«
از روز آخر بگویید: چه شــد کــه مجتبی به حرم 

شاهچراغ رفت:
صبح چهارشــنبه 4 آبان، مجتبی کمکم کرد و وسایل 
های خانه را خرید.  آماده شد و به حرم رفت و زیارت 
کرد به خانه برگشــت. ســاعت ۳ بود که گفت: مادر 
کاری نداری می‌خواهم نماز مغرب و عشا را در حرم 
احمدبن موســی)ع( بخوانم. گفتــم: مادر برو و برای 
آرامش کشور دعا کن. گفت: مادر خیالت راحت باشد 

امام زمان هوای کشورمان را دارد.
 

اذان مغرب بلند شــدم وضــو گرفتم نمــاز بخوانم. 
یزیون را روشن کردم تا صدای اذان در خانه بپیچد.  تلو
چادر را سر کردم و به مسجد امام سجاد )علیه السلام( 
یزیون نوشته  یس تلو رفتم. زمانی که برگشتم دیدم زیرنو
است که یک تروریست به حرم شاهچراغ علیه السلام 

حمله کرده است.
مجتبی همیشه خوش قول بود و همیشه راس ساعتی که 
می‌گفت به خانه می‌آمد. به خودم گفتم اگر تا ساعت 
۷ نیامد پس برایش اتفاقی افتاده اســت و ســاعت از 
۷ گذشــت. بچه‌ها خبر را شــنیدند و به خانه آمدند. 
با هم به بیمارســتان رفتیم تا مجتبی را پیدا کنیم تمام 
بیمارســتانها را گشتیم ولی خبری از مجتبی نبود. دلم 
آرام بود. شــب در خواب دیدم که وارد خانه‌ای شدم. 
آن خانــه به باغی بزرگ تبدیل شــد. تعــدادی خانم 
نشســته بودند و زیارت عاشورا می‌خواندند، به جمع 
آنها پیوســتم. در حین خواندن زیارت عاشورا نسیمی 
گین کرد که از خواب  یی خوش فضا را عطرآ خنک و بو

او آرامش خود را در حرم یافته 
بود. هر وقت قصد زیارت حرم 
شاهچراغ)ع( را می‌کرد، اول 
زیارت خاصه احمدبن موسی 
الکاظــم)ع( و ســپس دعای 
امام زمان)عــج( را با حالتی 
خاص می‌خواند و راهی حرم 
مطهر شاهچراغ)ع( می‌شد. 
می‌گفت مادر شــاهچراغ به 
من آرامش عجیبی می دهد. 
وقتی آنجا هســتم انگار در 
بهشــتم. او گویــا حضــرت 
شــاهچراغ )ع( را می‌دیــد.
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در همان مکان به ســجده رفته است. یک آینه‌ی گرد و 
سبزی در سقف بود. شاید آن را برای خود نشانه کرده 
یا با احمدبن  بــود تا در جای ثابت راز و نیاز کند و گو

موسی رمز و رازی داشت که در همان مکان »بالای سرِ 
حرم در مسجد زیر همان آینه سبز« به شهادت رسید.

پریدم و به دلم برات شد که برای مجتبی اتفاقی افتاده 
اســت. صبح روز پنج شنبه دوباره به بیمارستان رفتیم 
و مجتبی را از مدارکی که در جیبش بود شناسایی کرده 
بودند و متوجه شــدیم که مجتبی بــا اصابت 8 تیر به 

بدن به شهادت رسیده است.
روز تشــییع رسید. حرم خیلی شــلوغ بود. بالای سر 
مزار مجتبی ایســتاده بــودم. تلقین را یکی از خادمین 
حرم خواند و پس از آن به ســمتم آمد و پرســید: شما 
مادر شــهید ندیمی هســتید؟ گفتم بلــه. گفت: اگر 
موردی نباشد با خادمین به منزلتان بیاییم، چند سوال 
از محضر شــما دارم. چند روز بعد با خادمین حرم به 

منزل ما آمدند.
آن خــادم می گفــت: یک روز جوانی را گوشــه حرم 
)بالای ســرِ حرم در مسجد( در حال عبادت دیدم. او 
در سجده بود. رفتم دور زدم و دوباره به سمت ضریح 
برگشــتم و آن جوان هنوز در سجده بود. با خود گفتم 
شــاید از شهرســتان آمده و خوابش برده است. رفتم 
و دســت را روی شانه هایش گذاشــتم. سر از سجده 
برداشت و دیدم صورتش غرق در اشک است. چندین 
مرتبــه پس از آن، او را در همان مکان در حال عبادت 
دیدم. فرشــی که در آن قسمت پهن بود را بنابر دلایلی 
برداشــتیم. چند روز بعد آن جــوان را دوباره دیدم که 

شــب در خواب دیدم که وارد 
خانــه‌ای شــدم. آن خانه به 
باغــی بــزرگ تبدیل شــد. 
تعدادی خانم نشسته بودند 
و زیارت عاشورا می‌خواندند، 
به جمــع آنها پیوســتم. در 
حین خواندن زیارت عاشورا 
بویــی  و  خنــک  نســیمی 
خــوش فضــا را عطرآگین 
کرد کــه از خــواب پریدم و 
به دلم برات شــد کــه برای 
مجتبی اتفاقی افتاده اســت

روزی که برای خواندن تلقین »شهید ندیمی« به داخل 
قبر رفتم دیدم که این همان جوان است.

پس از شــهادت مجتبــی، روزهایی که دلــم بی‌قرار 
می‌شود بر ســر مزارش می‌روم. آنجا تنها جایی ست 
یم مادر یادت  که به من آرامــش می دهد. به او می‌گو
می آید صدایت میزدم با شــتاب بر میخواستی... الان 

هم بلند شو مادر آمده...
 به نظر شــما چه چیزی موجب شــد که مجتبی به 

این مقام برسد:
فقط ارتباط قوی که با خدا داشــت. او جریان مرحوم 
قاضی را بارها خوانده بود. این بزرگوار در دوران جوانی 
برای اینکه جلوی زبانــش را بگیرد و توانائی بازداری 
آن را داشته باشد 26 سال ریگ در دهان می گذارد.« 
مجتبــی چنین اشــخاصی را الگوی خــود کرده بود. 
شــخصی که 45 سال عمر با برکت از خدا بگیرد ولی 
یی نداشته باشد و همین امر موجب شود  غیبت یا بدگو
که در بهتریــن لحظات )اذان مغرب( در مکانی که با 
خدای خود مناجات می‌کرد و در مســجد به شهادت 
برسد و این مقام قطعا به خاطر مراقبه های مجتبی بود.
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وداع با نخبه‌ای 
که در شاه‌چراغ 
آسمانی شد

یادنامه شهید سید فریدالدین معصومی از شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغیادنامه شهید سید فریدالدین معصومی از شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ

چهارشــنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۱، ســاعت ۱۸ خبر تلخی جان ایرانیان را به درد آورد. 

یســتی در حرم حضرت شاهچراغ شــیراز به مردم عادی« که در پی آن ۱۵  »حمله ترور

نفر از هم‌وطنان‌مان به شــهادت رســیدند که در این بین یک زن و دو کودک هم حضور 

داشتند. شهدای این حادثه از چندین استان کشور بودند. یکی از این شهدا ساکن تهران 

بود و تشــییع پیکر ایشان از صبح روز جمعه ششــم آبان ماه از درب منزلشان آغاز شد.

دیدار آخر

زانو سســت می کند. »این گل پرپر ماست. هدیه 
به رهبر ماست« زمزمه تشییع کنندگان پیکر است 
تا جایی که تابوت را در حســینیه بانوان روی زمین 
 می شــنوم: »آقایان 

ً
می‌گذارند. یک جمله را مکررا

نامحرم بفرمایید بیــرون بگذارید خانم‌ها راحت 
باشــند.« پدر و عمو و برادر و چند مرد دیگر کنار 
تابوتند. داغ دیده‌اند. درد کشــیده‌اند. این گل‌پرپر 
را امیدی برای آینده می‌دانســتند. صدایی لابه لای 
خانم‌ها می شنوم: »فریدم.. پسرم… عزیزم.« مادرش 
بالای سر فرزند شهیدش نشسته و گریه می‌کند. این 
آخرین وداع را چگونه بگذراند؟ مگر می‌شــود وداع 

مادر از فرزند به سادگی بگذرد.
زن جوانی بی‌صدا و مظلوم ســر و دســتش را روی 

تابوت گذاشــته است. یواشــکی با پیکر شهید 
درد دل می کند. صورتش از اشــک خیس است 
و از گریه قرمز. همســر شهید معصومی پسر ده 
ســاله‌اش را یک ســمتش دارد و دختر ۴ ساله را 

در آغوشش.
فشــار جمعیت به سمت تابوت کودکان را اذیت 
می‌کنــد. هــر دو فرزند را ســمت دیگر تابوت 
می‌برند. بچه‌ها با پدر صحبت می‌کنند، پســر 
بیشــتر. پسرک گریه می‌کند اما نگاهش به مادر 
است. مادری که صدای گریه‌اش بالا نمی‌رود اما 
غم عالم را از چهره‌اش می‌بینی. مادر دســتانش 
را در دستان پسر می‌فشرد و می‌گفت: »باباست. 

بــا او حرف بزن. من اینجاام مــادر. پیش تو و بابا« 
پسرک اطرافش را نگاه می‌کرد و می‌گریست. کم‌کم 

آرام شد.
تابوت را ســمت حسینیه آقایان می‌برند اما همسر 
شــهید بی‌قرار است. آقایی که از محارم اوست، به 
آغوشش می‌کشد، آرامش می‌کند و به او قول می‌دهد 
در بهشــت زهرا فرصت دیدار نهایی و خداحافظی 
را به اوخواهد داد. تابوت را همراه پســرک و دختر ۴ 

ساله به حسینیه آقایان بردند.
جمعیت از کوچه داخل حســینیه آمدند و صدای 
گریه از حسینیه زنان بلند است. زیارت عاشورا آغاز 
می‌شود که فضای حاکم بر مراسم را آرام‌تر می‌کند.
۴ زن گوشه‌ای نشسته‌اند. این‌ها را در کوچه هم دیده 

بودم. از آنجا که تمام خانم‌های مجلس محجبه‌اند 
و این چهار نفر حجــاب متفاوتی دارند توجهم را 
جلب کردند. سمتشــان رفتم. در آغوش همدیگر 
گریه می‌کردند. اشــک امانشان نمی‌داد. چشم‌ها 
چنــان پف کرده بود که گفتگوی زیاد را جســارت 
می‌دانستم. پرسیدم: »از اقوام هستید؟« شنیدم: »نه 
ما همکار آقای دکتر هستیم. در شرکت.« بغضش 
ترکید. دعوت به صحبت کردم‌شان. تمایل نداشتند. 
به نظر آمد اگر هم تمایل داشــتند، گریه امان‌شان 
نمی‌داد. در تمام طول زیارت عاشورا گریه می‌کردند. 
 ناباورانه داشــتند مدیر جوان 

ً
مبهوت بودند. کاملا

نخبه‌شان را می دیدند که در یک تابوت آرمیده است.
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برای پدر قرآن بخوان

زیارت عاشورا به بخش »صد سلام« رسید. مداح آرام 
شد. رو به پسرک کرد و گفت: »می‌خواهد برای بابا 
قرآن بخواند.« او پسر پدری است که قرائت قرآنش 
مشهور است. بســم الله را که گفت صدای گریه 
مردها بلند شــد. گویی که صدای پدر را از گلوی 
پسر می‌شنیدند. »والفجر« می‌خواند و نوای پدر را 
از زبانش به یاد مردم می‌آورد. این بهترین میراث پدر 
برای پسرک بوده است. صوت و لحن زیبای قرائت 
 از پدر یاد دارد. چه خاطره‌ها که از پدر 

ً
قرآن را حتما

برایــش باقی مانده و تا عمر دارد از این صدا و نوا با 
خود مرور می‌کند.

پشت میکروفن تکرار می شود: »پدر شهید خودشان 

خادم بارگاه علی ابن موسی )ع( هستند. پسرشان 
در حرم ســوم اهل بیت شهید شــدند و در روز 
زیارتــی امام رئوف‌مان. چه ســعادتی!« ســام 
خاصــه امام رضا )ع( پایان بخش این قســمت 
اســت. »اللهم صل علی علی بن موسی الرضا 
المرتضی…« و تابوت شهید به سمت کوچه از 

منزل خارج می‌شود.
»نســیمی جــان فزا می‌آیــد. بوی کــرب و بلا 
می‌آیــد.« جمعیت با همین صــدا تابوت را به 
سمت آمبولانس که به سوی نماز جمعه می رود 

مشایعت می‌کنند.

باور نداشتیم

دکتر فریدالدین معصومی متولد ۱۳۶۲ بود. دکترای 
رشــته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک را در 
کشــور نیوزلند تحصیل کرده بود و در حوزه انرژی 
متمرکــز بود. از مهم‌ترین شــاخصه‌هایش گمنام 
بودنشــان است. دوســتان و همکارانش با شنیدن 
خبر شهادت او در شوک عجیبی در کنار جمعیت 

ایســتاده بودنــد. می‌گفتند: »مــا که باور 
نداشتیم چنین اتفاقی افتاده است. تا امروز 
آمدیم اینجا و فضا را دیدیم. روی صحبت 
کردن با همســر و مادرش را هم نداشتیم.« 
از دکتر معصومی یک پســر ۱۰ ساله و یک 

دختر ۴ ساله به یادگار مانده است.

قشنگی‌اش در همین گمنامی است

آقای مرتضی خلفی‌زاده از دوســتان شهید، از دوران کارشناسی در دانشگاه، 
فریدالدین را می‌شناخته است. شهید معصومی طراحی جامدات را در دوره 
کارشناسی در همان دانشگاهی می‌خواند که خلفی زاده دانشجوی آنجا بوده 
اســت. آقای خلفی‌زاده در مورد شــهید معصومی گفتند: »همزمان با درس، 
دغدغه فعالیت‌های فرهنگی و کشوری را داشت. در بسیج داشنجویی فعالیت 
می‌کرد. یک آدم متخلق و بســیار آرام ولی دغدغه مند. به معنی واقعی کلمه 
صادق و یکرو بود. در جمع‌هایی که حضور داشت بسیار اثرگذار بود. خیلی 
اهل سکوت بود ولی وقتی حرف می‌زد متوجه می‌شدیم که چقدر در سکوتش 

تفکر و تعقل دارد. انسان اهل تحلیل و دقت نظر بود.
تحصیل برایش خیلی مهم بود. کارشناســی ارشد و دکترا را نیوزلند بود و ما 
 در آن دوران ارتباط حضوری با ایشــان نداشتیم اما دورادور و تلفنی و 

ً
ا قاعدت

یا در قرارهای جمعی با دوســتانِ هم دوره ایشان را زیارت می‌کردیم. آخرین 
بارهم زمستان سال گذشته بود که من ایشان را دیدم.

رزومه علمی دکتر معصومی نشــان از مهارت و تبحر در مباحث تخصصی 
خودش دارد. مکاترونیک رشــته‌ای اســت که در حوزه برق و انرژی می‌تواند 
حرف‌های خوبی بزند. به همین دلیل هم مدیر عامل شرکت انرژی غدیر شدند 
و مقالات زیادی در این حوزه داده بودند. همه دوستان و هم دوره‌ای هاشان اذعان 

 قشنگی‌اش هم در همین گمنامی است.
ً
داشتند. خیلی گمنام بود و اتفاقا
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توکل و اعتقادش

برادر همسر شــهید در مورد ایشان می‌گفتند: 
»از دوران راهنمایی هم مدرسه‌ای بودند. البته 
از بچگی به صورت خانوادگی با هم در ارتباط 
بودیم. مادرهای‌مان با هم دوست بودند و این 
رابطه به خانواده‌ها کشــید. دکتر معصومی در 
دوران مدرسه در کلاس‌های قرائت قرآن و اذان 
و … شرکت می‌کرد و در این زمینه خیلی فعال 
بود. علاوه بر تحصیل علــم که برایش خیلی 
مهــم بود دغدغه‌اش را هــم رها نمی‌کرد. من 
در زندگــی از او »توکل و اعتقادش« را خیلی 

به یاد دارم.
کارشناسی ارشد را که خواند به ایران بازگشت 
و بعد از قبولی دکترا بــه همراه خواهرم با هم 
به نیوزلند برگشــتند تا سال ۱۳۹۲ که به ایران 
بازگشتند. در شاخه‌های فعالیت‌های علمی و 
شغلی‌شان خیلی اشــراف ندارم فقط می‌دانم 
مدیرعامل شــرکت بودند. هــم تحصیلکرده 
بــود و هم مومن و معتقد که بــه نظرم بهترین 
جایگاهی که می توانســت داشته باشد همین 
 لایق این جایگاه 

ً
بود که نصیبش شــد. او واقعا

)شهادت( بود.
۲۸ صفر با خانواده‌ها با هم کربلا بودیم. روز 
آخر که برای بازگشت به ایران آماده می شدیم 
ایشان به حرم حضرت علی )ع( رفتند و بعد از 
نماز که پیش‌مان آمدند گفتند: »خب من همه 
کارهایم را کردم. دیگر وقت شــهادتم است.« 
گفتم: »فرید چه می‌گویــی؟« گفت: »دیگه 

وقتشه..« )بغضش را خورد و ادامه داد.(
خادم امام رضا )ع( هم بود. هفته گذشته مشهد 
بود و پریروز هم کــه برای ماموریت کاری به 
شیراز رفته بود. به همراهانش گفته بود من برم 

نماز را در حرم بخوانم و برگردم که دیگر...

جایگزینش پیدا نمیشود

پدر شــهید را دیدم. داشتند به یکی از کارمندان 
شرکتی که دکتر معصومی مدیرش بود با غرور و 
افتخار اما حزن صدا می‌گفتند: »دخترم یکی را از 
دست دادید که فکر نکنم جایگزینش پیدا شود.« 

و آه از نهاد پدر برخاست.
آقای معصومی که خودشان از خادمان بارگاه علی 
ابن موسی الرضا هستند از پسرش می‌گفتند: »از 
بچگی همین مدلی بود. از کودکی در این مسیر 
بود و در مکتب حوزوی بزرگ شده بود. دانشگاه 
و مافوقش هم که بود در همین مسیر بود. از روز 
اول تا آخر هیچ فرقی نکرد. دانش‌آموز یا دانشجو، 
مدیر یا کارمند و یا غیر از این‌ها. هیچ فرقی نکرد. 
همین بود. در خانه‌هم همین‌طور بود. با همسر و 
فرزندان هم، با همه. افتاده حال. نه اینکه اولاد من 
باشد تا بگویم. نه. از همه همکاران و دوستان و 

اقوام و… بپرسید تایید می کنند.
آخرین بــاری که او را دیدم قبل از همین ســفر 

شــیرازش بود. به من گفت: »چهارشنبه ساعت 
۲۰ برمی گردم، اگر بشود ببینم‌تان.« گفتم: »من 
نیستم. مشــهدم. بعد از برگشتم از مشهد با هم 

صحبت می‌کنیم.«
زمانی که خبر شهادتش به من رسید، در حرم امام 
رضا )ع( بودم. به امام رضا )ع( گفتم: »ایشان به 
جایگاهی که خواســت رسید و عرشی شد. من 
خوشحالم. فقط به مادرش صبر بده.« مادرشان 
خیلی بی‌تابند. همســرش خیلی بی‌تاب است. 

بالاخره کودک چهارساله دارند.
زمانــی که خبر را شــنیدم به همه ســپردم که به 
مادرش خبر ندهند تا خودم به تهران بیایم و خبر 
را به مادرش بگویم. با مادرش که صحبت کردم 

گفتم: »روا همین بود.« ولی مادر است دیگر..

نماز اول وقت

از  بارز بعد  برادر شــهید می‌گفت: »نقطه 
ایمــان و تقــوای او این بود که حساســیت 
خاصــی روی نماز اول وقت داشــت. البته 
کــه مزدش را هم گرفت. دایم الوضو بود. با 
وجود سن کمش پله‌های ترقی را سریع طی 
کرد. به جایگاه خوبی هم رسید. البته هیچ 
وقــت دنبال مقام نبود. همیشــه می‌گفت: 
»دوســت دارم کنار باشم و کارانجام دهم.« 
اما باتوجه به مهارت و توانایی‌ای که داشت 
به کارهای خوبی دســت زد. همین بود که 
الان دوســتانش او را بــه عنــوان یک مدیر 

می‌شناسند. جهادی 
شب قبل از رفتن به شیراز با هم در جلسه‌ای 
بودیم. فرید برای همه کارهایش اســتخاره 
می‌کرد. به من گفت که جلسه را زودتر تمام 
کنیم من خســته‌ام فردا صبح برای شــیراز 
پرواز دارم. گفتم: »خســته‌ای! می خواهی 
اســتخاره کنی برای رفتن؟« تســبیحش را 
درآورد. کمی در دســتش چرخاند و دل‌دل 
کرد. بعــد از چند دقیقه تســبیح را داخل 
جیبــش گذاشــت و گفت: »دلم نیســت 
اســتخاره کنم. نگرانم اســتخاره بد بیاید 
که نروم. من حس می‌کنم این ســفر را باید 

بروم.«
مقطع دکترا را با مراتب و نمرات بالایی طی 
کرد. تا جایی که پیشنهاد خیلی جدی برای 
ماندن در کشــور نیوزلند به او ارائه شد. اما 
او حتی یک روز اضافه‌تر در نیوزلند نماند 
و به ســرعت به ایران بازگشت. حتی برای 
دریافــت مدارکش هم نرفــت که مدارک را 
برایش پست کردند. می‌گفت من فقط باید 

برگردم وطن.«
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ادب، ادب، ادب

کنار کوچه یکی از همسای‌های‌شــان را دیدم. 
چشمان قرمزش می‌گفت که گریه کرده و حزن 
ســنگینی در دل دارد. می‌گفت: »ایشــان تنها 
خواهرشان را هم چند سال پیش در یک حادثه 
آتش‌سوزی از دست دادند. وقتی خبر را شنیدیم 
از این‌که یک خانواده در عرض ســه چهار سال 
دو داغ ناگهانی ببینند خیلی غصه خوردم. من 
خیلی ایشان را ندیدم اما همسرم از هر حیث از 
او تعریف می کرد. چقدر مودب بودند. چقدر 
 فکرش 

ً
مودب بودند. چقدر مودب بودند. اصلا

را نمی کردیم که ایشــان دکترا داشــته باشند و 
مدیرعامل یک شــرکت باشند. از بس متواضع 
و فروتــن بودند. آخر می‌دانید؟ بعضی‌ها نخبه 
می‌شــوند و ســطح علمی‌شــان بالا می رود 
 این‌طور 

ً
خودشــان را گم می‌کنند. ایشان اصلا

.
ً
. اصلا

ً
. اصلا

ً
نبود. اصلا

گویا پدر و مادر و خانواده‌اش دیر فهمیدند. من 

هم به فامیلی ایشــان را نمی‌شناختم. دیشب 
اتفاقی از اخبار شــنیدم که آدرس منزل شهید 

را مــی گوید: اســم 
خیابان. اســم کوچه 
کوچه  اســم  اصلی. 
اینکه  فرعی؟ ای وای 
صبح  ماست!  کوچه 
رفتم دعای ندبه وقتی 
 ۸ -۷:۳۰ عت  ســا
کوچه  دیدم  برگشتم 
عکس  و  است  شلوغ 
را کــه دیدم غم عالم 
تازه  بود.  ســرم  روی 
فهمیدم.  را  جریــان 
ای وای برای فرزندان 
پدر  داغ  کوچکــش. 
دیدند.  کودکی  در  را 

خدا از سر تقصیرات باعث و بانی‌اش نگذرد.
از یکی از دوستان شهید خواسته بودم رزومه‌ای 
برایم بفرستد، زحمت  از »شــهید معصومی« 
کشــید و فرســتاد. دیدم فقــط تیتر خلاصه‌ی 
معصومی  شــهید  توانمندی‌های  و  فعالیت‌ها 
از ســه بُعــد تخصصــی و فنــی، مدیریتی و 
اقتصادی، و ارتباطات بین المللی شــامل ۴۵ 
مورد می‌شود که حتی ذکر تیتروار آن‌ها خارج از 
ظرفیت این نوشتار می‌شود.برایم سخت بود اما 
به ناچار چشــمم را بر روی این همه فعالیت و 
توانمندی و تخصص بستم و در معرفی اولیه‌ی 

کردم:  اکتفا  به همین مختصر  شهید 
»متولــد ســال ۶۲ در تهران، فــارغ التحصیل 
رشــته‌ی دکتری در زمینه مهندســی مکانیک 
از دانشــگاه »کنتــر بــری« )نیوزلنــد(، اتمام 
باد،  انــرژی  موفقیت‌آمیــز دوره‌ی مهندســی 

تکنولوژی انــرژی و سیســتم‌های حرارتی در 
دو  اولین مخترع  )نیوزلند(،  »اوکلند«  دانشگاه 
ربات ماهی در کشــور نیوزلند و اولین مخترع 
بین المللــی ربات ماهی بهینــه در چند گام 

حرکتی. 
»شــهید معصومــی« تــا قبل از شــهادت در 
نیروگاه‌سازی و تامین برق کشور فعالیت داشت 
و مدیــر عامل هلدینگ برق و انرژی شــرکت 

بود. )مجله مهر( غدیر 
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باید برگردم

»حامد تقوامنش« برادر همســر »شــهید معصومی« 
و دوســت چندین ساله‌ی »شــهید معصومی« است. 
می‌گوید: »چون مادرهای مــا از زمان بچگی ما باهم 
دوست بودند ما هم از بچگی یکدیگر را می‌شناختیم و 
دوســت بودیم. دوره راهنمایی هم باهم در یک مدرسه 
بودیم. وقتی »ســید فرید« با خواهر من ازدواج کردند، 
برای ادامه‌ی تحصیلاتشــان در نیوزلند دوباره به اتفاق 
خواهرم به خارج از کشور رفتند. ولی با وجود امکانات 
و شرایط بسیار خوبی که در نیوزلند برایشان فراهم شده 
بود و علیرغم پیشــنهادات خوبی که برای ماندن ایشان 
در نیوزلند و چند کشور اروپایی دیگر شده بود، ایشان 
می‌گفتند من باید حتما برگردم و با استفاده از این درسی 

که خوانده‌ام به کشورم خدمت کنم.
پسر ایشــان هم در نیوزلند به دنیا آمد و با وجود اینکه 
می‌توانست تابعیت آنجا را بگیرند، اما این کار را نکرد 
و برای پسرشان »مهدیار« شناسنامه‌ی ایرانی گرفتند و 
گفتند ما ایرانی هستیم و به ایران برمی‌گردیم. به نظر من 
آنچه که »فرید« را به »شــهید معصومی« تبدیل کرد، 
اعتقاد قلبی و صــاف بودنش بود. یعنی همواره با همه 
رو بود و هیچ پشــت پرده‌ای نداشت و ظاهر و باطنش 
یکی بود. و البته به نظر من نماز اول وقت و دائم الوضو 
بودن »ســید فرید« بزرگترین الویتش بود و من همیشه 

در این باره به ایشان غبطه می‌خوردم.«
» به محــض اینکه اذان می‌شــد یکدفعــه می‌دیدیم 

فرید غیب می‌شــد، چون دائــم الوضو هم بود، خیلی 
ســریع نماز اول وقــت را می‌خواند و می‌آمد. حتی در 
مسافرت‌هایی که با ماشین می‌رفتیم می‌دیدیم یکدفعه 
فرید کنار جاده می‌ایستاد و چون دائم الوضو بود همانجا 
کنار جاده ســریع نمازش را می‌خواند و حرکت می‌کرد 
و اصــا مثل ما معطل این مســائل نبــود که به جایی 
برســیم که وضو خانه و نماز خانه داشته باشد.  به نظر 
من همین اهمیت به نماز اول وقت شــهادت را برایش 

دست یافتنی کرد.
حتی در روز حادثه هم ایشــان رفته بود به شاهچراغ تا 
قبــل از پروازش به تهران، نمــاز اول وقتش را بخواند. 
من به شــوخی به فرید می‌گفتم نقطه عطف زندگی تو 
ازدواجت با خواهر من بود، اما واقعا نقطه عطف زندگی 
فرید آنجایی بود که همه‌ی امکانات عالی و پیشنهادات 
خیلــی خوب را در خارج از کشــور رها کرد و به ایران 
برگشــت و چون مدت زیادی بود که ایران نبود وقتی به 
ایران برگشت حقیقتا دوباره از صفر شروع کرد، ولی به 

لطف و کمک خدا روز به روز بیشتر اوج گرفت.
امسال بیست و هشتم صفر به کربلا و نجف داشتیم. روز 
آخر در نجف مشغول آماده‌سازی اتاق‌ها برای تحویل 
دادنشــان و برگشت به ایران بودیم، اذان شد ما همانجا 
در نمازخانه‌ی هتــل نماز خواندیم، اما فرید گفت من 
یک دقیقه بپرم حرم و برگردم. رفت و نمازش را در حرم 
امیرالمؤمنین خواند. وقتی برگشــت گفت: »خب من 

دیگه همه‌ی کارهام را کردم دیگه الان وقت شهادتمه«. 
به شوخی گفتم: »بابا فرید جمع کن، ولمون کن، اذیت 
نکن«. گفــت: » نه خوبه دیگه، آدم یک دفعه شــهید 
میشــه راحت میشــه و این افتخاری هست که نصیب 

هرکسی نمیشه.« 
در آخر این را هم عرض کنم که به نظر من ایمان و توکل 
و پیگیر بودنش در کار و حســی که در هر کاری داشت 
که هر کاری به او سپرده می‌شد، سعی می‌کرد تا آخرش 
به بهترین نحو انجام دهد و همیشــه از خدا و حضرت 
زهــرا)س( کمک می‌گرفت که آن کاری که درســت و 
صحیح هســت را انجام دهد، باعث شــد که فرید در 
اوج برود. یعنی به آن چیزی که لایقش بود رسید. و این 
سعادت یک نفر است که همه چیز برای فراهم باشد به 
این شکل که توی حرم باشد، با وضو باشد، موقع نماز 

باشد و درحال خدمت باشد و شهید بشود.«
حالا از این نخبه‌ی علمی کشــور که به تعبیر »حاج آقا 
پناهیان« الگوی تمدنی و الگوی پیشــرفت کشورمان 
است؛ دو یادگار مهم مانده اســت، دو فرزند داغدار، 
»مهدیار« ۱۰ســاله و »محدثه« ۴ ساله. کم‌کم بزرگ 
می‌شــوند و درک می‌کنند که باوجــود همه‌ی دلتنگی 
هایشان، جایی برای تاسف و تاثر نیست، چراکه شهید 

با خدا معامله می‌کند.
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نجابت »سید فریدالدین« 
»محمد سالاری نسب« رفیق متولد سال ۶۱ »شهید 
از  مکاترونیک  لیسانس  فوق  است،  معصومی« 
دانشگاه علم و صنعت، که خودش هم هفت هشت 
تا اختراع دارد. درمورد »شهید معصومی« می‌گوید: 
»با اطمینان می‌گویم که »شهید معصومی« واقعا به 
برجسته‌ی »شهید  ویژگی  بود.  کردن  دنبال خدمت 
رفتار  و  گفتار  در  که  بود  عفتی  و  حیا  معصومی« 
بود. در واقع نجابت برخورد  ایشان کاملا مشخص 
ایشان حتی برای کسانی که فقط در حد یک جلسه 
با ایشان برخورد داشتند جلب توجه کننده و جذاب 
بود که رفقا می‌گفتند »سید  بود و شاید هم همین 

فرید« به اصطلاح »تودل برو« بود. 
یادم هست دوران دانشجویی‌اش در ایران و قبل از رفتن 
به نیوزلند، فیلم »محمد رسول الله« را خیلی می‌دید، 
قشنگ یادم هست که می‌گفت فلان بار فیلم را دیده‌ام 
و باز هم می‌خواهم ببینم. به حضرت زهرا)س(  ارادت 
ویژه‌ای داشت و عاشق پیامبر)ص( بود. انگار هر دفعه 
از طریق فیلم »محمد رسول الله« عشق خودش را 

تقویت می‌کرد و رابطه‌اش را عمق می‌داد.
سالی  چند  لیسانس  دوران  همان  از  که  هم  بعد 
تحصیلات  دانشگاهی  تحصیلات  با  همزمان 
مسائل  به  دهی  عمق  برای  و  داشت  هم  حوزوی 
اعتقادی‌اش تلاش می‌کرد. برمبنای همین عمیق بودن 
اعتقاداتشان هم بود که وقتی در زمان تحصیل ایشان 
نیوزلند، بحثی در مورد فلسطین پیش  در دانشگاه 
می‌آید و یکی از دانشجویان علیه فلسطین صحبت 
می‌کند، »شهید معصومی« بلند می‌شوند و جواب آن 
دانشجو را می‌دهد و از فلسطین دفاع می‌کند و همین 

ماجرا یک دردسر جدید برای سید درست می‌کند.
با وجود آنکه برای دکتری با استادی که ارشدش را با او 
گرفته بود هماهنگ بود، اما بعداز این ماجرا استادش 
به او می‌گوید به من گفته‌اند من دیگر نمی‌توانم با 
شما ادامه بدهم. ایشان هم بدون اینکه کسی متوجه 
شود به ایران برمی‌گردد و حدود شش ماه در شرکت با 
ما همکاری داشتند و همزمان پیگیر رفع مشکل ادامه 
تحصیلشان هم بودند که بالاخره بعداز آن پروسه‌ی 
ادامه‌ی  و  نیوزلند  به  برگشت  به  موفق  ماهه  شش 

تحصیلاتشان در مقطع دکتری می‌شوند.«
»امیرحسین منصوری نوری« دوست دیگر شهید در 
دوره‌ی تحصیلش در رشته‌ی مهندسی متالوژی هم 
دانشگاهی»شهید معصومی« بوده ودر حال حاضر 
ومعاون  دانشگاه  استاد  این  دارد،  فلسفه  دکتری 
شهید  مورد  در  مروی  حوزه‌ی  داخلی  پژوهشی 
با  دانشگاه  در   ۱۳۸۰ سال  »از  می‌گوید:  معصومی 
»سید فریدالدین« آشنا شدم، ویژگی برجسته »شهید 

معصومی« از نظر من خوش اخلاقی ایشان بود.
توفیق الهی و اخلاص ایشان باعث شد که عاقبتشان 

ختم به شهادت بشود. نقطه‌ی عطف و اوج زندگی 
به  نسبت  تعبد  بنده  نظر  از  معصومی«  »شهید 
»سید  کلی  طور  به  بود.  ومادرش  پدر  خواست 
ویژه‌ای  اهتمام  اعتقادی  مباحث  به  فریدالدین« 

داشتند.« 
دربین صحبت‌های دوستان یک حرف مشترک بیش 
همان  می‌کند،  جلب  را  توجهم  حرف‌ها  بقیه‌ی  از 
اهتمام شهید به عمق بخشیدن به مسائل اعتقادی 
مجید  آقا  »حاج  با  داشتم  گفت‌وگویی  لذا  اش. 
حوزه‌ی  در  است  سال  سی  نزدیک  که  خیرآبادی« 

علمیه‌ی مروی مشغول تحصیل و تدریس است.
»حاج آقا خیرآبادی« می‌گوید: »آشنایی من با »سید 
فرید« به اوایل دوره‌ی دانشگاه ایشان برمی‌گردد. من با 
جمعی از دوستانم حوزه علمیه‌ی دانشجویی تشکیل 
دروس  بتوانند  نخبه  و  خوب  دانشجویان  که  دادیم 
طلبگی را به شکل عمیق و درازمدت و هدفمند دنبال 
و  پیوستند  ما  به  در همان سال‌ها  ایشان هم  کنند. 
ایشان با پیگیری و علاقه درس‌های حوزوی را پیگیری 
می‌کرد که این از علاقه‌ی ایشان به سواد دینی و تربیت 

دینی خودش ناشی می‌شد.
ایشان  هم  نیوزلند  در  تحصیلشان  دوره‌ی  در  حتی 
گاهی بامن تماس تلفنی داشتند و باهم سوالات و 
به  داشتیم.  را  آنجا  با فضای  متناسب  مشورت‌های 
عنوان کسی که مدرس و استاد ایشان در علوم حوزوی 
بودم از همان ابتدا چند نکته در وجود ایشان برای من 
روشن بود. اول صداقت و نجابت ایشان، دیگری نظم 
ایشان و مرتب و منظم بودن برنامه هایشان. نکته‌ی 
دیگری که برای من جالب بود داشتن دغدغه‌ی تربیت 
اسلامی هم برای خودش و هم برای خانواده‌اش بود. 
آن موقع خواهر و برادر کوچکتر داشت و دلسوزانه 
به  کند  کمک  می‌تواند  چطور  که  می‌کرد  پیگیری 
خواهر و برادر کوچکترش که آن‌ها را در مسیر اسلامی 
و مکتب الهی کمک کند. مادر شهید هم از اخلاص 

شهید خیلی تعریف می‌کرد.
ایشان،  خصوصیات  در  دیگر  توجه  قابل  نکته‌ی 
که  نبود  هم  گونه‌ای  به  ایشان  ادب  بود.  ادب شهید 
در  یعنی  کند.  درست  زحمت  مقابل  طرف  برای 
عین راحتی و خودمانی بودن، مودب هم بود. پیگیر 
بودن موضوعات از طرف ایشان هم برای من جالب 
توجه بود. نکته‌ی مهم دیگر این بود که ایشان بعداز 
اسلامی  و  دینی  تربیت  دغدغه‌ی  هم  ازدواجشان 
بچه‌هایش را داشت. از من می‌خواست مشاوری به 
او معرفی کنم که علاوه بر تسلط بر فنون مشاوره، 

سواد دینی و اسلامی هم داشته باشد.
خلاصه که دغدغه‌ی تربیت و وقت گذاشتن در این 
مورد برای خانواده‌اش جالب توجه بود. ایشان گاهی 
مشورت  من  با  کاری‌اش  حوزه‌ی  در  شرعی  نظر  از 

شروع  می‌خواست  را  پروژه‌ای  یا  کاری  اگر  می‌کرد، 
هنوز  مسئله  شرعی  نظر  از  می‌شد  متوجه  و  کند 
کنار می‌گذاشت  را  پروژه  که  نشده، می‌دیدم  روشن 
و تا این حد تعهد داشت که که موضوع می‌بایستی 
حتما کاملا روشن باشد و مورد تایید دینی قرار بگیرد.
به نظر من چیزی که باعث شد »سید فریدالدین« 
که  به شهادت شود همان چیزیست  عاقبتش ختم 
»حاج قاسم سلیمانی« عزیز گفته اند که اگر شهید 
اگر  یعنی  بشوی.  شهید  می‌توانی  موقع  آن  باشی 
روحیات شهید شدن را داشته باشی شهید می‌شوی. 
خب ایشان این روحیات را داشت و جریان »انالله و 

اناالیه راجعون« را شناخته بود.« 
صحبت‌های »حاج آقا خیر آبادی« که تمام می‌شود 
را  دل‌ها  دقیق سردار  که می‌کنم جمله  کاری  اولین 
دوباره  جان  چشم  با  می‌کنم  سعی  و  می‌کنم  پیدا 
بخوانمش. »حاج قاسم« عزیز گفته بود: »شرط شهید 
از  شهید  بوی  امروز  اگر  است.  بودن  شهید  شدن، 
رفتار و اخلاق کسی استشمام شد شهادت نصیبش 

می‌شود. تمام شهدا دارای این مشخصه بودند.« 
که  معصومی«  »شهید  دوستان  از  دیگر  یکی 
حاضر  حال  در  و  دارد  مواد  مهندسی  کارشناسی 
شهر  در  تبلیغ  و  تحصیل  ادامه  و  طلبگی  مشغول 
تاثیری که »شهید معصومی«  از  مقدس قم هست 
در رفع تردید و گرفتن یک تصمیم مهم برای ایشان 
داشته است این گونه می‌گوید: » طبیعی است هر 
فردی در هر مجموعه‌ای که قرار می‌گیرد، دنبال هم 
تیپ های خودش می‌گردد، با »سید فرید« در نماز 
خانه دانشکده و در رفت و آمدهایی که در دفتر بسیج 

انجام می‌شد آشنا شدم. 
بود، در همین  ایشان دانشجوی مهندسی مکانیک 
حین متوجه شدم که به طلبگی علاقه‌مند شده و با 
آقا  المسلمین »حاج  و  نام حجت الاسلام  به  فردی 
مجید خیر آبادی«، که شاگردان آقا مجید صدایش 
در  آبادی«  خیر  آقای  »حاج  دارند،  مراوده  می‌زدند 
حوزه علمیه مروی تهران یک مجموعه حوزوی برای 
تشکیل  و جمعه  پنجشنبه  روزهای  در  دانشجویان 
داده بودند و سلسله دروس حوزوی را توسط خود و 

شاگردان قدیمی شان تدریس می‌کردند.
مشغول  و  بود  شده  آشنا  مجموعه  با  فرید«  »سید 
تحصیلات حوزوی هم بود. من کمی تردید داشتم، 
شاید بتوان گفت یکی از افرادی که کمک کرد برای 
تصمیم گیری من، ایشان بود. حتی پیشنهاد داد در 
دانشکده بعد از دروس متداول، صرف ساده بخوانیم، 
صرف ساده از اولین کتاب های ادبیات عرب هست که 
در حوزه خوانده می‌شود، چند جلسه‌ای کتاب صرف 
ساده را باهم خواندیم، کم کم من هم جذب مجموعه 

»حاج آقای خیر آبادی شدم«. و همراه 
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خاتمه مراسم

مراسم تشییع پیکر شــهید دکتر فریدالدین معصومی در 
ساعت ۱۱ صبح از منزل ایشان به خاتمه رسید و پیکر ایشان 
برای تشییع بعد از نمازجمعه تهران، به سمت میدان انقلاب 
راهی شد که بعد از آن در بهشت‌زهرا آرام به خاک سپرده شود

پی نوشت

شــهید »ســید فرید‌‎الدین معصومی« از 
شــهدای مظلوم در حرم شــاهچراغ علیه 
السلام و از نخبگان و متخصصان کشور، 
فارغ التحصیل از نیوزلند و مدیر جهادی 
ســختکوش و خدمتگزار کشور در زمینه 

صنعت برق بود.
ایــن دانشــمند جوان و بســیجی و مدیر 
جهادگر و سختکوش، مدیرعامل هلدینگ 
برق و انرژی غدیر بود که غروب چهارشنبه 
در بحبوحه ســفر کاری به استان فارس در 
حــال ادای نماز  و راز و نیاز در حرم مطهر 
شــاهچراغ به آسمان پرکشــید و به اجداد 
مطهــرش اهل بیت عصمــت و طهارت 

)ع( پیوست.
آنچه که در رزومه پربار و سرشــار از نبوغ 
و نخبگی این شهید گرانقدر قمی بیشتر 
جلب توجه می‌کند آنجا اســت که نوشته 
شده است: خادمیار حرم مطهر امام رضا 

علیه‌السلام. 
ســید فریدالدین معصومی برای پیگیری 
ســاخت نیــروگاه 913 مگاواتی ســیکل 
ترکیبــی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد به 
شیراز ســفر کرده بود و آمده بود تا یکی از 
بزرگ‌تریــن پروژه‌های تولیدی برق منطقه 
ویــژه اقتصادی را آغاز کنــد که به آرزوی 

دیرینش یعنی شهادت نائل شد.

سید عزیز پنجشنبه و جمعه‌ها مشغول دروس 
حوزوی شدیم. 

آخرین تماس ما روز عید غدیر امسال بود، »سید 
فریدالدین« به من زنگ زد و عید را تبریک گفت، 
بوده  من  وظیفه  گفتم  و  خواستم  معذرت  او  از 
بزنم.  زنگ  شما  به  روزی  چنین  در  تبریک  برای 
و  کاری‌اش  سخت  شرایط  از  »سیدفریدالدین« 
اینکه در حال حاضر خیلی نمی‌تواند به خانواده‌اش 
رسیدگی کند صحبت کرد. از اینکه صبح‌ها، خواب 
شدن  بیدار  زود  صبح  به  روحیه‌اش  و  هست  آلود 
نیست، ولی برای تعهد کاری که دارد از صبح زود 
تا آخر شب مشغول کار هست، و بعضا جمعه‌ها 
هم سر کار می‌رود. از اینکه مدتهاست دنبال یک 
جلسه مذهبی مناسب می‌گردد که گمشده‌هایش 
را پیدا کند و از اینکه به من قول داد در اولین فرصت 
همراه خانواده‌اش بیاید قم، ولی چه کنیم که »گاهی 
صد  به  گاهی  می‌شود،  جور  خودش  عشق  بساط 

مقدمه ناجور می‌شود…
بچه‌های جنگ،  وقتی  غبطه می‌خوردیم،  همیشه 
رفیق شهید داشتند و از آنها یاد می‌کردند، عکس 
خاطره  ما  برای  و  می‌زدند  اتاق  در  را  هایشان 
می‌گفتند، ولی دنیا چقدر کوچک است و آرزوهای 
غبطه  دیگر  امروز  برآورده می‌شود.  یک  به  یک  ما 

نمی‌خورم، چون رفیق شهید دارم.« 
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رهبر انقلاب در این دیدار خطاب به خانواده شــهدا فرمودند حادثه تروریســتی حرم شــاعچراغ )ع( حادثه‌ای نیســت که از یاد تاریخ ایران برود. به کوری چشم 
دشمنان، یاد اینها، ارزش اینها، جایگاه اینها، عظمت رحمت الهی برای اینها روز‌به‌روز آشکارتر خواهد شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 

آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای روایتی از دیدار ۱۰۰ دقیقه‌ای خانواده شــهدای شــاهچراغ با رهبر معظم انقلاب را منتشــر کرده است.  

مادر خواب دیده بود روی سر آرتین دست می‌کشید!

یســتی حرم حضــرت احمدبن موســی )شــاهچراغ( شــیراز، روز سه‌شــنبه 29 آذر ماه 1401 بــا رهبر معظــم انقلاب دیــدار کردند.  جمعــی از خانــواده شــهدای حادثــه ترور

روایتی از دیدار ۱۰۰دقیقه‌ای خانواده شهدای شاهچراغ با رهبر معظم انقلاب

شــما هم از خانواده شــهدای شــاهچراغید؟ چه 
ســؤالی اســت آخر؟ با آن همه هشتگی که در دو 
ماه گذشــته با عنوان »من مادر آرتین هستم« زده 
 همه مردم ایران جزو خانواده شهدای 

ً
شده، تقریبا

شــاهچراغند! اما متأســفم باید بگویم نه. فائضه 
غفار‌حدادی

شاهچراغید؟ شهدای  خانواده  از  هم  شما 
چه سؤالی است آخر؟ با آن همه هشتگی که در دو 
ماه گذشــته با عنوان »من مادر آرتین هستم« زده 
 همه مردم ایران جزو خانواده شهدای 

ً
شده، تقریبا

شــاهچراغند! اما متأسفم باید بگویم نه. 
هستید؟ کی  پس 

واقعه‌نگاری بیش نیســتم که باید گوشــه‌ای پرت 
از مجلــس بنشــینم و واقعه‌ای مهم را ننویســم، 
بلکه به خاطر بســپارم! چون نگذاشــتند کاغذ و 

بیاورم! را  خودکارم 
خانمــی که لیســت خانواده‌هــا را دارد و جلوی 
اســم‌ها تیک می‌زند، با لبخند می‌گوید: »داخل 
کاغذ و خودکار هســت!« و به سمت میز پذیرایی 
هدایتم می‌کند که همان دم در ورودی است. یک 

شــیر پاکتی و یک کیک برمــی‌دارم و البته گزینه 
دیگری هم نیســت، وگرنــه ترجیح می‌دادم چای 
بنوشم با شــیرینی. هوا حســابی سرد است. باد 
۲۹ آذر ســال ۱۴۰۱ سربه‌راه نیست، به در بزرگ که 
امام خمینی  می‌رسد، می‌چرخد و وارد حســینیه 

)ره( می‌شود. 
آدم‌هــا هم همین کار را می‌کنند، اما آن‌ها شــبیه 
فرخورده  مو‌هــای  مثل  چرخش‌شــان  نســیمند. 
آرتیــن، بــه دل می‌نشــیند. اســم‌ها یک‌به‌یــک 
تیــک می‌خورنــد. محافظ‌هــا همــه را با اســم 
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شهدای‌شــان صدا می‌زنند: »مــادر علی‌اصغر... 
خوش آمدید... بفرمایید شیر و کیک...«، مادر خم 
می‌شــود و کفش‌های اهورا، برادر سه‌ساله شهید 

درمی‌آورد.  را  هشت‌ساله‌اش 
برمی‌گــردم ســر میــز مفصــل پذیرایــی! آرتین 
و خواهــر و مادربزرگــش هــم آمده‌انــد. آرتین 
یکی‌یکــی شــیر‌ها را برمی‌دارد، نــگاه می‌کند و 
می‌گذارد ســر جایش. به شیر توی دست من هم 
نــگاه می‌کنــد و می‌گوید: »شیرکاکائوهاشــو تو 
خوردی؟« می‌گویم: »شــیرکاکائو نداشت پسرم. 
خیالت راحت!« خواهر آرتین ماســکی را می‌زند 
روی صــورت آرتین و بندهایــش را جایی لای فر 
موهایش، به پشــت گوش‌ها وصل می‌کند. آرتین 
مقاومــت می‌کند. خواهرش می‌گوید: »باید بزنی 
مامــان جان.« یعنی حتی خواهــر آرتین هم مادر 
آرتین اســت؟! مثل همه مــردم ایران؟ از جراحت 
دســت آرتین می‌پرســم. می‌گویــد: »الحمدلله 
بازش کرده‌ا‌ند. خوبه.« یک شــیر و کیک می‌دهم 
دســت آرتین و می‌پرســم: »کی میری مدرسه مرد 
بزرگ؟« خودش می‌خنــدد و خواهرش می‌گوید: 
»ســال دیگه، ولی امســال هم هر روز با شوهرم 
میره مدرسه‌ش. شــوهرم معلمه.« همراه خواهر و 
مادربزرگ آرتین وارد حسینیه می‌شویم. عکاس‌ها 
از آرتین، چیک‌چیک می‌کنند  برای گرفتن عکس 

و فلاش می‌زنند. 
با پارتیشن قسمت کوچکی از جلوی سن حسینیه 
را جــدا کرده‌انــد که به انــدازه جمعیــت دیدار 
پتو‌های سفید  دورتادور،  باشــد.  امروز  صمیمانه 
انداخته‌انــد و پشــت پتو‌ها یک ردیــف صندلی 
گذاشــته‌اند. یک صندلی شبیه همه صندلی‌های 
دیگر هم هســت کــه در نزدیک‌تریــن حالت به 
جمعیت و رو به آن‌ها گذاشــته شده است. دنبال 
کاغذ و خودکار معهود می‌گردم. راهنمایی می‌شوم 
به ســمت ورودی آقایــان و از روی میــزی، ابزار 

برمی‌دارم.  را  نگارشم 
با اینکه ورودی‌ها جداست، اما بعد از ورود همه 
خانواده کنار هم می‌نشــینند. آقای رضوانی بدون 
تعارف دارد مصاحبه می‌گیرد. جلوی هر خانواده 
زانو می‌زند، حرف‌شــان اگر طولانی شــد، دوزانو 
می‌نشــیند. کار من، اما راحت‌تر اســت. می‌روم 
و چهارزانــو پیش هر خانواده می‌نشــینم و ســر 

باز می‌کنم.  آن‌ها  با  را  صحبت 
زلال‌تر از آنند که برای شــروع مکالمه بخواهم به 
دلیل خاصی چنگ بزنم. از همان اسم شهیدشان 
که شــروع می‌کنم، باقی حرف‌ها خودش می‌آید. 
دو جا هــم کارم به گریه کشــید. اولی کنار مادر 

رضا  محمد شــهید 
 
ً
اتفاقا که  کشــاورز 

حرف  باهم  خیلــی 
هم نمی‌زنیم. همین 
پســرم  می‌گوید  که 
داشــت.  ســال   ۱۶
هم  مــن  می‌گویــم 
ساله   ۱۶ پســر  یک 
دوتایی  بعــد  و  دارم 
گریه!  زیــر  می‌زنیم 
و نمی‌گویــم برایش 
 ۲۰ تا حالا  که شاید 
باری آن قسمت فیلم 
را  شــاهچراغ  حمله 
که پســر او می‌افتد، 
عقب‌جلــو کرده‌ام و 
شــباهت  از  بار  هر 
قدوقواره و سبیل تازه 
سبزشــده پشت لب 
پیراهن  رنگ  حتی  و 
پسرش و پسرم اشک 
ریختــه‌ام! و بار دوم 
همســر  کنــار  هم 
شهید احسان مرادی 
با  بــود  پیرزنی  کــه 
عصا. بعد از شنیدن 
که:  حرف‌هایش  این 
ســکته  ســاله   ۹ «

کرده‌ا‌م. یه دست و یه پام از کار افتاده‌ا‌ند. حاجی ۹ 
سال مثل پروانه دورم چرخید و همه کارهامو کرد. 
اون روز هم، خودش منو برده بود حرم. من قسمت 
خانوما بودم که تیراندازی شد. همه ترسیدند. فرار 
کردنــد. من پای فرار نداشــتم. گفتم باید حاجی 
خــودش بیاد منو ببــره، اما هرچی منتظر شــدم 
نیومــد. مردم به زور منو بردند بیرون. تا چند روز 
هم بهم نمی‌گفتند شهید شده. می‌گفتند زخمی 
شــده. بعد که فهمیدم خیلی سوختم. نباید تنها 
شهید می‌شــد. منم باید باهاش شهید می‌شدم.«

کم‌کم بوی آمادگی برای آمدن آقا می‌آید. کســی 
 
ً
میکروفــون را می‌گیــرد و می‌گویــد: »خواهشــا

ماســک‌های‌تان روی صورت‌تان باشد و کسی از 
پتو‌ها جلوتر نیاید و صبر کنید تا نوبت‌تان شــود 
بــرای صحبت و نامه‌ای اگــر دارید به آقای مقدم 
بدهید!« بی‌آنکه آقای مقدم را نشــان بدهد. طا‌ها 
پسری ‌۱۰ساله از خانواده شهید معصومی نامه‌ای 
نوشــته و بلند می‌شــود بــرود دنبال آقــای مقدم 

بگردد. می‌نشــینم کنارشــان. می‌پرسم: »همسر 
شــهید کدومتونید؟« می‌گویند: »نیومده. خودش 
و محدثه‌ســادات مریــض بودند. تب داشــتند.« 
اگر مســتند شــهید را ندیده بــودم نمی‌فهمیدم 
محدثه‌ســادات کیســت، اما به لطف آن می‌دانم 
است  دختر خردســال شهید  که محدثه‌ســادات 
کــه عقیــده دارد بابا به ســفری خیلــی طولانی 
رفته. ســیدمهدیار را، اما حتی قبل از آن مســتند 
می‌شــناختم، از فیلمــی چند‌دقیقه‌ای که بعد از 
تشییع شهید پخش شد. مهدیار کلاس چهارمی، 
آنجا بالای ســر پیکر پدرش با صوت خوشی قرآن 
خوانده بود و بعدش شبیه نوجوان‌های اول انقلاب 
و زمــان جنگ که یک‌شــبه اندازه ۱۰ ســال بزرگ 
می‌شــدند، ســلیس و روان گفته بود برای پدرش 
خوشــحال اســت که او را خبیث‌ترین افراد روی 

کره زمین در یک مکان مقدس شــهید کرده‌اند. 
هــر چه زودتــر باید یک جای ثابت آن پشــت‌ها 
انتخاب کنم و بنشینم، اما حیفم می‌آید از دقایق 
آخر فرصتم اســتفاده نکنم. می‌نشینم کنار دختر 
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شــهید محمدولی کیاســی. اسمش زهراست. در 
»بابا  می‌گوید:  می‌خوانــد.  گفتاردرمانی  شــیراز 
و خواهــرام اومــده بودند شــیراز، منــو برگردونن 
مرودشــت. از جلوی خوابــگاه حرکت کردیم. دم 
اذان شــد. گفتیم یــه زیارتی هم بکنیــم و نماز 
بخونیــم. تو حیاط، خواهرام رفتــن وضو بگیرن. 
چند تا از بابام تو صحن شاهچراغ عکس گرفتم. 
بعــد رفت زیارت. منم می‌خواســتم برم ســمت 
مصلــی که یهو صــدای تیراندازی بلند شــد. رد 
قرمــز تیر‌ها رو توی آســمون می‌دیدیــم. خیلی 

خیلی.« ترسیدیم. 
با زهرا گرم صحبت شده‌ام که یکهو آقا بدون هیچ 
اعلان و تشریفات و سروصدایی می‌آیند و همگی 
بی‌درنگ بلند می‌شــویم. خودمان را گم کرده‌ایم. 
زبان‌های‌مان قفل شده و فقط چشم‌های‌مان حرف 
می‌زنند. اشــک‌های زهرا در همــان چند لحظه، 
بالای ماســکش را خیس کرده‌اند. یک نفر زودتر 
از بقیــه خودش را پیدا می‌کنــد و بلند می‌گوید: 
 علی محمد، یار خمینــی آمد.« بقیه با او 

ّ
»صــل

 علی 
ّ

تکرار می‌کنند. کس دیگری می‌گوید: »صل
محمد، یــاور مهدی آمد.« مــردم او را هم تأیید 
می‌کنند. آقا ماســک ندارند. قبایی نیلی پوشیده 

و عبایی مشــکی دارند. از میهمانان‌شان خواهش 
تازه  می‌نشــینیم.  بنشــینند. همگی  که  می‌کنند 
می‌فهمــم که من هم جوگیر شــده‌ام و همان جا 
پیش زهرا روی پتو‌های ســفید نشســته‌ام. انگار 

شاهچراغم! شهدای  خانواده  جزو  راستی‌راستی 
آقا شروع به صحبت می‌کنند. خوشامد می‌گویند 
و حادثــه تروریســتی حــرم احمدبن‌موســی را 
تلــخ و در عین حال باشــکوه و پرمعنا و ماندنی 
توصیــف می‌کنند و می‌گویند: »خب خود جناب 
احمدبن‌موســی را هم شهید کردند. برادر بزرگوار 
ایشــان یعنــی حضرت علــی بن‌موســی الرّضا 
)سلام‌الله‌علیه( را هم شهید کردند. شهید کردند 
که نــام آن‌ها و یاد آن‌ها فراموش بشــود، فراموش 
شــد؟« صحبت‌های آقا در ســه محور ادامه پیدا 
می‌کند. دلجویی از خانواده‌ها و بشارت‌شــان به 
عظمــت لطف الهــی در حق آنهــا، محکومیت 
عوامــل حادثه و محدود ندیدنــش در آن جوانک 
تیرانداز و حتی داعش و دست آخر، بیان ضرورت 
فراموش‌نشــدن آن و توجــه دادن اهالــی هنــر و 
اصحاب رسانه به کم‌کاری‌شــان در همه موارد و 

این ماجرا.  به  لزوم اهمیت دادن 
این ســخنان کوتــاه، بلافاصلــه کاغذی  از  بعد 

را بــه آقــا می‌دهنــد و آقــا از روی آن اســامی و 
توضیحات مربوط به هــر خانواده را می‌خوانند و 
اول،  بزنند. خانواده  می‌خواهند که تک‌تک حرف 
خانواده شــهید احســان مرادی اســت؛ همان که 
با همسرش هم‌صحبت شــده بودم. همدانی‌اند. 
بعد از همســرش، آقا اســم دخترانش زهرا و لیلا 
و آرزو را می‌خواننــد و می‌خواهنــد کــه تک‌تک 
صحبت کنند. از دختر‌ها درباره همسران‌شان هم 
می‌پرســند و آن‌ها همسران‌شان را نشان می‌دهند. 
نیامده. دلیلش را نمی‌گوید،  همســر یکی‌شــان 
 با مهیار- نوه سه‌چهارســاله 

ً
اما من می‌دانم. قبلا

شــهید- هم‌صحبت شــده‌ام. به من گفته: »بابام 
ایرانشهر.« رفته  تریلیه.  راننده 

آقــا از برادر شــهید هم می‌خواهنــد که صحبت 
به  اســت و می‌گویــد: »خوش  کند: عاقله‌مردی 
سعادت برادرمان که رفت، ما هم اگر قابل بدانید 
پا به رکاب شما هستیم.« آقا از پدر و مادر شهید 
ســؤال می‌کنند. برادر می‌گوید: »پدرمان دو سال 
پیش فوت شــدند و مادرمان هنوز ســی‌ام شهید 
نشــده بود که بــه رحمت خدا رفتنــد.« با خودم 
فکــر می‌کنم که لابد زیر این بار مصیبت مادرش 
دق کــرده. آقا قرآنی را برای‌شــان امضا می‌کنند و 
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کسی آن را می‌آورد. برادر شهید، قرآن هدیه را روی 
می‌بوسد.  و  می‌گذارد  چشم‌هایش 

خانــواده بعدی مربوط به شــهیدی اســت که در 
فیلم‌هــای حادثه با لباس خادمی دیده می‌شــود. 
اهل گیلان بوده و ســاکن شیراز و چند سالی هم 
مشــهد زندگی کرده و هرجــا رفته، لباس خدمت 
به اهل‌بیت )علیهم‌الســام( را از تنش درنیاورده. 
خادم آســتانه اشــرفیه بوده و خادم شــاهچراغ و 
خادم امام رضا )علیه‌الســام(. شــهید حسنعلی 
پورعیســی. همســرش فوت شــده. به‌درخواست 
آقا هر ســه فرزندش مریــم و بهروز و بهرام حرف 
می‌زنند. می‌گویند آرزوی پدرشان این بوده که در 
یک مکان زیارتی دفن شود و بهتر از آنچه آرزویش 
بــوده، خدا نصیبش کرده. وقتــی بهرام می‌گوید: 
»آقا، خدا ســایه شما رو از ســر ما کم نکنه.« آقا 
جواب می‌دهند: »خدا سایه شما مردم حزب‌اللهی 
و مؤمن رو کم نکنــه.« آقا برای آن‌ها هم قرآنی را 

می‌کنند.  امضا 
خانواده بعدی شــیرازی‌اند و پرجمعیت آمده‌اند. 
شــهید مجتبی ندیمی. مادر شــهید، تند و از ته 
دل حرف می‌زنــد. می‌گوید: »همیشــه تو قنوت 
نمازهام ســامتی شــما رو می‌خوام و آرزوم اینه 
که پرچم شــیعه، یه روز از دســتان شما به دست 
آقا امام زمان منتقل بشــه.« وســط حرف‌هایش از 

آقــا تبرکی می‌خواهد. می‌گوید: »شــما سراســر 
نوریــد. یــه چیزی بدید کــه ازش نــور بگیریم. 
فقط، ما ۱۷ نفریم! ۱۷ تا هم تبرک می‌خواســتیم 
ازتون!« آقــا می‌گویند: »عیبی ندارد حالا به خود 
شــما بدهیم تا بعد ان‌شــاءالله به بقیه هم عیبی 
ندارد، می‌دهیم« و اشــاره می‌کنند به کســی که 
را می‌آورد و می‌برد. مادر  قرآن‌ها  بغل‌دست‌شــان 
شــهید، دســت از دعاکردن‌های پی‌درپی در حق 

نمی‌کشد.  آقا 
آقــا می‌گویند: »خــدا دعای شــما را در حق ما 
مســتجاب کنــه. دعای مــا رو هم در حق شــما 
مســتجاب کنــه. ما هم بــرای شــما خیلی دعا 
می‌کنیم.« به روحیه بالا و اعتقاد ناب مادر شهید 
و این جمله آقا در حقش، خیلی غبطه می‌خورم. 
شــهید، مجــرد بــوده و یکی‌دوتــا از برادرهایش 
دربــاره‌اش حــرف می‌زنند. یکی‌شــان می‌گوید: 
»بعد از خوندن چهل‌حدیــث امام، مقید به نظم 
و سکوت شده بود و فوق‌العاده به مادرمون احترام 
می‌گذاشت.« آقا قرآن این خانواده را هم برای‌شان 

می‌کنند.  امضا 
خانواده بعدی دو شــهید داده‌اند. یک پدر و یک 
پســر. اهــل کهگیلویه و بویراحمدند. شــهیدان 
هوشــنگ و امیــد خوب. همســر شــهید بغض 
می‌کند و نمی‌تواند صحبت کند. دخترش توضیح 

می‌دهد که: »چون مادر در حادثه حضور داشــته، 
روحیه‌شــون خیلی شکسته شده.« آقا می‌گویند: 
»همســر و مادر شــهید اجر خیلی بزرگی دارند. 
روحیه‌شــون باید بالا باشه.« دو پسر و یک دختر 
امین می‌گوید:  شهید هوشنگ صحبت می‌کنند. 
»پــدرم رزمنده جنگ بود و بــرادرم رزمنده فضای 
مجازی و اینکه پدرم آرزو داشــت که شــما رو از 

کنه.« زیارت  نزدیک 
آقــا در جواب امیــن چیزی می‌گوینــد که من را 
بــه فکر فرو می‌برد: »خدا نصیــب ما بکنه اونجا 
مقــام اونا رو زیارت بکنیم!« چــه معامله خوبی 
اســت شــهادت! عده‌ای با زرنگــی، جانی را که 
قرار اســت خدا دیــر و زود از ایشــان بگیرد، به 
خودش می‌فروشــند و به جایش بهشت می‌گیرند 
و مقامی را که مورد رشــک خوبان روزگار است. 
دایی شــهید امید هم می‌خواهــد صحبت کند. 
آقا اجــازه می‌دهند. من همین‌طوری‌اش خســته 
شــده‌ام و هنوز کلی خانواده هــم مانده، ولی آقا 
با همان نشــاط اولیه مشغول احوالپرسی هستند. 
دایی شــهید در سخنرانی کم نمی‌گذارد و مفصل 
از خصوصیات پدر و پســر تعریف می‌کند. آقا با 
لبخنــد قرآنی را امضا و به ایــن خانواده هم اهدا 

می‌کنند. 
خانــواده بعدی همانی اســت که من کنارشــان 
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نشسته‌ام. شــهید محمدولی کیاسی. مادر شهید 
با آقا راحت است. می‌گوید: »خدا عمرت  خیلی 
بــده! یه پســر خوبی داشــتم در راه خدا دادمش. 
خدا خــودش گفتــه از بهترین‌هاتــون در راه من 
بدید.« همسر شــهید هم از دو سال‌ونیم اسارت 
همسرش می‌گوید و اینکه آرزوی شهادت داشته. 
نوبت می‌رســد به فرزندان. ســه دختر و دو پسر. 
از  پســر‌ها ردیف جلو نشسته‌اند. پســر بزرگ‌تر 
این می‌گوید کــه پدرش مرد جنگ بود و از اینکه 
در فیلم‌هــای روز حادثه در دوقدمی ضارب دیده 
می‌شــود، احتمــال می‌دهد که رفتــه تا ضارب را 

کند.  و خلع سلاحش  بگیرد 
یک بیت شعر هم برای پدرش می‌خواند که چشم 
خواهرهایــش را خیس می‌کند. پســر کوچک‌تر 
محصل اســت هنوز. آقا از درس‌هایش می‌پرسند 
و او می‌گوید اوضاع خوب اســت. نوبت دختر‌ها 
می‌شــود. زهرا و زینب و مرضیــه. اول زهرا بلند 
می‌شــود. خطابه زیبایی را درباره پدرش از حفظ 
می‌گوید و بعد از سه علاقه پدرش حرف می‌زند: 
یکی به حضرت آقا و یکی به حاج‌قاســم و یکی 
هم حاج‌صادق آهنگــران. از آقا می‌خواهد که‌ای 
کاش آهنگــران در رثای پــدرش نوحه‌ای بخواند. 
 منتقل 

ً
آقا به کنار دستی‌شــان می‌گوینــد: »حتما

کنید به ایشــان« و بعد از حرف‌زدن زهرا تعریف 
می‌کننــد: »ایــن صحبت کــردن روان و خوب و 
پرمغز خیلی خوبه. شــما از ایــن توانایی بیان و 
صحبت کردن حداکثر استفاده رو در راه خدا، در 
راه انقلاب بکنید.« زهرا می‌نشیند و آقا از مرضیه 
می‌خواهد صحبت کند. دســت زهرا را می‌گیرم و 
از ذوق فشــار می‌دهم. یخ کرده و می‌لرزد. او هم 
دستم را فشــار می‌دهد. حرف‌های مرضیه هم که 
در نهایت شیوایی تمام می‌شود. آقا سراغ زینب را 
دارد.  ذهنی  معلولیت  زینب  می‌گویند  می‌گیرند. 
فقط اگر اجازه بدهید، سلام کند. زینب هم سلام 
می‌کند. آقا می‌گویند شــهید چه بچه‌های خوبی 

تربیت کرده و برای‌شــان قرآنی امضا می‌کنند. 
خانــواده بعدی مربــوط به همان نوجوان شــهید 
اســت. شــهید محمدرضــای کشــاورز. پدرش 
می‌گوید: »خدا رو شــاکرم کــه ما رو عزیز کرد و 
خوار نکرد.« چقدر شــکر بجایی اســت در این 
زمانــه که نوجوان‌ها ممکن اســت بــه هر کاری 
دست بزنند. مادر شهید، فقط با بله و خیر جواب 
می‌دهد. اینکه پسرش بچه دوم بوده و برای زیارت 
رفته بود. آن‌قدر دلم می‌سوزد که دوست دارم خودم 
بلند شوم و از طرف او همان چیز‌های کمی را که 
درباره پســرش خوانده‌ام به آقا بگویم. تک‌پسری 

که مؤذن و مکبر مسجدشــان بــوده و از مادرش 
خواسته بود از کربلا برایش کفن بیاورد و هر هفته 
چهارشــنبه‌ها می‌آمده حرم و شوخی‌اش با پدرش 
این بوده که ان‌شــاءالله پدرِ شــهید بشی! آقا قرآن 

امضا می‌کنند.  را هم  آن‌ها  خانواده 
حالا فقط چهار خانواده مانده‌اند! آقا اســم شهید 
ســیدفریدالدین معصومــی را با عنــوان نخبه و 
دانشــمند می‌خوانند. تهرانی هستند. اول پدرش 
حرف می‌زند و از انتخاب راه دین از طرف پسرش 
می‌گوید و اینکه خودش خواسته برود طلبه بشود 
و بعــدش تصمیم گرفتــه درس را هم ادامه بدهد 
 
ً
و بــرای دکترا رفته خارج و می‌خواســته که حتما
برگردد و بعد هم که برگشته، خودش را در خدمت 

داده.  قرار  مملکت  پیشرفت 
آقا می‌گویند: »خدا چشــم شــما و مادرش رو به 
الطافش روشن کنه. این جوان خوب را شما تربیت 
کردید و تقدیم اســام کردید.« پــدر متواضعانه 
می‌گوید: »مادرش تربیــت کرده« و میکروفون به 
مادر می‌رســد. مادر صدای رســایی دارد: »پسرم 
حافظ قرآن بود. تلاشــگر بود. اولویتش تو زندگی 
نماز اول وقت بود. اون روز هم برای یه مأموریت 
یک‌روزه رفته بود شــیراز. زمان کمی تا وقت رفتن 
به فرودگاه داشته، ولی، چون وقت اذان شده، رفته 
شــاهچراغ که نماز اول وقت بخونه که مزدش رو 
هــم گرفته« و از آقا می‌خواهــد که برای صبر دل 
همه مادران شهدا دعا کنند. آقا می‌گویند: »یکی 

شماهاست.« دل‌های  همین  ما  غصه‌های  از 
نفــر بعــدی کــه از این خانــواده بلند می‌شــود 
ســیدمهدیار اســت. آقا از کلاس چنــدم بودن و 
درســش می‌پرســد و اینکه تصمیــم دارد راه پدر 

شــهیدش را ادامــه بدهــد یا نــه؟ و وقتی جواب 
مثبــت ســیدمهدیار را می‌شــنوند، می‌گوینــد: 
»ان‌شاءالله که ســال‌های طولانی خدمت کنی.« 
آقا ســراغ همســر شــهید را می‌گیرند. می‌گویند 
کسالت داشت. سلام رســاند و عذرخواهی کرد. 
آقا می‌گویند: »عذرخواهی لازم نیســت. شما هم 
سلام برســانید.« آخرین نفری که از این خانواده 
حرف می‌زند، برادر شــهید اســت. او هم خاطره 
آخرین ســفر مشهدشــان را تعریــف می‌کند که 
وقــت خداحافظی، برادرش زیــارت را طول داده 
و او به شــوخی گفته وقت آقــا را زیاد نگیر که به 
زوار دیگرش برسد و برادرش هم می‌گوید: »من با 
امام رضا وداع کردم و خواســتم که قولی رو که به 
همه زوارش داده در حق منم اجرا کنه و شــب اول 
قبر کنارم باشــه.« آقا از او شــغلش را می‌پرسند. 
شرکت فنی‌مهندسی دارد. لبخندی روی لب‌های 
آقا می‌نشیند که شاید به شعار امسال که حمایت 
از شرکت‌های دانش‌بنیان است، ربط داشته باشد. 
آقا به همــراه قرآن ایــن خانواده، به درخواســت 
مهدیار کتابی را هم که برای شــهید چاپ شــده، 

می‌کنند.  امضا 
خانــواده بعــدی اهل ســیرجان اســت. شــهید 
ابتدایی.  دوم  دانش‌آموز  لری‌گوئینــی.  علی‌اصغر 
 خیلی عجیب اســت. این حادثه سه شهید 

ً
اصلا

دانش‌آموز دارد. محمدرضای کلاس دهمی. آرشام 
کلاس پنجمــی و علی‌اصغــر کلاس دومی و من 
 ســه پســر کلاس دهمی و کلاس پنجمی و 

ً
دقیقا

کلاس دومی دارم. خودم را جای خانواده هر کدام 
که می‌گذارم، مچاله می‌شوم. شاید بی‌دلیل نبوده 
که از بین این همه وقایع‌نگار و حاشیه‌نویس، من 
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برای واقعه‌نگاری این دیدار انتخاب شده‌ام. نکند 
از بس که دلم ســوخته بود، خــدا من را هم جزو 
خانواده این شهدا حساب کرده و به این میهمانی 

دعوت کرده؟ حواسم پرت نشود. 
پــدر علی‌اصغر می‌گوید: »یه بار ازش پرســیدم: 
میخوای چی‌کاره بشــی؟ گفــت: قهرمان جهان! 
الان می‌بینم که قهرمان جهان شــده!« دستش آتل 
دارد. شنیده‌ام علی‌اصغر و برادرش اهورا را هل داده 
پشت اسپیلت و خودش را سپر آن‌ها کرده، ولی در 
یک لحظه که تفنگ ضارب گیر کرده، علی‌اصغر 
سرش را بیرون آورده و تیر خورده. خودش و اهورا 
هم مجروح شــده‌اند. آقا ســراغ اهورا را می‌گیرد. 
همان جلو خوابیده. نوبت مادر علی‌اصغر است. 
می‌گوید: »اولین بــار که فهمیدم خدا علی‌اصغر 
رو به من داده، وقتی بود که دســتم به شــبکه‌های 
ضریــح شــاهچراغ بود. بــرای همین، همیشــه 
علی‌اصغر رو هدیه شاهچراغ می‌دونستم. خودش 
داده بــود و بــه خودش هم پــس دادم.« پدربزرگ 
شــهید هم که آن روز حضور داشته، خاطره‌ای از 
مســیر سیرجان تا شــیراز می‌گوید که علی‌اصغر 
اشــتیاق رســیدن داشــته و مدام می‌پرسیده چند 
کیلومتر مانده و آخرش رســیده بود به اینکه چند 
متر مانده‌ایم به شــاهچراغ؟ آقــا قرآن آن‌ها را هم 

می‌کنند.  امضا 
می‌رسیم به خانواده سه شهیدِ و مشهور سرایداران. 
مــادر و پدر و برادر آرتین. آقــا دیدار بار قبلش با 
آرتیــن و خواهرش را یــادآوری می‌کنند و خواهر 
آرتین می‌گوید: »آقا اون روز که دســت کشیدید 
روی ســر آرتین، من یــادم افتاد که یــه بار وقتی 
آرتین یک ســالش بود، مامانم خواب دیده بود که 
شما روی سر آرتین دســت می‌کشید!« پدربزرگ 
آرتیــن از پســرش می‌گوید که ارتشــی بوده و ۳۰ 
ســال بندرعبــاس زندگی می‌کــرده و دایی آرتین 
از خواهــرش می‌گویــد که ۳۰ ســال بــه خاطر 
مأموریت‌های متعدد همسرش که به تنب بزرگ و 
کوچک می‌رفته، برای بچه‌هایش، هم پدری کرده 
و هم مادری. تازه یک‌ســال‌و‌نیم بود که برگشــته 
بودند شیراز و هفته بعدش عروسی دخترشان بوده 
و این حرف‌ها. آقا بــا تازه‌داماد هم حرف می‌زند: 
»خب شــما چه می‌کنید؟« دامــاد خانواده با یک 
ماتِ 
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نوجوانی برای آقا نوشته و درخواست دیدار داشته 
می‌گوید و از ارســال نامه‌ای یاد می‌کند که در آن 
خواســته عقد او و فاطمه را آقــا بخواند. این بار 
هم دوتا نامه برای آقــا آورده و جواب می‌خواهد. 

 بدهید. من می‌خوانم 
ً
آقا می‌گویند: »نامه را حتما

ولــی جوابش را منوط کنیــد به حال و وقت من.« 
قرآن ایــن خانواده هم امضا می‌شــود و کم‌کم به 

می‌شویم.  نزدیک  ظهر  نماز  وقت 
فقــط یک خانــواده مانده. خانواده شــهید بهادر 
آزادی. اهل فســا. آقا از روی کاغــذ، توضیحات 
مربوط به شــهید را می‌خواند. »مادر و پدر شهید 
از دنیا رفته‌اند. همســر شهید به خاطر جراحات 
وارده در ایــن حادثه امکان آمدن نداشــته و فقط 
فرزندان شــهید آمده‌اند.« آقا قبل از خواندن اسم 
بچه‌ها می‌گویند: »لا حول و لا قوه الا بالله العلی 
العظیم!« و ادامه می‌دهند: »شهید ۹ فرزند داشته. 
ابوذر، ســلمان، ایمان، فاطمه، طیبه، هاجر، زهرا، 
طاهــره و ام‌البنیــن. کدام‌ها هســتید؟« فرزندان 
شــهید دســت بلند می‌کنند. آقا می‌گویند: »این 
پدر و مادر در نامگذاری شــما حداکثر کار نیک 
را انجــام داده‌اند« و بعد از آن‌ها می‌خواهند که به 
خاطر نزدیکی وقت اذان، فقط یک پسر به نیابت 
از پســران و یک دختر بــه نیابت از دختران حرف 

مجمــوع  از  بزننــد. 
معلوم  حرف‌های‌شان 
پدرشان  که  می‌شــود 
بوده  ایل  محلی  دکتر 
و ۲۰ ســال خدمــت 
صادقانــه بــه مــردم 
بــرای حل  و  داشــته 
آب‌رســانی  مشــکل 
تلاش‌هــای  روســتا، 

زیادی کرده. 
این‌ها را که می‌شنوم، 
می‌کنم  فکــر  این  به 
این  تک‌تک  انگار  که 
آدم‌ها را از شــهر‌های 
مختلف گلچین کرده 
و در حرم شــاهچراغ 
آن  تا  کرده‌اند  جمــع 
لعنتــی  تروریســت 
بیایــد و شهیدشــان 
قرآن  آخرین  آقا  کند. 
روی میــز را هــم به 
نام این شــهید امضا 
می‌گویند:  و  می‌کنند 
مادرتان هم سلام  »به 
من را برسانید.« یکی 
می‌گوید:  دختر‌ها  از 
»آقا مادر ما دو ســال 

پیش فوت شده. همسر شــهید، زن بابامونه.« از 
صداقت و سادگی‌اش در ارتباط با بلندترین مقام 

می‌کنم.  کیف  کشور 
آقــا برای همــه دعای خیر می‌کننــد و یک دیدار 
بچه‌دار‌ها  تمام می‌شــود.  دقیقه‌ای   ۱۰۰ شــیرین 
بچه‌های‌شــان را می‌برند که آقــا مثل آرتین روی 
ســر آن‌ها هم دست بکشــند. کاغذهایم را جمع 
می‌کنم و زودتر از همه حســینیه را ترک می‌کنم. 
می‌خواهــم از نزدیک‌تریــن بقالــی بــرای آرتین 
شــیرکاکائو بخرم و برگردم دم‌در تــا وقتی بیرون 
می‌آید بهش بدهم. در مسیر، به رسالتی که آقا به 
بگذاریم  نباید  فکر می‌کنم.  دوش‌مان گذاشته‌اند 
این واقعه و این شــهیدان فراموش شوند تا یادشان 
برای همیشه »شاهچراغ« مبارزه با ظلم و دفاع از 

باشد. مظلومیت 
khamenei.ir منبع: 
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شهید احسان مرادی: 
فرزند محب علی ۵۸ ســاله اهل روستای دهپیاز 

همدان
شهید احســان مرادی، کارمند بازنشسته شرکت آب 
و فاضــاب بود. مردی با اخلاق بــا ایمان و پدری 
ســخت کوش و مهربانی بــود. از وی چهار فرزند 
دختــر به یادگار مانده اســت. در زمان وقوع حادثه 
به قصد زیارت و ادای فریضــه نماز در حرم مطهر 
حضرت احمد بن موســی الکاظم شــاهچراغ علیه 
الســام حضور داشت که مورد هدف قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل 

آمد.
پیکر مطهر این شــهید بزرگوار روز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ از میدان آرامگاه بوعلی 
تا میدان امام خمینی )ره( همدان، تشییع و در گلزار شهدای زادگاهش به خاک 

سپرده شد.

شهید آرشام سرایداران: 
فرزند علیرضا ۱۰ ساله اهل شهر شیراز

شهید آرشــام ســرایداران دانش آموز پایه پنجم دبستان 
شهدای شوش ناحیه ســه آموزش و پرورش شیراز بود. 
وی در اخلاق و ادب شهرت داشت، همچنین در تحصیل 
علــم و دانش کوشــا و دانش آموز ممتاز بــود. خانواده 
سرایداران پس از سال‌ها زندگی در بندرعباس، به شیراز 
نقل مکان کــرده بودند. در روز حادثه آرشــام به همراه 
پدرش علیرضــا و مادرش زهرا اســماعیلی و برادرش 
آرتین به قصد زیارت حضرت شــاهچراغ علیه السلام و ادای نماز مغرب و عشا در 

حرم مطهر حضور یافته بود.
 شــهید آرشام ســرایداران یکی از سه دانش آموز شــهیدی است که در این حادثه 
غم انگیز به فیض شــهادت نائل شدند. پس از تشییع پیکرهای مطهر شهیدان حمله 
تروریســتی در شهرهای مقدس مشــهد و شیراز در روز شــنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱؛ 
یکشــنبه ۸ آبان ماه پیکر مطهر وی به همراه پدر و مادرش و ســه شهید دیگر این 
حمله تروریســتی در صحن حرم مطهر در جوار حضرت احمدبن موســی و برادر 

بزرگوارشان حضرت سید میر محمد علیهما السلام، آرام گرفت.

شهید امید خوب: 
فرزند هوشــنگ، ۳۲ ســاله از اهالی شهر لیکک 

شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد
شهید امید خوب، از فعالان فضای مجازی، هنرهای 
تجسمی و از هنرمندان رشته گرافیک و عکاسی بود. 
ایشان همچنین از جمله طراحان حرفه ای در استان 
کهگیلویه و بویراحمد بود که آثاری هنری بســیاری 
از خود به یادگار گذاشــته است. »پرواز ۶۵۵ « یکی 
از آثار فاخر این شــهید والامقام است. وی به همراه 
پدرش در زمان حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمدبن موسی علیهما 
السلام در جوار ضریح مطهر این امامزاده واجب التکریم مورد هدف تیراندازی 

تروریست تکفیری قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد. 
پیکر مطهر این شهید بزرگوار نیز همانند سایر شهدا در روز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ 
بر دستان مردم شهرهای مقدس مشهد و شیراز تشییع شد و در ادامه، یکشنبه ۸ 
آبان ماه آیین تشــییع شهید امید خوب به همراه پدر بزرگوارش هوشنگ خوب 
با حضور اقشــار مختلف مردم و مسئولان کشوری و استانی در یاسوج برگزار 
شد و پس از انتقال و تشییع در شهرهای گچساران، باشت، بهبهان )خوزستان(، 
به شــهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویر احمد منتقل و ۹ 

آبان در آنجا به خاک سپرده شد.

شهید بهادر آزادی شیری: 
فرزند علی همت، ۶۰ ســاله، از عشایر ایل خمسه اهل 
بهمنی از توابع دهستان میان جنگل شهرستان فسا، استان 

فارس
شــهید بهادر آزادی شیری از عشایر غیور خطه فارس بود. 
وی علاوه بر حرفه کشاورزی و دامپروری به شکسته بندی 
هم آشــنا بود و با نیت رضای الهــی و برطرف کردن درد 
و رنج هم محلی های خود نزدیک به بیســت ســال به این 
حرفه مشــغول بود. در اخلاق و منش ســرآمد روستا بود. 
فردی تلاشــگر، مهربان و با ایمان بــود. در زمان حادثه به 
همراه همســر خود جهت زیارت به حرم مطهر مشرف بود که مورد هدف تیراندازی 
تروریست ملعون قرار گرفت. همسرشان مجروح و خود به فیض شهادت نائل شدند. 
پیکر مطهر شــهید بهادر آزادی شیری به همراه سایر شهدا در روز شنبه ۷ آبان ماه در 
شهرهای مقدس مشهد و شیراز تشییع شد. این شهید بزرگوار در تاریخ یکشنبه ۸ آبان 

۱۴۰۱ پس از تشییع بر دستان مردم غیور شهر فسا در زادگاهش آرام گرفت.

شهید حسنعلی پورعیسی: 
فرزند محمد اسماعیل، ۷۳ ساله از اهالی شهر لنگرود 

استان گیلان
شهید حسنعلی پورعیسی، از خادمان افتخاری با سابقه حرم 
مطهر امام رضا علیه الســام و حضرت احمدبن موسى 
الکاظم علیهما الســام بود. شهید پورعیسی که عمری را 
در خدمت به زائران حرم رضوی و احمدی گذرانده بود، 
در روز حادثه برای تحویل نوبت نماز مغرب و عشــاء به 
حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام میرود و در همان 
لحظات اولیه حمله فرد تروریست در حالی که مردم را به 
سمت در خروجی هدایت می کرد، در لباس خادمی حضرت احمدبن موسى علیهما 
السلام به مقام شهادت نائل شد. صبح روز شنبه هفتم آبان ۱۴۰۱ شهیدان حادثه تروریستی 
حرم مطهر طی مراسمی باشکوه که با شرکت مردم خداجو، مؤمن و شهیدپرور شیراز 
برگزار شد، تشییع شده و بر پیکر مطهر آنها نماز گذارده شد. همچنین عصر همان روز 
شهدا میهمان مردم انقلابی و پرشور و همیشه در صحنه مشهد مقدس بودند که پس از 

طواف در حرم مطهررضوی، مجدد بر آنها نماز اقامه شد. 
روز یکشنبه ۸ آبان ماه پیکر مطهر وی به همراه پنج شهید دیگر این حمله تروریستی در 
صحن حرم مطهر در جوار حضرت احمد بن موسی و برادر بزرگوارشان حضرت سید 

میر محمد علیهما السلام، آرام گرفت.

شهید علی اصغرلری گویینی: 
فرزند عباس ۸ ساله، اهل شهرستان سیرجان

شهید علی اصغر لری گویینی، دانش آموز پایه دوم مدرسه 
عشــایری کعبه در روستای چاه قوســکی منطقه خیرآباد 
شهرســتان سیرجان استان کرمان بود. وی با وجود سن کم 
در اخلاق و ادب ســرآمد خانواده و دوستان بود. در روز 
حادثه به همراه خانواده خود به قصد زیارت به حرم مطهر 
حضرت شاهچراغ علیه السلام آمده بود. درست چند دقیقه 
قبل از ورود تروریســت به حرم مطهر با پدر و برادر ســه 
ســاله اش اهورا در حال زیارت بــود و پدرش آخرین تصویــر او را هنگامی که با 
برادرش در حال ســام دادن به حضرت بود، با تلفن همراه خود ثبت کرده اســت. 

زیارتی که به شهادت انجامید.
 پیکر مطهر شــهید علی اصغر گویینی به همراه سایر شهدا پس از تشییع روز شنبه ۷ 
آبان ماه ۱۴۰۱ که با حضور پرشــور مردم در شــهر مقدس مشهد و شیراز انجام شد. 
روز دوشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ در حسینیه ثارالله کرمان بر دستان مردم شهیدپرور شهر 

کرمان تشییع و در گلزار شهدای شهر کرمان به خاک سپرده شد.
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شهید مجتبی ندیمی: 
فرزند مصطفی، ۴۵ ساله، اهل شهر شیراز

شــهید مجتبی ندیمی، فارغ التحصیل رشــته مهندسی 
مکانیک بــود. به گفته خانواده ی این شــهید والامقام 
تلاوت قرآن و زیارت عاشــورای هر روزه ایشان ترک 
نمی شــد. ایشــان فردی خیرّ بوده و در دستگیری به 
نیازمندان و بازســازی عتبات عالیات مشارکت داشت. 
پیوســته به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام 
مشــرف می‌شــد و به قولی کبوتر جلد حــرم بود. در 
روز حمله تروریســتی جهت اقامــه نماز و مناجات با 
خدای خویش و زیارت حضرت شاهچراغ علیه السلام در حرم حضور داشت که 
ناجوانمردانــه هدف تیراندازی عنصر تکفیری داعش قرار گرفت و به درجه رفیع 
شهادت نائل شد. پیکر مطهر این شهید بزرگوار نیز همانند سایر شهدا در روز شنبه 

۷ آبان ۱۴۰۱ بر دستان مردم شهرهای مقدس مشهد و شیراز تشییع شد.
روز یکشــنبه ۸ آبــان ماه پیکر مطهــر وی به همراه پنج شــهید دیگر این حمله 
تروریســتی در صحن حرم مطهــر در جوار حضرت احمد بن موســی و برادر 

بزرگوارشان حضرت سید میر محمد علیهماالسلام، آرام گرفت.

شهید محمدرضا کشاورز: 
فرزند مهدی ۱۵ ساله اهل شهر شیراز

شهید محمدرضا کشاورز دانش آموز پایه دهم دبیرستان 
شــاهد امام خمینی)ره( شیراز بود. محمدرضا پسری با 
ادب و بــا اخلاق بود و در انجــام امور دینی و مذهبی 
سرآمد بود وی دو هفته قبل از وقوع حادثه تروریستی 
نیت کرده بود که هر چهارشــنبه هنگام غروب به قصد 
زیارت به حرم مطهر حضرت احمدبن موســى علیهما 
السلام مشرف شده و نماز مغرب و عشاء را به جماعت 
ادا کند و در جلسات و مراسمهای مذهبی که در آستان 
مقدس برگزار می شــود شــرکت نماید. وی بارها گفته بود که الگوی من سردار 
شــهید قاسم سلیمانی اســت در فعالیتهای تحصیلی و علم آموزی کوشا و ممتاز 
بود. درروز حادثه به قصد ادای نیت خود در دومین حضورش به لقاءالله شتافت. 
پیکر مطهر این شهید بزرگوار نیز همانند سایر شهدا در روز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ بر 

دستان مردم شهرهای مقدس مشهد و شیراز تشییع شد. 
روز یکشــنبه ۸ آبــان ماه پیکر مطهــر وی به همراه پنج شــهید دیگر این حمله 
تروریســتی در صحن حرم مطهــر در جوار حضرت احمد بن موســی و برادر 

بزرگوارشان حضرت سید میر محمد علیهما السلام آرام گرفت.

شهید محمدولی کیاسی: 
فرزند غریب علی، ۵۴ ســاله، اهل روستای اشجرد 

ابرج شهرستان مرودشت
شهید محمدولی کیاســی اهل روستای اشجرد ابرج از 
توابع بخش درودزن شهرستان مرودشت استان فارس 
و از جانبازان و آزادگان ســرافراز هشــت سال دفاع 
مقدس بود. در روز حمله تروریســتی به قصد زیارت 
و ادای فریضه نماز به حــرم مطهر حضرت احمد بن 
موسى علیهما السلام مشرف شده بود که به درجه رفیع 
شــهادت نائل آمد. پیکر مطهر این شــهید بزرگوار به 
همراه ســایر شهدا در روز شــنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱ بر 
دستان مردم شهر مقدس مشهد و شیراز تشییع شد و در روز یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ 
طی مراســمی باشکوه که با حضور مردم شهرســتان مرودشت برگزار شده بود، 
تشییع و در کنار هم رزمان خود در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید دکتر سید فرید الدین معصومی: 
فرزند سید محسن ۳۹ ساله از اهالی شهر قم

شــهید ســید فریدالدین معصومی خادم حــرم مطهر 
حضرت امام رضا علیه السلام، حافظ قرآن و از نخبگان 
ایرانی و مدیر عامل جوان هلدینگ برق و انرژی غدیر 
بود. شــهید معصومی نقش به ســزایی در تکمیل و راه 

اندازی طرح‌های برق و انرژی در کشور داشت. 
شــهید معصومــی، دانش آموخته مقطع دکتری رشــته 
مهندســی مکانیک )شاخه مکاترونیک( بود. ایشان پس 
از اخذ مدارک کارشناســی ارشد و دکتری خود از دانشگاههای کنتربری و اوکلند 
کشور نیوزیلند برای خدمت به هموطنان و آبادسازی میهن به ایران بازگشته بود.
 وی نشســت‌های مختلفی با مســئولان برگزار کرده بود تا ساخت پروژه نیروگاه 
۹۱۳ مگاواتی سیکل ترکیبی غدیر انرژی واقع در منطقه ویژه اقتصادی لامرد تداوم 

یابد احداث این نیروگاه نقطه عطفی برای صنعت آلومینیوم کشور است.
در روز حادثه شــهید معصومی پس از اتمام یک مأموریت کاری در مورد پیشبرد 
پروژه های برق و انرژی غدیر در استان فارس در مسیر بازگشت به منزل به قصد 
زیارت حضرت شــاهچراغ علیه السلام و انجام فرضیه نماز به حرم مطهر مشرف 
شــده بود که در جوار ضریح مطهر مورد هدف تروریست تکفیری قرار گرفت و 
به درجه رفیع شــهادت نائل آمد. علاوه بــر خدمات ارزنده و طرح‌های علمی از 
این شهید والامقام دو فرزند به نامهای مهدیار ۱۰ ساله و محدثه ۴ ساله به یادگار 

مانده است.
پیکر مطهر شــهید سید فریدالدین معصومی ششم آبان ماه ۱۴۰۱ در جمع پرشور 
نمازگزاران نماز جمعه تهران تشــییع و در قطعه ۲۶ گلزار شهدای بهشت زهرای 

تهران آرام گرفت.

شهید علیرضا سرایداران: 
فرزند محمد حسن، ۴۹ ساله اهل شهر شیراز

شهید علیرضا سَــرایداران، در نیروی دریایی بندرعباس 
خدمت می‌کرد و کمتر از یک ســال بود که بازنشســته 
شــده و به دیار خود شهر شیراز برگشــته بود. حرفه و 
تخصص وی مکانیک ماشــین‌های سنگین بود. در روز 
حادثه به همراه همســر و دو فرزند خود آرتین و آرشام 
به قصد زیارت حضرت احمدبن موســی علیهما السلام 
و ادای فریضه نماز مغرب و عشاء به حرم مطهر مشرف 
شــده بود. آرتین کودک خردســال وی مجروح شد و خود او به همراه همسرش 
زهرا اسماعیلی و فرزند دیگرش آرشام که دانش آموز بود، به درجه رفیع شهادت 

نائل شدند.
 پیکر مطهر این شــهید بزرگوار نیز همانند سایر شهدا در روز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ 
بر دســتان مردم شهرهای مقدس مشهد و شیراز تشــییع شد. روز یکشنبه ۸ آبان 
ماه پیکر مطهر وی به همراه همســر و فرزندش و ســـه شــهید دیگر این حمله 
تروریســتی در صحن حرم مطهر در جوار حضرت احمد بن موســی)ع( و برادر 

بزرگوارشان حضرت سید میر محمد علیهما السلام آرام گرفت.

شهید هوشنگ خوب: 
فرزند خداداد، ۶۴ ساله از اهالی شهر لیکک شهرستان 

بهمئی استان کهگیلویهو بویراحمد
شــهید هوشــنگ خوب، جانباز و رزمنده دوران دفاع 
مقــدس بود که در زمان حمله بــه حرم مطهر به همراه 
فرزندش امید در نزدیکی ضریح مطهر هدف تیراندازی 
تروریست تکفیری قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت 
نائل می‌شــود. پیکر مطهر این شهید بزرگوار نیز همانند 
سایر شهدا در روز شــنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ بر دستان مردم 
شهرهای مقدس مشهد و شــیراز تشییع شد و در ادامه، یکشنبه ۸ آبان ماه آیین 
تشــییع شهید هوشنگ خوب به همراه پســر بزرگوارش امید خوب، با حضور 
اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و استانی در یاسوج برگزار شد و پس از 
انتقال و تشییع در شهرهای گچساران، باشت، بهبهان)خوزستان(، به شهر لیکک 
مرکز شهرســتان بهمئی استان کهگیلویه و بویر احمد منتقل و ۹ آبان در آنجا به 

خاک سپرده شد.
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شهیده زهرا اسماعیلی: 
فرزند آقاجان ۴۶ ساله اهل شهرستان شیراز

شهیده زهرا اسماعیلی، همسر شهید علیرضا سرایداران و مادر سه فرزند بود. ایشان که به گفته آشنایان بانویی باتقوا، صبور، فداکار و مهربانی 
بود، به خاطر شغل همسرش سال‌ها دور از شهر و دیار خود در بندرعباس زندگی کرد و فرزندان شایسته ای را تربیت نمود. در روز حادثه 
به همراه همســر و دو فرزند خود به قصد زیارت و ادای فریضه نماز مغرب و عشــاء به حرم مطهر حضرت احمد بن موسى علیهما السلام 
مشرف شده بود. ایشان در حمله ی تروریستی به همراه همسر و فرزندش علیرضا و آرشام سرایداران به درجه ی رفیع شهادت نائل شدند. 

وی تنها بانویی است که در این حادثه غم انگیز به شهادت رسیده است.
پیکر مطهر این شهیده بزرگوار نیز همانند سایر شهدا در روز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ بر دستان مردم شهرهای مقدس مشهد و شیراز تشییع شد. 
روز یکشــنبه ۸ آبان ماه پیکر مطهر وی به همراه همســر و فرزندش و سه شــهید دیگر این حمله تروریستی در صحن حرم مطهر در جوار 

حضرت احمدبن موسی و برادر بزرگوارشان حضرت سید میر محمد علیهما السلام، آرام گرفت.


